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 استخدامی:  جزوه
 

 زبان و ادبیات فارسی
 

 سایت فراسوال وب توسط  تهیه و تنظیم

 

 
 
 
 
 

های استخدامی تهیه باشد که برای آمادگی در آزمونمی  جزوه و مطالب مهم مربوط به این درساین مجموعه شامل  
و نیز نقاط قوت و ضعف خود آشنا   مطالب، تا حدودی با سبک و سیاق این جزوه. به واسطه مطالعه گردیده است 

را تهیه کرده و در اختیار شما قرار دهیم و  درس مربوط به این ترین مطالبکامل ایم تا خواهید شد؛ تلاش کرده 
منجر به افزایش آمادگی شما جهت شرکت در آزمون گردد. با آرزوی موفقیت برای  مطالبریم تا مطالعه این امیدوا

 تانهای مهمتر زندگیشما داوطلب گرامی در آزمون
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 های مفید لینک 

 ارسیپکیج نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات ف

 های استخدامی پکیج جامع نمونه سوالات عمومی آزمون 

 فارسی زبان   نگارشی قواعد  جامع  آموزشی جزوه 
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 :فهرست مطالب جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی
 قواعد کلی و مبانی دستور زبان فارسی  •
 های آن شناخت انواع اسم و ویژگی •
 بررسی ساختمان فعل و کاربردهای آن  •
 های پیشین و پسینوابستههای اسمی و گروه •
 مبحث حروف اضافه و حروف ربط  •
 ها و ساختار آنها آشنایی با انواع جمله  •
 تجزیه و تحلیل نقش کلمات در جمله  •
 گذاری قواعد مهم املایی و نشانه  •
 ها و متضادهای پرکاربرد مترادف  •
 معنا و مفهوم واژگان و اصطلاحات ادبی  •
 (استعاره، مجاز، کنایههای ادبی: بیان )تشبیه، آرایه  •
 های ادبی: بدیع لفظی و معنوی آرایه  •
 های شعر کلاسیک و معاصر فارسی قالب  •
 شناخت انواع نثر و متون کهن فارسی  •
 ( تاریخ ادبیات ایران )از آغاز تا دوره معاصر •
 معرفی شاعران و نویسندگان برجسته  •
 قرابت معنایی و تناسب مفهومی در ابیات  •
 ادبی  درک مطلب و تحلیل متون •
 های درسی ادبیات نکات مهم از کتاب  •
 بندی و مرور نکات کلیدی و تستی جمع  •
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 قواعد کلی و مبانی دستور زبان فارسی
کند.  ای از قوانین و ضوابطی است که ساختار یک زبان را کنترل می دستور زبان، مجموعه 

نوشتار خود را سامان دهیم، پیام خود  کند تا گفتار و یادگیری این قواعد به ما کمک می 
تری تحلیل نماییم. در  را به درستی منتقل کنیم و متون دیگران را به شکل دقیق 

های استخدامی، سؤالات این بخش معمولاً بر روی شناخت اجزای کلام و ساختار  آزمون
 جمله متمرکز است. 

 زبان دستور و زبان تعریف .۱
ها تشکیل  ها )کلمات، اشارات( و قواعد ترکیب آنیک نظام ارتباطی پیچیده است که از نشانه  زبان: •

 کنند.ها برای بیان افکار، احساسات و تبادل اطلاعات از آن استفاده می شده و انسان 
پردازد. این  ی قواعد و اصول حاکم بر ساختار زبان می علمی است که به مطالعه )گرامر(: زبان دستور •

 علم شامل دو بخش اصلی است: 
o تکواژشناسی صرف( - Morphology:)  ی ساختار داخلی کلمات و  بخشی از دستور زبان که به مطالعه

»دان«    žی »دانشمند« از دو تکواپردازد. مثلاً اینکه کلمه تکواژها )کوچکترین واحدهای معنادار زبان( می 
 و »ـِ شمند« تشکیل شده است. 

o جمله  نحو(شناسی - yntaxS:) ی ترکیب کلمات برای  ی نحوه بخشی از دستور زبان که به مطالعه
پردازد. مثلاً اینکه در فارسی، فعل معمولاً در انتهای جمله قرار  جمله و جمله می ساختن گروه، شبه 

 گیرد. می 
 فارسی زبان واحدهای .۲

بزرگ  زبان فارسی از واحدهای کوچکی ساخته شده است که به ترتیب از کوچک به 
 عبارتند از: 

شود. مانند واج /ب/ و /پ/  کوچکترین واحد صوتی زبان که باعث تمایز معنایی می   (:Phoneme)  واج •
صدا( و  )حروف بی  صامتی ها به دو دسته کنند. واجکه بین کلمات »بار« و »پار« تفاوت ایجاد می 

 شوند. )حروف صدادار( تقسیم می  مصوت
o  عدد هستند )ب، پ، ت، س، ج، چ، ...(  ۲۳ ها:صامت 
o  شوند: ی کوتاه و بلند تقسیم می د هستند که به دو دسته عد ۶ ها:مصوت 
 (-ُ(، ضمه )-ِ(، کسره )-َهای کوتاه: فتحه )مصوت  ▪
 های بلند: آ، او، ای مصوت  ▪
ی اصلی تقسیم  کوچکترین واحد معنادار یا دستوری زبان. تکواژها به دو دسته  (:Morpheme) تکواژ •

 شوند: می 
o تواند به عنوان یک کلمه به کار رود. مانند: »کتاب«،  دارد و می به تنهایی معنای مستقلی  آزاد: تکواژ

 »گل«، »سریع«. 
o به تنهایی معنای مستقلی ندارد و باید به تکواژ دیگری بچسبد تا معنادار شود. مانند:   وابسته:  تکواژ

 مند« در »دانشمند«. - ادب«، »« در »بی -ها«، »بیها« در »کتاب -»
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رود. کلمه واحد اصلی  د تکواژ که به صورت مستقل در جمله به کار می یک یا چن (:Word - )واژه کلمه •
 ساخت جمله است. مانند: »ایران«، »زیبا«، »رفت«. 

اند و با هم یک نقش  ی مرکزی جمع شده ای از کلمات که حول یک هسته مجموعه (:Phrase) گروه •
 اسمی(، »بسیار زیبا« )گروه صفتی(.   کنند. مانند: »کتابِ داستانِ من« )گروهدستوری را در جمله ایفا می 

بزرگترین واحد دستوری زبان که از یک یا چند کلمه تشکیل شده و پیام کاملی را    (:Sentence)  جمله •
شود )به جز جملات  کند. هر جمله حداقل از یک فعل تشکیل می از گوینده به شنونده منتقل می 
 زان به مدرسه رفتند.« آموشود(. مانند: »دانش اسنادی که گاهی فعل حذف می 

 کلام(  )اقسام  کلمه انواع .۳
های مختلفی تقسیم  کلمات در زبان فارسی بر اساس نقش و معنایی که دارند به دسته 

ها برای تجزیه و تحلیل جمله حیاتی است. اقسام اصلی شوند. شناخت این دسته می 
 کلام عبارتند از: 

ای است که برای نامیدن شخص، حیوان، شیء، مکان یا مفهومی انتزاعی به کار  کلمه  (: Noun)  اسم .1
 رود. مانند: »علی«، »اسب«، »میز«، »تهران«، »آزادی«. می 

ای است که بر انجام کار، روی دادن حالت یا ایجاد ارتباط در یک زمان مشخص  کلمه  (:Verb) فعل .2
 نویسم«، »است«. مانند: »خواند«، »می ترین بخش جمله است. دلالت دارد. فعل اصلی 

کند. صفت  ای است که حالت، چگونگی یا ویژگی یک اسم را توصیف میکلمه  (: Adjective) صفت .3
 «. پاک«، »هوای مفیدآید. مانند: »کتابِ معمولاً همراه با اسم می

مانند: »من«،  شود تا از تکرار آن جلوگیری کند.  ای است که جانشین اسم می کلمه   (:Pronoun)  ضمیر .4
 »تو«، »او«، »ایشان«، »خود«. 

دهد و مفاهیمی  ای است که توضیحی اضافی درباره فعل، صفت یا قید دیگری می کلمه   (:Adverb)   قید .5
به خانه آمدم«،   امروزکند. مانند: »چون زمان، مکان، حالت، مقدار یا تردید را به جمله اضافه می 

 دوید«.  سریع»
ها  ای است که به تنهایی معنای مستقلی ندارد اما برای پیوند دادن کلمات، گروهکلمه   (:Particle)  حرف .6

 شوند: رود. حروف خود به چند دسته تقسیم می های دستوری به کار می ها یا برای ایفای نقشو جمله 
o اضافه حرف (Preposition:)  .»کلماتی مانند »به«، »از«، »در«، »برای«، »تا«، »بدون 
o ربط حرف  (Conjunction:)  .»کلماتی مانند »و«، »اما«، »ولی«، »که«، »اگر 
ای است که برای بیان احساسات و حالات عاطفی مانند  کلمه  (:Interjection - جمله)شبه  صوت .7

تواند معادل یک جمله باشد. مانند: »آه!«،  رود و به تنهایی می تعجب، درد، شادی یا افسوس به کار می 
 . به!«، »افسوس!«»به 

 واژه( )ساخت  کلمه ساختمان .۴
 شوند:دهنده( به چهار دسته تقسیم می کلمات از نظر ساختاری )تعداد تکواژهای تشکیل

 ای که تنها از یک تکواژ آزاد تشکیل شده است. مانند: »کتاب«، »دست«، »شب«، »خوب«. کلمه   ساده: .1
وند( ساخته شده است. وندها شامل  ای که از یک تکواژ آزاد و حداقل یک تکواژ وابسته )کلمه   مشتق: .2

 هستند.  میانوندو   پسوند،  پیشوند
o  :ادب بی کار، هممرد، نامثال با پیشوند 
o  ار ، گفتبان، باغشمندمثال با پسوند: دان 
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ای که از دو یا چند تکواژ آزاد )کلمه ساده( تشکیل شده است. مانند: »کتابخانه« )کتاب  کلمه مرکب: .3
 + خانه(، »گلاب« )گل + آب(، »کاردستی« )کار + دستی(. 

ای که هم ویژگی کلمات مرکب )داشتن دو یا چند تکواژ آزاد( و هم ویژگی کلمات  کلمه  مرکب:-مشتق .4
آموز« ناشناس« )حق + نا + شناس(، »دانش ارد. مانند: »حق مشتق )داشتن حداقل یک وند( را د

 )دانش + آموز(. 
های استخدامی است و معمولاً  شناخت ساختمان کلمات یکی از سؤالات پرتکرار در آزمون

 ی مشخص را تعیین کنید. شود نوع یک کلمه از شما خواسته می 

 
های  کند. در فصل ی عمل می ی اصلی دستور زبان فارساین بخش به عنوان مقدمه و پایه 

تر و  بعدی، هر یک از این مفاهیم، به ویژه اقسام کلام و ساختار جمله، به صورت جزئی 
با ذکر نکات تستی بررسی خواهند شد. تسلط بر این مبانی، درک شما را از زبان فارسی  

 سازد. ای آماده می تر کرده و شما را برای تحلیل هر نوع جملهعمیق
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 های آنشناخت انواع اسم و ویژگی
ترین بخش کلام و سنگ بنای اصلی ساختار جمله در زبان فارسی است.  »اسم« بنیادی 

ما از اسم برای هویت بخشیدن به جهان اطرافمان، از اشیاء ملموس گرفته تا مفاهیم  
توانایی تشخیص انواع اسم و درک  های استخدامی،  کنیم. در آزمون انتزاعی، استفاده می 

گیرد، بلکه کلید  های دستوری آن، نه تنها به صورت مستقیم مورد پرسش قرار می ویژگی
های دستوری مختلف است. در این فصل، به صورت  تحلیل »گروه اسمی« و درک نقش 

 پردازیم. های اسم می بندی و بررسی ویژگی جامع و عمیق، به طبقه
 دارد؟  جایگاهی  چه و  چیست اسم مقدمه:

ای است که برای نامیدن یک  کلمه  (Noun) اسمهمانطور که در فصل قبل اشاره شد، 
(، یک شیء )مانند: گنجشک، شیر(، یک حیوان )مانند: معلم، کوروششخص )مانند: 

( یا یک مفهوم غیرملموس و انتزاعی )مانند:  جنگل ،  اصفهان(، یک مکان )مانند:  کوه،  قلم
 رود. ( به کار می غم، دانش ، عشق

های دستوری کلیدی در جمله بپذیرد. اسم  تواند نقش ویژگی اصلی اسم این است که می 
  متمم شود(، )چیزی که کار بر آن واقع می  مفعولدهنده کار(، )انجام  نهادتواند می 

  الیه مضاف )نسبت داده شده به نهاد( و  مسندید(، آای که پس از حرف اضافه می )کلمه 
)صاحب یا مرتبط با اسم دیگر( باشد. به همین دلیل، شناخت کامل آن برای تجزیه و  

 تحلیل جمله ضروری است. 
 مختلف  هایجنبه  از اسم  بندیطبقه   اول: بخش

ها، بندی طبقهبندی کرد. هر یک از این های متفاوتی طبقهتوان از دیدگاه اسم را می 
 سازد. ای از ماهیت اسم را برای ما روشن می جنبه

 خاص  اسم و  عام اسم مصداق: اساس  بر  بندیطبقه  .۱
 بندی به شمول و گستردگی معنایی اسم اشاره دارد. این تقسیم 

جنس خود نوع و هماسمی است که به تمام افراد، اشیاء یا مفاهیم هم  (:Noun Common)  عام  اسم •
 رساند. ها مشترک است. اسم عام یک مفهوم کلی را می کند و بین همه آندلالت می 

o  کشور،  مرد ،  رودخانهشود(،  )هر شهری را شامل می   شهرشود(،  )به هر کتابی اطلاق می   کتاب  ها:مثال ،
 . سیاره، احساس، دانشگاه

o می اسم تستی: هنکت ً ( و با  شهرها، هاکتاب توانند به صورت جمع به کار روند )های عام معمولا
 ( بیایند. آن، این های اشاره )( یا صفت ی- ، یکهای نکره )نشانه 

فرد اشاره  اسمی است که به یک فرد، شیء یا مکان معین و منحصربه (:Noun Proper) خاص اسم •
کند. اسم خاص، انگشت اشاره به یک مصداق مشخص  متمایز می  نوعانشدارد و آن را از سایر هم

 است. 
o  ها:مثال 
 حسابی  دکتر، مریم،  فردوسی اشخاص: ▪
 تهران ، فارس خلیج، دماوند ، ایران جغرافیایی: اماکن ▪
 قرآن،  سعدی  گلستان، شاهنامه  ها:کتاب  و هنری آثار ▪
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 سیمرغ ، رخش  مشخص: خیالی  یا اساطیری موجودات ▪
 نوروز،  فروردین، شنبه خاص:  هایماه  و روزها ▪
o خاص:  اسم  مهم  هایویژگی 
ً جمع بسته نمی اسم بستن: جمع عدم .1 ها« یا  گوییم »ایرانشوند. ما نمی های خاص معمولا

ها«، مگر در موارد خاصی که منظور، خاندان یا افرادی با آن نام باشد )مثلاً: »ایرانِ امروز با  »فردوسی 
 ایرانِ دوران صفوی متفاوت است«(. 

توان گفت »یک ایران« یا  رد. نمی پذی( نمی ی-یا    یکاسم خاص نشانه نکره )  نکره:  نشانه  پذیرش  عدم .2
 »تهرانی«. 

های  اسم خاص به خودی خود »معرفه« یا شناخته شده است و نیازی به نشانه  ذاتی: بودن معرفه .3
 ساز ندارد. )در ادامه توضیح داده خواهد شد(. معرفه 

)مانند  کنند هایی که از حروف بزرگ و کوچک استفاده می در زبان لاتین: نوشتار در بزرگ اول حرف .4
 شود. انگلیسی(، اسم خاص با حرف بزرگ شروع می

 معنی  اسم و ذات اسم وجودی: ماهیت اساس بر بندی طبقه  .۲
 پردازد. بندی به ملموس یا غیرملموس بودن مفهوم اسم می این تقسیم 

توان آن را با یکی از  اسمی است که وجود خارجی و مادی دارد و می  (: Noun Concrete) ذات  اسم •
 گانه )بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه( درک کرد. حواس پنج 

o  سنگ، انسان، باد،  عطر، صدا، آب، درخت ، میز ها:مثال . 
o :حتی اگر چیزی مانند »باد« یا »صدا« دیده نشود، چون اثر فیزیکی و قابل درک حسی دارد، اسم    نکته

 شود.ذات محسوب می 
اسمی است که وجود خارجی و مادی ندارد و تنها به صورت    (:Noun Abstract  -  مَعنا   )اسم  معنی  اسم •

 وم انتزاعی دلالت دارند. یک مفهوم ذهنی قابل درک است. این اسمها به کیفیت، حالت، یا یک مفه
o  صلح، انسانیت، آزادی، غم، اندیشه ، شجاعت ، زیبایی ، دانش  ها:مثال . 
o شوند.  های معنی با افزودن پسوندهایی به ریشه کلمات دیگر ساخته می بسیاری از اسم  تستی:  نکته

 مانند: 
 بزرگی ،  بدی،  خوبی ی:- ▪
 نگرش ،  کوشش، دانش ش:-ِ ▪
 کردار ، گفتار، رفتار ار:- ▪
 مسئولیت ، مدیریت،  انسانیت یت:- ▪

 مرکب- مشتق و مرکب  مشتق،  ساده، واژه(:)ساخت  ساختار اساس بر بندیطبقه  .۳
ها نیز کاربرد دارد و بسیار  بندی که در فصل قبل نیز به آن اشاره شد، برای اسم این طبقه 

 مهم است. 
 شده است. اسمی که تنها از یک تکواژ آزاد )یک جزء معنادار( تشکیل  ساده: اسم •
o  گل، شب، کوه، پا، سر، دل ها:مثال . 
اسمی که از یک تکواژ آزاد به اضافه حداقل یک »وند« )پیشوند، پسوند یا میانوند(   مشتق: اسم •

 ساخته شده است. 
o  ها:مثال 
 )شاد + ی(.  شادی)نوشت + ار(،   نوشتار)دان + ـِ شمند(،   دانشمند)باغ + بان(،  باغبان پسوند: با ▪
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 )بی + داد(.   بیداد)نا + حق(،   ناحق)هم + کار(،  همکار پیشوند: با ▪
 اسمی که از ترکیب دو یا چند تکواژ آزاد )کلمه ساده( به وجود آمده است.  مرکب: اسم •
o  گل + آب(،    گلاب)آب + گوشت(،    آبگوشت)شاه + نامه(،    شاهنامه)کتاب + خانه(،    کتابخانه  ها:مثال(

 )رخت + خواب(.  رختخواب
اسمی که هم دارای حداقل دو جزء مستقل )مانند اسم مرکب( و هم دارای حداقل    مرکب:-مشتق  اسم •

 یک وند )مانند اسم مشتق( است. 
o  نو + جوان(،   نوجوان)آتش + نشان + ی(،  نشانیآتش)حق + نا + شناس(،  ناشناس حق ها:مثال(

 )دانش + آموز(. آموزدانش 
 جمع  اسم و  جمع مفرد،  تعداد: اساس بر بندی طبقه  .۴

 بندی به شمار و تعداد مصادیق اسم اشاره دارد. این تقسیم 
 کند.اسمی است که بر یک فرد یا یک چیز دلالت می  (:Noun Singular) مفرد اسم •
o  پنجره ، انسان ، درخت ها:مثال . 
شود و  های جمع به اسم مفرد ساخته می اسمی است که با افزودن نشانه  (:Noun Plural) جمع اسم •

 کند.بر بیش از یک فرد یا چیز دلالت می 
o  فارسی:  جمع هاینشانه 
ترین  ترین و عمومی . این نشانه رایج هامعلم ، هادرخت، هاکتاب  ها(:جانبی  و  جانداران )برای  ها- ▪

 علامت جمع در فارسی امروز است. 
 . درختان، ایرانیان ،  پزشکان، مردان جانداران(: برای )بیشتر ان- ▪
 . جاتشیرینی ،  جاتمیوه ، سبزیجات  ها(:اسم   برخی  )برای جات- ▪
 .پناهندگان، پرندگان گان:- ▪
o  شوند. کلماتی که از زبان عربی وارد شده و طبق قواعد آن زبان جمع بسته می   )عربی(:  مکسر  هایجمع 
 . اخبار< - خبر، علما< - عالم، مدارس< - مدرسه، کتب < - کتاب ها:مثال  ▪
،  هاکتاب در فارسی معیار امروز، استفاده از »ها« برای همین کلمات نیز کاملاً درست است:    مهم:  نکته ▪

 .هاعالم ، هامدرسه 
اسمی است که در ظاهر مفرد است )نشانه جمع ندارد( اما در معنا بر   (: Noun Collective)   عجم   اسم •

 کند.جنس دلالت می ای از افراد یا اشیاء هم مجموعه 
o  ای از مردم یک  )مجموعه   ملتای از سربازان(،  )مجموعه   لشکرای از گوسفندان(،  )مجموعه   گله  ها:مثال

 . انجمن،  کاروان، طایفه، قوم ، دستهکشور(، 
o  هاگله تواند نشانه جمع بگیرد )اسم جمع خودش مفرد است و می  جمع: اسم و  جمع  اسم  تفاوت  ،

 بسته یک اسم مفرد است. ( خود حالت جمع هاکتاب (، اما اسم جمع )مانند لشکرها
 نکره  اسم و معرفه  اسم  شناخت: اساس بر بندیطبقه  .۵

 شده یا ناشناس بودن اسم برای مخاطب اشاره دارد. بندی به شناخته این تقسیم 
 شده و معین است. اسمی است که برای گوینده و شنونده شناخته   (:Noun Definite) معرفه اسم •
o معرفه:   اسم انواع 
 (. البرز، حافظهای خاص ذاتاً معرفه هستند )همه اسم  خاص: اسم .1
 (. ایشان،  او، من همه ضمایر معرفه هستند چون به مرجع مشخصی اشاره دارند )  ضمیر: .2
 . مرد  آن، کتاب این آید:می  اشاره صفت  با  که اسمی .3
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ِ ، حافظ کتابِ  دارد:  معرفه الیهمضاف  که اسمی  .4 یب الیه معرفه است، کل ترک. )چون مضاف علی  پدر
 شود(. معرفه می 

 . سعدیا،  دوست ای )منادا(: مخاطب اسم .5
ا  که اسمی  .6 لباس سفیدی پوشیده بود." )در جمله دوم،   مرد "مردی را دیدم.  شده:  ذکر متن  در قبل

 »مرد« معرفه است(. 
 اسمی است که برای گوینده و شنونده ناشناس و نامعین است.   (:Noun Indefinite) نکره اسم •
o  نکره:   هاینشانه 
شود و نباید با »ی« نسبت یا »ی« مصدری اشتباه گرفته  این »ی« به انتهای اسم اضافه می   نکره:   »ی«  .1

 شود. 
 از اینجا گذشت.  مردی خریدم )یعنی یک کتاب نامشخص(.   کتابیمثال:  ▪
 اسم:  از  پیش »یک« .2
 از اینجا گذشت.   مرد  یکخریدم.  کتاب یکمثال:  ▪
 آیند. گاهی برای تأکید بیشتر، هر دو با هم می   »ی«:  و »یک« ترکیب .3
 خریدم که بسیار جالب بود.  کتابی یکمثال:  ▪

 
 اسم  دستوری های ویژگی  دوم: بخش

جمله  هایی هستند که در ساختار ها و نقشها دارای ویژگی بندی، اسمعلاوه بر طبقه 
 کنند.اهمیت پیدا می 

های اصلی جمله مانند  تواند نقش همانطور که در مقدمه ذکر شد، اسم می   دستوری:  هاینقش   پذیرش •
های مربوط به  را بپذیرد. این مبحث در فصل  مناداو  الیهمضاف ، مسند ، متمم، مفعول، نهاد 

 شناسی به تفصیل بررسی خواهد شد. جمله 
الیه« واقع شدن  های اسم، قابلیت »مضاف« یا »مضاف ترین ویژگیاز مهم یکی    اضافی(:   )ترکیب  اضافه •

پیوندد، ترکیب اضافی یا وصفی  ( به اسم یا صفت دیگری می -ِاست. وقتی یک اسم با یک کسره )
 شود. ساخته می 

o علی   کتابِ   اسم(:  +   )اسم  اضافی  ترکیب  ، ِ  الیهمضاف و اسم دوم    مضاف . در این حالت، اسم اول  باغ  در
 ت. اس

 تواند توسط صفت توصیف شود و »موصوف« واقع شود. اسم می صفت: پذیرش •
o خوب کتابِ  صفت(: +  )اسم وصفی ترکیب ، ِ و کلمه دوم   موصوف. در این حالت، اسم اول پاک  هوای

 است.  صفت
 فصل:   کلیدی نکات  و بندیجمع 

برای تشخیص نوع اسم، همیشه به "معنا"، "ساختار" و "نقش" آن در جمله توجه   تشخیص: کلید •
 کنید. 

فرد است، در حالی که اسم عام به یک دسته کلی اشاره  اسم خاص نامی منحصربه  خاص:  برابر  در  عام •
 دارد. 

اگر قابل حس کردن است، »ذات« است؛ اگر یک مفهوم ذهنی است، »معنی«   معنی: برابر در ذات •
 . است

 کلمه را به تکواژهایش تجزیه کنید تا ساده، مشتق یا مرکب بودن آن مشخص شود.  ساختار: •
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( دقت کنید تا مفرد، جمع یا اسم جمع  گله( و مفهوم کلمه )مانند ان-، ها-های جمع )به نشانه  شمار: •
 بودن را تشخیص دهید. 

، همراهی با صفت اشاره و...(  ( و دلایل معرفه بودن )خاص بودنی- ،  یکهای نکره )به نشانه   شناخت: •
 توجه کنید. 

تسلط بر این فصل به شما ابزار لازم برای شناسایی دقیق کلمات در یک متن و درک 
دهد که گامی اساسی برای موفقیت در بخش دستور زبان  ها را میروابط بین آن 

 های استخدامی است. آزمون
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 ساختمان فعل و کاربردهای آنبررسی 
ای است که بر انجام دادن یک کار، روی دادن یک حالت یا نسبت  ( کلمه Verbفعل )

کند. فعل، محور دادن یک ویژگی در یک زمان مشخص )گذشته، حال، آینده( دلالت می 
کننده ساختار آن است. برای مثال در جمله »دانشجویان کوشا  اصلی جمله و تعیین 

دهنده پیام، فعل »تحویل  های خود را به استاد تحویل دادند«، بخش اصلی و انتقال مقاله 
اش  دادند« است. در این فصل، به کالبدشکافی کامل فعل، از کوچکترین اجزای سازنده 

 پردازیم. ترین کاربردهایش در جمله می تا پیچیده 
 صرفی()ساخت  فعل سازنده  اجزای اول: بخش

 . شناسهو   بن فارسی از دو جزء اصلی و جدانشدنی تشکیل شده است:  هر فعل در زبان  
 (: Verb Stem/Rootبن فعل ). ۱

کند و در تمام  بن، جزء ثابت و اصلی فعل است که معنای اصلی فعل را در خود حفظ می 
شود. هر فعل در زبان فارسی دو  های مختلف( تکرار می ها و وجههای فعل )زمان ساخت 

 دارد: نوع بن  
های گذشته و آینده و همچنین ساخت اسم مفعول به  برای ساختن زمان (:Stem Past) ماضی بن •

 رود. کار می 
o ن« مصدری از انتهای مصدر فعل است.-َترین راه، حذف »ساده  ماضی:  بن  کردن پیدا روش 
 خورد < بن ماضی: - خوردنمصدر:  ▪
 نوشت < بن ماضی: - نوشتنمصدر:  ▪
 دید ی: < بن ماض- دیدنمصدر:  ▪
o :قاعده، این روش کاملاً صادق نیست، اما برای اکثر افعال کاربرد دارد. )مثال:  در برخی افعال بی نکته

 ( آمد< - آمدن
رود. پیدا کردن بن مضارع  برای ساختن زمان حال و وجه امری به کار می   (:Stem Present)  مضارع  بن •

 تر است و سماعی )شنیداری( است، یعنی قاعده یکسانی برای همه افعال ندارد. کمی پیچیده 
o و سپس حذف »بـ« از ابتدای آن است.  امر فعل بهترین راه، ساختن  مضارع:  بن  کردن پیدا روش 
 خور< بن مضارع: - وربخ< فعل امر: - خوردنمصدر:  ▪
 نویس < بن مضارع: - بنویس< فعل امر: - نوشتنمصدر:  ▪
 رو< بن مضارع:  - برو< فعل امر: - رفتنمصدر:  ▪
 بین < بن مضارع: - ببین< فعل امر: - دیدنمصدر:  ▪
o آمدن، شو< - شدن، ده< - دادنبرخی افعال بن مضارع کاملاً متفاوتی دارند:  قاعده:بی  مضارع بن - >

 . آی
 (: Person Markerشناسه ) . ۲

چسبد و شخص )اول، دوم، سوم شناسه، جزء متغیر فعل است که به انتهای بن می 
کند. به عبارت دیگر، شناسه نشان  شخص( و شمار )مفرد یا جمع( فعل را مشخص می 

 دهد که فاعلِ فعل کیست.می 
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شخص  
 و شمار 

شناسه  
)برای زمان  
گذشته و  

 حال(

مثال با  
بن ماضی  

 »رفت« 

مثال با  
بن  

مضارع  
 »رو« 

اول 
شخص  

 مفرد 

 مرومی  م رفت م-َ

دوم  
شخص  

 مفرد 

 ی رومی  ی رفت ی-

سوم  
شخص  

 مفرد 

)در   د-َ
مضارع( /  

  ( ∅)  ندارد 
 )در ماضی( 

رفت 
 ( ∅)رفت

 درومی 

اول 
شخص  

 جمع 

 یمرومی  یمرفت یم-

دوم  
شخص  

 جمع 

 ید رومی  ید رفت ید-

سوم  
شخص  

 جمع 

 ند رومی  ند رفت ند -َ

ی  ( شناسه دید ، گفت، رفت سوم شخص مفرد ماضی ساده )مانند  مهم: تستی نکته
ها برای شمارش تکواژ مورد سؤال قرار  ( دارد. این نکته اغلب در آزمون∅پنهان یا »صفر« )

 )شناسه(.  ∅)بن ماضی( +  رفتگیرد. فعل »رفت« از دو تکواژ تشکیل شده است: می 
 واژی( )ساخت  ساختار نظر  از فعل  ساختمان دوم: بخش

 شوند: ها از نظر ساختاری به چهار دسته تقسیم می افعال نیز مانند اسم 
 فعلی که مصدر آن از یک جزء )یک تکواژ آزاد( تشکیل شده باشد.   ساده: فعل •
o  (گو، ساز،  پر، خورهایشان: . )بنگفتن، ساختن ، پریدن، خوردن ها:مثال 
شود. این پیشوندها  با یک فعل ساده ساخته می  پیشوندفعلی که از ترکیب یک  پیشوندی: فعل •

 دهند. معنای فعل ساده را تغییر می 
o باز،  -وا، -فرو،  -فرا، -در،  -بر رایج: پیشوندهای - 
o  ها:مثال 
 )بر + داشتن( برداشتن  ▪
 )در + آمدن(   درآمدن ▪
 )فرا + رسیدن(  فرارسیدن ▪
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 در گذشته فرو + رفتن(  -)فرو + ختن  فروختن ▪
 تن( )وا + خواس   واخواستن ▪
 )باز + گشتن(  بازگشتن ▪
o :شود. پیشوند جزء جدانشدنی فعل است. در »برداشت«، »بر« از »داشت« جدا نمی  نکته 
فعلی که از ترکیب یک جزء غیرفعلی )معمولاً اسم، صفت یا قید( با یک فعل ساده )که   مرکب: فعل •

 رساند. شود و مجموعاً یک معنای واحد و جدید را می گویند( ساخته می می  همکرد فعلبه آن 
o خوردن،  آوردن، داشتن،  گرفتن، زدن، دادن ،  شدن، کردن  رایج: همکردهای. 
o  ها:مثال 
 )اسم + فعل( کردن کار ▪
 )اسم + فعل(  خوردن زمین ▪
 )اسم + فعل(  کشیدن رنج ▪
 )اسم + فعل(  دادن گوش ▪
 )اسم + فعل(  داشتن  دوست ▪
o ترین ملاک این است که جزء اسمی یا صفتی معنای اصلی خود را از دست  مهم   مرکب:  فعل  تشخیص

توان بین جزء غیرفعلی و فعل همکرد،  داده و با فعل همکرد یک مفهوم یکپارچه ساخته است. نمی 
مفعول یا متمم آورد )معمولاً(. مثلاً در »صبر کرد«، صبر معنای اصلی خود را ندارد و کل آن یعنی »صبر 

 . ورزید« 
ساختاری شبیه به فعل مرکب دارد، اما از دو یا چند کلمه تشکیل شده   کنایی(: فعل )یا فعلی عبارت •

ای را بین اجزای  توان کلمه پذیرتر هستند )می که مجموعاً یک معنای کنایی و مجازی دارند و گسترش 
 آن وارد کرد(. 

o  ها:مثال 
 )به معنی خسته شدن یا نابود شدن(   آمدن در پا از ▪
 )به معنی شوخی کردن(  گذاشتن سر هب سر ▪
 )به معنی شروع به صحبت کردن(   گرفتن دست   به  را کلام رشته ▪
o توان گفت: "او را از پا  گیرند. مثلاً می در عبارت فعلی، اجزا از هم فاصله می  مرکب:  فعل با تفاوت

 درآوردم." که »را« بین اجزا فاصله انداخته است. 
 معنا  و  کاربرد نظر از فعل  انواع سوم:  بخش

بندی  رسانند نیز دسته کنند و معنایی که می افعال بر اساس نقشی که در جمله ایفا می 
 شوند. می 

 ناگذر(  و  )گذرا  متعدی  فعل  و لازم  فعل .۱
 شود و به مفعول نیازی ندارد. فعلی است که معنای آن با فاعل کامل می (:Intransitive) لازم  فعل •
o :شد. سرد هوا، خندید.  کودک ، آمد. علی  مثال 
o معنا بود،  از خود بپرسید »چه کسی را؟« یا »چه چیزی را؟«. اگر جمله با این سؤالات بی تشخیص: راه

 معناست(. < بی -فعل لازم است. )مثلاً: علی چه کسی را آمد؟ 
فعلی است که علاوه بر فاعل، به مفعول نیز نیاز دارد تا معنای آن کامل   (:Transitive) متعدی فعل •

 شود. که کار بر روی آن انجام می  شود. مفعول، چیزی یا کسی است
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o :چه کسی را دیدم؟    دیدم.   را  دوستم  من< نامه را(.  -)چه چیزی را نوشت؟    نوشت.   را  نامه  فرهاد  مثال(
 < دوستم را(. -

o داد.   من  به  را کتاب  اوبرخی افعال به دو مفعول نیاز دارند:  مفعول: دو  به  متعدی  فعل 
o رهانید.  خطر از را دوستش   او متمم: و مفعول  به  متعدی  فعل 

 مجهول   فعل  و معلوم فعل .۲
فعلی است که فاعل آن مشخص و معلوم است و در جمله ذکر شده   (:Voice Active) معلوم فعل •

 )یا از شناسه فعل مشخص است(. 
o :فاعل: ناصر(   شکست.  را شیشه ناصر مثال( 
فعلی است که فاعل آن نامشخص است یا اهمیت ندارد و مفعول  (:Voice Passive) مجهول فعل •

 گیرد. جمله در جایگاه نهاد قرار می 
o شدن«  کمکی  فعل + ه(  + ماضی  )بن مفعولی صفت  مجهول:  فعل  ساختار« 
o :دانیم چه کسی شیشه را شکست(. )نمی   شد.  شکسته شیشه مثال 
o شود. می   خوانده  درس،  شد. خواهد نوشته  نامه دیگر: مثال 

 )ربطی(   اسنادی فعل و تام فعل .۳
اغلب افعال زبان فارسی تام هستند. این افعال بر انجام یک کار یا روی   (:Verb Complete)  تام  فعل •

 کنند. افعال لازم و متعدی همگی فعل تام هستند. دادن یک واقعه دلالت می 
o :خندید ، نوشت، خورد، رفت  مثال . 
ا  کنند، بلکه تنهاین افعال کار خاصی را بیان نمی   (: Verb Copulative/Linking)   ربطی   یا  اسنادی  فعل •

 روند. برای نسبت دادن یک صفت یا حالت )مسند( به نهاد به کار می 
o گاهی »نمودن« و »بودن« در معنای خاص( گردید، گشت، شد ،  بود،  است مشهور:   اسنادی افعال( . 
o اسنادی   فعل  + مسند  + نهاد اسنادی:  جمله ساختار 
o :سرد »مسند« است که به هوا »نهاد« نسبت داده شده(.   است.  سرد هوا مثال( 
 )بیمار »مسند« است که به علی »نهاد« نسبت داده شده(.   شد. بیمار علی ▪
 گشت.  روشن هوا ▪

 فعل   هایوجه و هازمان  چهارم: بخش
 پردازد. این بخش به زمان وقوع فعل و حالت بیان آن )قطعی، احتمالی، دستوری( می 

 (: Tense) فعل زمان •
o (، ماضی  رفتممی (، ماضی استمراری )رفتمشامل انواع مختلفی است: ماضی ساده ) )ماضی(: گذشته

 (. رفتممی  داشتم(، ماضی مستمر )باشم  رفته(، ماضی التزامی )بودم  رفته(، ماضی بعید )امرفته نقلی )
o (. بروم( و مضارع التزامی ) روممی شامل مضارع اخباری )   )مضارع(: حال 
o رفت خواهم )مستقبل(: آینده . 
 (: Mood) فعل وجه •
o نوشت ، نویسممی بیانگر وقوع قطعی یک فعل در گذشته، حال یا آینده است. )مثال:  اخباری: وجه  ،

 ( نوشت خواهد
o بیانگر شک، تردید، آرزو، شرط یا الزام است. معمولاً با »که«، »اگر«، »شاید«، »باید«   التزامی: وجه

 ( بخوانم.  باید، بنویسی...  اگر،  بروم. یدشاهمراه است. )مثال: 
o ( بخوانید!،  بنویس!بیانگر دستور، خواهش یا تقاضا است. )مثال:  امری: وجه 

https://farasoal.ir/


 (farasoal.ir) فراسوال: مرجع نمونه سوالات و اخبار استخدامی

 
 فصل:   کلیدی نکات  و بندیجمع 

 بن + شناسه. یادگیری روش یافتن بن ماضی و مضارع حیاتی است.   فعل:  اسکلت •
دهنده مصدر  برای تشخیص فعل ساده، پیشوندی، مرکب یا عبارتی، به اجزای تشکیل  ساختاری: نوع •

 آن دقت کنید. 
از خود بپرسید: آیا به مفعول نیاز دارد )لازم/متعدی(؟ آیا فاعل مشخص است   جمله: در کاربرد •

 کند )تام/اسنادی(؟ دهد یا فقط نسبتی را بیان می آیا کاری انجام می  )معلوم/مجهول(؟
( دقت کنید تا زمان و  خواستن، بودن، داشتن( و افعال کمکی )-ب، -میبه پیشوندها )  وجه: و زمان •

 وجه فعل را به درستی تشخیص دهید. 
مطالعه    تسلط بر مبحث فعل، نیمی از راه تسلط بر دستور زبان است. این فصل را با دقت

 های متعددی را در ذهن خود بسازید. کرده و برای هر ساختار، مثال 
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 های پیشین و پسین های اسمی و وابسته گروه
ای  های تنها و بدون هیچ توضیح اضافه در زبان گفتاری و نوشتاری، ما به ندرت از اسم

کنند،  ها را توصیف می شوند که آنها با کلماتی همراه می کنیم. معمولاً اسم استفاده می 
دهند.  کنند یا مالکیتشان را نشان می کنند، تعدادشان را مشخص می ها اشاره می به آن

آیند و آن را  و کلماتی که قبل یا بعد از آن می هستهاسم به عنوان ی یک به مجموعه 
 گویند.می  (Phrase Noun) اسمی  گروهکنند، توصیف می 

ی آن یک اسم است  گروه اسمی، یک یا چند کلمه است که محور و هسته   دقیق:  تعریف 
های نهاد، مفعول،  تواند نقشکند؛ یعنی می و مانند یک اسم مفرد در جمله عمل می 

 الیه را بپذیرد. متمم، مسند و مضاف 
 مثال: 

 ای( کلمه)گروه اسمی تک  کتاب •
 ای( کلمه)گروه اسمی سه  مفید کتاب آن •
 ای( کلمه)گروه اسمی شش  من خواندنی ستاندا  کتاب دو همین •

،  آناست و بقیه کلمات، یعنی    کتابی  ی اصلی گروه، کلمه های بالا، هستهدر تمام مثال
 این هسته هستند.  هایوابسته ، منو   خواندنی، داستان،  دو،  همین، مفید

 شوند: ها به دو دسته تقسیم می وابسته 
 آیند. از هسته )اسم( می  قبلکلماتی که  پیشین: هایوابسته  .1
 آیند. از هسته )اسم( می  بعدکلماتی که   پسین: هایوابسته  .2

 ساختار کلی یک گروه اسمی: 
 های پسین( های پیشین( + هسته )اسم( + )وابسته)وابسته 

 
 ( modifiers-Pre)  پیشین هایوابسته  اول: بخش

هایی مانند گیرند و ویژگی می های پیشین، کلماتی هستند که پیش از اسم قرار وابسته 
ها معمولاً  افزایند. ترتیب قرارگیری این وابسته اشاره، شمار، مقدار یا تعجب را به آن می 

 ثابت است. 
 (:Demonstrative Adjectiveصفت اشاره ) . ۱

 کند.رود و آن را از نظر دوری و نزدیکی مشخص می برای اشاره به اسم به کار می 
 همین ،  این  نزدیک: به  اشاره •
 همان، آن دور:  به  اشاره •
 روز.  همانخانه،  آنکتاب،   همین مرد،   این مثال: •

 (:Interrogative Adjectiveصفت پرسشی ). ۲
 رود. برای پرسش درباره اسم به کار می 

 هیچ ، چگونه ، چند، چه، کدام کلمات: •
 کتاب؟ چندکاری؟  چهآموز؟ دانش  کدام مثال: •

 (:Exclamatory Adjectiveصفت تعجبی ) . ۳
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 رود. برای بیان شگفتی و تعجب درباره اسم به کار می 
 عجب ، چه  کلمات: •
 داستانی! عجبهوایی!  چه مثال: •

 (: Indefinite Adjectiveصفت مبهم ) . ۴
 کند.به مقدار یا تعداد نامشخصی از اسم اشاره می 

 دیگر ،  بعضی،  برخی، چند ، فلان، هیچ ، همه، هر کلمات: •
 شخص.   فلاننفر،  چند مردم،  همه روز،  هر مثال: •
ها از لحن و  توانند هم پرسشی و هم مبهم باشند. نقش آن کلماتی مانند »چند« و »چه« می  نکته: •

 شود. بافت جمله مشخص می
 (: Numeral Adjectiveصفت شمارشی ). ۵

تقسیم  ها خود به چند دسته کند. این صفت تعداد یا ترتیب اسم را مشخص می 
 شوند: می 

 کند. تعداد دقیق اسم را بیان می  (:Cardinal)  اصلی شمارشی صفت •
o :سرباز.  هزارکتاب،  پنجدانشجو،  یک مثال 
 دهد. ترتیب قرارگیری اسم را نشان می  (:Ordinal) ترتیبی شمارشی صفت •
o :ـمین -ُیا  م-ُ عدد اصلی +  ساختار . 
o :سالگرد.   یکمین  و بیست، چهارم  کلاسجلسه،  دومین مثال 
 دهد. بخشی از یک واحد را نشان می  کسری: شمارشی صفت •
o :زمین.  چهارمسهنان،  دومیک  مثال 
 به تقسیم مساوی اشاره دارد.  توزیعی: شمارشی صفت •
o :یکی یکی(.   یک  یک)یعنی دو تا دو تا(،   دو دو  مثال( 

 (:Superlative Adjectiveصفت عالی یا برترین ). ۶
 کند. نوعانش معرفی می در داشتن یک ویژگی، برتر از همه هم صفتی است که یک اسم را  

 . ترین -صفت ساده +  ساختار: •
 برج.  بلندترین منظره،   زیباترینآموز، دانش  بهترین مثال: •

 (: Indicator/Appositiveشاخص ). ۷
ای )مانند کسره( قبل از اسم نمای اضافه عناوین و القابی هستند که بدون هیچ نقش

ها معمولاً عناوین شغلی، علمی، خانوادگی کنند. شاخص آیند و آن را معرفی می می خاص  
 آمیز هستند. یا احترام 

 ها:مثال  •
o خمینی  امام 
o حسابی  دکتر 
o شجریان  استاد 
o رضا  آقا 
o مریم  خاله 
o همت  شهید 
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گیرد و مستقیماً  نمی   (-ِ)  کسره ای است که  شاخص، تنها وابسته   تستی:  مهم  بسیار   نکته
توانند کسره ها( می های پیشین )صفتچسبد. در حالی که سایر وابستهی به هسته م

 . ها؟کتاب  کدامِ )در گویش قدیمی(،  مرد   اینِ بگیرند: 
 های پیشین: ترتیب وابسته 

 اگر چند وابسته پیشین با هم بیایند، معمولاً ترتیب خاصی دارند: 
 هسته صفت اشاره/پرسشی/مبهم + صفت شمارشی + صفت عالی + شاخص + 

 )در اینجا »کلاس« وابسته پسین است(   کلاس شاگرد بهترین  دو همین مثال: •
 محراب   شهید اولین  آن شاخص: با  مثال •

 
 ( modifiers-Post) پسین  هایوابسته  دوم: بخش

به   (-ِ) اضافه  کسرهاز هسته )اسم( و با یک  بعدهای پسین، کلماتی هستند که وابسته 
 شوند. آن متصل می 

 '(:Indefinite '-iی« نکره ). » ۱
ترین وابسته پسین به  این نشانه که در فصل اسم به آن اشاره شد، اولین و نزدیک 

 دهنده ناشناس بودن اسم است. هسته است و نشان 
 . کتابی ، مردی  مثال: •

 (: Descriptive Adjectiveصفت بیانی یا توصیفی ). ۲
 کند. پسین است که چگونگی، حالت یا ویژگی هسته را توصیف می پرکاربردترین وابسته  

 . بلند ، دیوارِ پاک ، هوایِ خوب کتابِ  مثال: •
 دارد:  مختلفی  انواع  خود  بیانی صفت •
o  :بزرگ ، بد ،  خوب ساده. 
o :نویسنده، گویا، خندان < -( نده، ا، ان)بن مضارع +   فاعلی . 
o :دیده ، شکسته، نوشته < -( ه)بن ماضی +   مفعولی . 
o :خواندنی، دیدنی، خوردنی< - ( ی)مصدر +   لیاقت . 
o :مردانه ، غمگین ، زرین،  آسمانی < -( انه، گین، ین ، ی )اسم +  نسبی . 

 (: Possessive/Genitiveالیه )مضاف . ۳
آید و مالکیت، نسبت، جنس یا توضیحی  اسمی است که بعد از اسم دیگر )هسته( می

 کند. را درباره آن بیان می 
 مثال:  •
o :من ، دستِ  حسنکتابِ  مالکیت . 
o :انقلاب خیابانِ  نسبت. 
o :چوبی ، درِ کتانپیراهنِ  جنس . 
o :تهرانشهرِ   توضیح . 

 الیه:تفاوت کلیدی صفت و مضاف 
 برانگیزترین نکات برای داوطلبان است. این یکی از چالش 

 الیه نه. پذیرد، اما مضاف صفت »تر« )صفت تفضیلی( می  »تر«(:  )افزودن اول راه •
o  ِپس »خوب« صفت است. -)معنادار است(   ترخوب  کتابِ < - خوب  کتاب > 
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o  ِالیه است. < پس »حسن« مضاف -معناست( )بی  ترحسن  کتابِ < - حسن کتاب 
ا بدهد، ترکیب  اگر بتوانیم یک »ی« به انتهای گروه اضافه کنیم و معن آخر(: به »ی« )افزودن دوم راه •

 وصفی است. 
o  ِمعنادار است(.  خوبی کتاب( 
o  ِمعناست(. )بی   حسنی کتاب 
 اگر جمله معناداری ساخته شد، ترکیب وصفی است.   کلمه(: دو  بین  »است«  دادن )قرار سوم  راه •
o  )کتاب، خوب است. )معنادار 
o معنا، مگر در موارد خاص( کتاب، حسن است. )بی 

 (: Appositiveبدل ). ۴
آید تا آن را بیشتر توضیح دهد یا معرفی کند. بدل  ه بعد از هسته می اسمی است ک

شود و کسره  گیرد یا با لحن و مکث از هسته جدا می معمولاً بین دو ویرگول قرار می 
 گیرد. نمی 

سرا« بدل  ، در طوس درگذشت. )عبارت »شاعر بزرگ حماسهسراحماسه  بزرگ شاعر، فردوسی مثال: •
 است(.برای »فردوسی« 

 ، آمد. )»علی« بدل برای »برادرم« است(. علی، برادرم •
 های پسین: ترتیب وابسته 

 اگر چند وابسته پسین با هم بیایند، ترتیب خاصی دارند: 
 الیههسته + »ی« نکره + صفت بیانی + مضاف 

 تاریخی  خوبِ  کتابی مثال: •
های  < هسته: خانه، وابسته پیشین: یک، وابسته - دوطبقه قدیمیِ  بزرگِ  خانه یک تر:پیچیده  مثال •

 پسین: بزرگ، قدیمی، دوطبقه. 

 
 پیچیده  اسمی گروه یک کامل تحلیل سوم:  بخش

 بیایید یک گروه اسمی پیچیده را به عنوان نمونه تحلیل کنیم:
 »همین دو دوستِ صمیمیِ برادرم« 

هسته گروه اسمی   دوستی اولین قدم، یافتن اسم اصلی است. در اینجا کلمه هسته: کردن پیدا .1
 است. 

 اند: آمده  دوستکلماتی که قبل از  پیشین:  هایوابسته  شناسایی .2
o صفت اشاره همین : 
o صفت شمارشی اصلی دو : 
 اند: آمده  دوستکلماتی که بعد از  پسین:  هایوابسته  شناسایی .3
o معنادار است(. - تر: صفت بیانی )دوستِ صمیمی صمیمی > 
o الیه است(. م« ضمیر ملکی است که خود مضاف -< »-الیه )دوستِ برادر : مضاف برادرم 

 کامل:  تحلیل
 همین دو دوستِ صمیمیِ برادرم  اسمی: گروه •
 دوست  هسته: •
 همین، دو  پیشین: هایوابسته  •
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 صمیمی، برادرم  پسین: هایوابسته  •
 های مختلفی بگیرد: نقش تواند در جمله این گروه اسمی می 

 آمدند.  برادرم صمیمی دوست  دو  همین نهاد: •
 را دیدم.  برادرم صمیمی دوست دو  همین مفعول: •
 سلام کردم.   برادرم  صمیمی دوست  دو همینبه  متمم: •

 فصل:   کلیدی نکات  و بندیجمع 
 دارد که یک اسم است.  هستههر گروه اسمی یک  •
 آیند. از هسته می  بعدهای پسین از هسته و وابسته  قبلهای پیشین وابسته  •
 گیرد. تنها وابسته پیشینی است که کسره نمی  شاخص  •
 شوند. به هسته متصل می   (-ِ) اضافه کسرههای پسین با وابسته  •
شده )افزودن  های گفته است. از روش  الیهمضاف  از صفت تشخیصترین مهارت در این فصل، مهم  •

 نید. »تر« یا »ی«( استفاده ک
 را پیدا کنید و سپس کلمات قبل و بعد آن را بررسی نمایید.   هستهبرای تحلیل هر گروه اسمی، ابتدا  •

دهد و  شده نسبت به جمله می تسلط بر این فصل به شما دیدی ساختاری و مهندسی 
 توانایی شما را در تجزیه و ترکیب به شدت افزایش خواهد داد. 
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 حروف اضافه و حروف ربطمبحث 
ای از کلمات در زبان هستند که به تنهایی معنای مستقلی ندارند، اما وقتی  حروف، دسته 

ای را به بخش  گیرند: یا کلمه گیرند، وظایف بسیار مهمی را بر عهده می در جمله قرار می 
اضافه(، یا دو  بخشند )حروف  دهند و نقشی دستوری به آن می دیگری از جمله پیوند می 

کنند )حروف ربط(. به دلیل نقش ارتباطی  کلمه، گروه یا جمله را به یکدیگر متصل می 
 ها برای فهم ساختار جمله الزامی است. حیاتی، شناخت دقیق آن

 
 ( Prepositions)  اضافه  حروف اول: بخش

ای است که یک اسم، ضمیر یا گروه اسمی را به فعل یا بخش حرف اضافه کلمه  تعریف: 
سازد و معنای جدیدی )مانند مکان، زمان، علت، مالکیت و...(  دیگری از جمله مرتبط می 

Prepositional ) متممآید، بخشد. کلمه یا گروهی که بعد از حرف اضافه می به آن می 
Complement)  .نام دارد 

 اسمی(  گروه / )اسم متمم +  اضافه رفح  ساختار:
متمم است. گروه »از مدرسه« توضیحی    مدرسه حرف اضافه و    از آمدم«،    مدرسه   ازدر جمله »من    مثال: •

 دهد. درباره فعل »آمدن« می
 اضافه:  حروف انواع .۱

 ترین حروف اضافه هستند. ترین و اصلی اینها رایج   ای(:کلمه  )یک ساده اضافه حروف •
o :طلا.  ازترس لرزید، انگشتر  ازخانه آمد،  از< -)مبدأ، منشأ، علت، جنس، جزء(  از 
o :علی داد.  بهدانشگاه رفت، کتاب را   به< -)مقصد، جهت، همراهی(  به 
o :سال گذشته.  درکلاس نشستم،   در < -)مکان، زمان(  در 
o :دشمن پیروز شد.  برمیز است،   برکتاب < -)رویِ، علیه(  بر 
o :او جنگید.  باقطار سفر کرد،   بادوستم آمدم،   با < -)همراهی، وسیله، مقابله(  با 
o :توست.  برایموفقیت تلاش کرد، این هدیه   برای< -)هدف، مالکیت، به خاطرِ(   برای 
o :شیراز دوید.  تا شب کار کرد،   تا< -)پایان زمان یا مکان(  تا 
o :درخشید. )نکته: »چون« در معنای »زیرا« حرف ربط است(. ماه می   چون< صورتش  -)مانند، مثل(    چون 
o سعید.  جز< همه آمدند -)استثنا(  جز:به  / جز 
o :ِاجازه وارد نشو.  بدونِ < -)فقدان(  بدون 
o :ِپدرش است.  مانندِ < او  -)شباهت(  مانند 
یک اسم یا قید با یک حرف اضافه ساده  این حروف از ترکیب  ای(:کلمه  )چند مرکب اضافه حروف •

 دهند. اند و مجموعاً یک حرف اضافه را تشکیل می ساخته شده 
o  ها:مثال 
 ی قطار سفر کرد.< به وسیله -)با(  یوسیله  به ▪
 < در موردِ تاریخ صحبت کردیم. -ی( )درباره   موردِ  در ▪
 کند.< علاوه بر درس، ورزش هم می -)به جز(  بر علاوه ▪
ِ  به ▪  < به جایِ من، تو برو. -وضِ( )در ع جای
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 کنیم.< بر اساسِ قانون عمل می -)طبقِ(  اساسِ  بر ▪
 < غیر از شما کسی نبود. -)جز(  از غیر ▪

 اضافه  حرف محصول متمم: .۲
است. هرگاه در جمله اسمی دیدید که   متممترین کارکرد حرف اضافه، ساختن مهم 

 بلافاصله پس از یک حرف اضافه آمده، آن اسم نقش متمم دارد. 
 کند.بازی می   توپ باکودک   مثال: •
o حرف اضافه با : 
o متمم فعلی )متمم فعل »بازی کردن«( توپ : 
 خریدم.  کتان جنس ازپیراهنی  مثال: •
o حرف اضافه از : 
o اسمی )متمم اسم »پیراهن«( : گروه اسمی در نقش متمم  کتان جنس 

برخی افعال در زبان فارسی همیشه با یک حرف اضافه خاص به    مهم:  بسیار  تستی  نکته
 نامند. های اجباری« می روند. اینها را »متممکار می 

 از رنجیدن  •
 با جنگیدن  •
 به پرداختن  •
 از ترسیدن  •
 به نگریستن  •
 ایمان آوردن به  •

 رسد. نظر می در این موارد، فعل بدون متمم ناقص به 

 
 ( Conjunctions) ربط  حروف دوم: بخش

ای است که دو کلمه، دو گروه اسمی یا دو جمله )بند( را به یکدیگر  حرف ربط کلمه  تعریف: 
کند. برخلاف حرف اضافه که متمم  دهد و رابطه منطقی بین آنها را مشخص می پیوند می 

 دارد. پیونددهندهسازد، حرف ربط تنها نقش می 
 شوند: حروف ربط به دو دسته اصلی و بسیار مهم تقسیم می 

 (: Coordinating Conjunctionsساز )حروف ربط همپایه . ۱
کنند. یعنی سطح را به هم متصل می ارزش و همی هماین حروف، دو کلمه، گروه یا جمله 

 یک از دو بخش، بر دیگری برتری یا وابستگی دستوری ندارد. هیچ 
 رود. برای بیان همراهی و افزودن به کار می   عطف(: )حرف و •
o پرتقال خریدم.  وب  من سی  کلمات: ربط 
o محمد رفت. )دو جمله مستقل(  وعلی آمد   ها:جمله  ربط 
 روند. برای بیان تضاد و مخالفت به کار می  لیکن: ولی، اما،  •
o :به پارک رفتیم.   ولیقبول نشدم. / هوا سرد بود  امادرس خواندم  مثال 
 رود. برای بیان تردید، انتخاب یا تخییر به کار می  یا: •
o :فردا خواهم آمد.  یا قهوه؟ / امروز  یا ی نوشچای می  مثال 
 روند. برای نشان دادن یکسانی و عدم تفاوت به کار می  چه...یا:  خواه...خواه،  چه...چه، •
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o :فقیر، انسانیت   خواهپولدار باشی  خواهنخواهی، باید این کار را انجام دهی. /  چهبخواهی  چه مثال
 مهم است. 

 (: Subordinating Conjunctionsساز )حروف ربط وابسته . ۲
کنند، به طوری  این حروف یک جمله فرعی )پیرو( را به یک جمله اصلی )پایه( متصل می 

ای که با  که جمله پیرو به جمله پایه وابسته است و به تنهایی معنای کاملی ندارد. جمله 
 شود، جمله پیرو است. ساز شروع می حرف ربط وابسته 

 ساز است و معانی مختلفی دارد. پرکاربردترین حرف ربط وابسته  که: •
o :آیم. )جمله پیرو، مفعول جمله پایه است(. فردا می  کهگفتم  توضیح 
o :اتفاقی نیفتاده است. )= زیرا( کهآرام باش  علت 
o :از نفس افتاد.   کهآنقدر دوید  نتیجه 
o بسیار مفید بود. )جمله پیرو، صفت برای »کتاب« است(.   کهکتابی را خریدم  وصفی: جمله 
 روند. برای بیان علت و دلیل به کار می   که: زیرا  زیرا، چون، •
o :بیمار بودم.  چونبه مدرسه نرفتم  مثال 
 روند. برای بیان شرط به کار می هرگاه: چنانچه،  اگر، •
o :یه است(. شوی. )جمله اول پیرو و جمله دوم پاتلاش کنی، موفق می  اگر مثال 
 رود. برای بیان هدف، نتیجه یا پایان کاری به کار می  تا: •
o :سالم بمانم. )هدف(  تاکنم ورزش می  مثال 
 برای بیان تضاد و مغایرت )مشابه »اما« ولی با ساختار وابسته(.  اینکه: با  هرچند،  گرچه، •
o :تلاش کرد، به نتیجه نرسید.  هرچند مثال 
 روند. مان به کار می برای بیان ز  تا: که، همین که، وقتی •
o :به خانه رسیدم، او رفته بود.   که وقتی مثال 

 
 تستی  نکات  و کلیدی تفاوت سوم:  بخش

 تفاوت:  ترینمهم 
  از کند. )مانند: می  متمم آید و آن را تبدیل به می  اسمی گروهیا  اسم همیشه قبل از یک  اضافه حرف •

 خانه( 
 ...( کهکند. )مانند: گفتم ( را به هم متصل می جملهدو واحد زبانی )اغلب دو   ربط حرف •

 چالش تستی: کلمات با چند نقش 
 های متفاوتی داشته باشند. توانند در جملات مختلف، نقشبرخی کلمات می 

 تا: •
o قله کوه دویدم. )بعد از آن اسم آمده و متمم ساخته(   تا اضافه: حرف 
o او بیاید. )بعد از آن جمله آمده و دو جمله را پیوند داده(  تاصبر کردم    ربط: حرف 
 چون: •
o شیر شجاع است. )به معنی »مانندِ«(  چونپدرم  اضافه: حرف 
o ماشین خراب بود. )به معنی »زیرا«(  چوندیر آمدم   ربط: حرف 
 به:  •
o خانه رفتم.  به اضافه: حرف 
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o ر »بگوش« بوده که حذف شده و  دقت گوش کن. )در اینجا »به« جزء فعل ام  به فعل: پیشوندی جزء
گیرد. تمرکز اصلی  به قید چسبیده است. البته این حالت پیچیده است و کمتر مورد سؤال قرار می 

 باید بر تفاوت حرف اضافه و ربط باشد(. 
 فصل:   کلیدی نکات  و بندیجمع 

تبدیل کرده است یا نه. متمم، پاسخ   متمم، ببینید آیا کلمه بعدی را به اضافه  حرفبرای تشخیص  •
 سوالاتی مانند »از چه؟«، »به کی؟«، »در کجا؟« و... از فعل است. 

، ببینید آیا دو بخش مستقل یا یک بخش وابسته و یک بخش اصلی را به  ربط حرفبرای تشخیص  •
 داده است یا نه.  پیوندهم 

 کنند. به هم وصل می ارزش را  সম)و، اما، ولی، یا( دو طرف  سازهمپایه حروف ربط  •
 چسبانند.)که، اگر، چون، تا( یک جمله فرعی را به جمله اصلی می  ساز وابسته حروف ربط  •
ها را تعیین  به کلمات مشترک مانند »تا« و »چون« دقت کنید و با توجه به ساختار جمله، نقش آن •

 نمایید. 
ترکیب جملات پیچیده به  شناخت این اتصالات ظریف زبانی، توانایی شما را در تجزیه و 

 دهد. شکل چشمگیری افزایش می 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://farasoal.ir/


 (farasoal.ir) فراسوال: مرجع نمونه سوالات و اخبار استخدامی

 

 ها و ساختار آنهاآشنایی با انواع جمله
ترین واحد زبان و ابزار اصلی ما برای انتقال پیام است. جمله،  ، کامل (Sentence) جمله

ای از کلمات است که در کنار هم یک پیام کامل، یک درخواست، یک پرسش یا  مجموعه 
ها است. در این فصل، جمله   فعلکنند. سنگ بنای هر جمله،  یک حالت عاطفی را بیان می

ها را به تفصیل بررسی  و اجزای سازنده آن بندی کرده های مختلف طبقه را از دیدگاه 
 کنیم.می 

 گزاره و  نهاد جمله: اصلی   ارکان اول: بخش
نظر از طول و پیچیدگی، از دو بخش اصلی تشکیل شده  هر جمله در زبان فارسی، صرف 

 است: 
 (: Subjectنهاد ). ۱

دهنده کار  انجام دهیم. نهاد معمولاً نهاد، بخشی از جمله است که درباره آن خبری می 
 شود. ی حالتی است که گزاره به آن نسبت داده می )فاعل( یا دارنده 

  »چه یا    کسی؟«  »چهبرای پیدا کردن نهاد، فعل جمله را پیدا کنید و از خود بپرسید:    نهاد:  شناسایی  راه •
 . چیزی؟«

o  آموزان« نهاد است(. آموزان. پس »دانش < دانش -)چه کسانی رفتند؟   رفتند. مدرسه به آموزاندانش 
o  ِ  < دیوارِ باغ. پس گروه اسمی »دیوارِ باغ« نهاد است(. -)چه چیزی فرو ریخت؟    ریخت. فرو  باغ دیوار

 (: Predicateگزاره ). ۲
انجام  دهد. گزاره، کاری را که نهاد گزاره، بخشی از جمله است که درباره نهاد، خبری می 

تر، هر کند. به عبارت ساده داده یا حالتی را که به نهاد نسبت داده شده است، بیان می 
 چیزی در جمله که نهاد نباشد، گزاره است. فعل، جزء اصلی و الزامی گزاره است. 

 )گزاره( رفتند. مدرسه به)نهاد( |  آموزاندانش  •
•  ِ  )گزاره(   ریخت. فرو)نهاد( |    باغ دیوار

 
 هاجمله  بندی قه طب دوم: بخش

ای از  بندی کرد که هر کدام جنبه توان بر اساس معیارهای متفاوتی طبقه جملات را می 
 سازد. ساختار یا معنای آن را روشن می 

 )محتوا(   لحن و پیام نظر  از جمله انواع .۱
 شود. بندی به هدف و مقصود گوینده از بیان جمله مربوط می این تقسیم 

تواند درست یا نادرست باشد. این  رساند و می ای است که خبری را به مخاطب می جمله  خبری: جمله •
 یابند. جملات معمولاً با نقطه ).( پایان می 

o :شد.   پیروز دیروز فوتبال  ملی  تیم/  است. پهناور کشوری ایران مثال 
رود. این جملات با  ای است که برای کسب اطلاع یا پرسیدن سؤالی به کار می جمله  )؟(:   پرسشی  جمله •

( یا تغییر لحن ساخته  چگونه ،  کجا،  چرا ،  آیاشوند و با کلمات پرسشی )مانند:  علامت سؤال )؟( تمام می 
 شوند. می 

o :کجاست؟  کانادا پایتخت/  اید؟خوانده  را کتاب این شما   آیا مثال 
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کند. فعل  ی است که انجام دادن کاری )امر( یا انجام ندادن کاری )نهی( را طلب می اجمله  امری:  جمله •
 آید. این جملات به صورت امر یا نهی می 

o امر(: مثال(  ً  بخوان.  را کتابت/  ببندید.  را در لطفا
o نگو.  دروغ/   نروید. راه چمن  روی )نهی(: مثال 
ف و احساسات قوی انسان مانند تعجب،  ای است که یکی از عواط جمله )!(: )تعجبی(  عاطفی جمله •

 شود. کند و با علامت تعجب )!( تمام می شادی، افسوس، حسرت یا تحسین را بیان می
o :غذایی! عجب به،به /  رسیدم! دیر که افسوس/  زیبایی!  هوای چه مثال 

 )ساختار(   فعل  تعداد نظر از  جمله انواع .۲
ها است. کلید تشخیص در این  بندی ساختاری جمله در آزمونترین تقسیم این مهم
 است.   جمله هایفعل   تعداد  شمارشبخش،  

دارد. این جمله یک مفهوم مستقل    فعل  یک  فقطای است که  جمله   (:Sentence Simple)  ساده  جمله •
 کند. و کامل را بیان می 

o :کنند()فقط یک فعل: کار می  د.کننمی  کار سنگزغال معدن  در کارگران مثال 
o :فقط یک فعل: است(   است. مفید  سلامتی برای  کوهستان پاک  هوای مثال( 
دارد. این جمله    فعل  یک  از  بیشای است که  جمله   (:Sentence Compound/Complex)  مرکب  جمله •

گویند( تشکیل شده است. این  نیز می وارهجمله یا  بنَدها از ترکیب حداقل دو جمله ساده )که به آن 
 شوند. ساز( به هم متصل می ساز یا وابستهبندها توسط حروف ربط )همپایه 

o  ارد. وجود د وابسته( )جمله پیرو بندو حداقل یک   اصلی(  )جمله پایه بنددر هر جمله مرکب، یک 
 تواند مستقل باشد. بخشی از جمله مرکب است که مفهوم اصلی را در بر دارد و به تنهایی می   پایه:  بند ▪
بخشی است که به بند پایه وابسته است و به تنهایی ناقص است. این بند معمولاً با حروف    پیرو:  بند ▪

 شود. و...( شروع می  که وقتی، چون، اگر، کهساز )ربط وابسته 
o بند پایه(   بود. رفته او)بند پیرو(   رسیدم، خانه به  وقتی :۱ مثال( 
 < جمله مرکب(-ها: رسیدم، رفته بود )دو فعل فعل  ▪
 ساز است. »وقتی« حرف ربط وابسته ▪
o بند پیرو(   رفت. خواهد سفر  به فردا  که)بند پایه(   گفت دوستم  :۲ مثال( 
 < جمله مرکب( -ها: گفت، خواهد رفت )دو فعل فعل  ▪
 ساز است. وابسته»که« حرف ربط  ▪
o بند پیرو( شوم. موفق  امیدوارم  و)بند پایه(  کنممی  تلاش   :۳ مثال( 
 < جمله مرکب(-کنم، شوم )دو فعل ها: می فعل  ▪
 ساز است که دو بند را به هم پیوند داده. »و« حرف ربط همپایه  ▪

ترین راه برای تشخیص جمله ساده از مرکب،  ترین و مطمئن ساده  کلیدی: تستی نکته
 های آن است. یک فعل = ساده؛ بیشتر از یک فعل = مرکب. دن تعداد فعل شمر 

 گزاره( )ساختار فعل نوع نظر از  جمله انواع .۳
 کاررفته در گزاره بستگی دارد. بندی به نوع فعل به این تقسیم 

است )یعنی بر انجام کاری دلالت دارد(. بیشتر   )کامل(  تام  فعلای است که فعل آن  جمله   فعلیه:  جمله •
 جملات زبان فارسی از این نوع هستند. 

o :بارید.  باران/  خورد.  را سیب  کودک مثال 
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(.  گردید، گشت، شد، بود، استاست ) )ربطی( اسنادی فعل ای است که فعل آن جمله  اسمیه: جمله •
 دهند. به نهاد نسبت می   کنند، بلکه حالتی یا صفتی رااین جملات کاری را بیان نمی 

o :اسنادی   فعل +  مسند  + نهاد  ساختار 
o :نسبت داده شده(   هوامسند است که به نهاد   سرد)در اینجا   است.  سرد هوا مثال 
o :مسند است(   مهندس)  شد. مهندس  من  برادر مثال 
های ادبی یا جملات قصار،  ویژه در نوشته در بسیاری از موارد، به  اسنادی:  فعل حذف تستی: چالش •

 شود، اما جمله همچنان اسمیه است. حذف می  استفعل اسنادی 
o این جمله یک جمله اسمیه با فعل حذف شده است(.  نور. علم، < - است. نور علم( 
o  دوم به قرینه لفظی حذف شده(. )فعل »بود« از بخش    دانا.  که   هر  بود  توانا<  -  بود.  دانا   که  هر  بود   توانا 

 
 ها آن سازی مرتب  شیوه و  جمله اصلی اجزای سوم:  بخش

 ترتیب معمول اجزای جمله در نثر استاندارد فارسی به صورت زیر است:
 نهاد + )قید( + )مفعول( + )متمم( + فعل 

 )فعل مرکب(  کردند.  درو)متمم(   داس با)مفعول(   را هاگندم)قید زمان(  امروز)نهاد(   کشاورزان مثال: •
 فصل:   کلیدی نکات  و بندیجمع 

 تشکیل شده است.  گزارهو  نهادهر جمله از دو رکن  .1
 بودن آن مشخص شود.  مرکبیا   ساده را بشمارید تا   هافعل برای تحلیل جمله، ابتدا  .2
 بودن آن را تعیین کنید.  عاطفی یا   امری، پرسشی، خبریجمله دقت کنید تا  پیام سپس به   .3
 بودن جمله را مشخص نمایید.  اسمیه یا  فعلیهدر مرحله بعد، با نگاه به نوع فعل )تام یا اسنادی(،  .4
توانند همزمان برای یک جمله به کار روند. برای مثال،  ها میبندی به یاد داشته باشید که این طبقه  .5

 است.  پرسشیو   اسمیه،  سادهجمله »آیا هوا سرد است؟« یک جمله 
تواند در تشخیص نوع جمله شما را به اشتباه  به قرینه لفظی یا معنوی باشید که می   فعل  حذفمراقب   .6

 بیندازد. 
  کلمات  نقش تحلیل و "تجزیهنیاز اصلی مبحث بعدی، یعنی درک ساختار جمله، پیش

دهنده جملات خواهیم  است که در آن به صورت عملی به واکاوی اجزای تشکیل   جمله"  در
 پرداخت. 
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 تجزیه و تحلیل نقش کلمات در جمله 
اش خرد  تجزیه و تحلیل جمله، فرایندی است که طی آن، یک جمله را به اجزای سازنده 

کنیم. کرده و سپس نقش دستوری هر کلمه یا گروه را در ارتباط با سایر اجزا مشخص می 
شناسایی  یابی برای یک ساختمان است؛ ابتدا مصالح )کلمات( را این کار مانند نقشه 

کنیم. این فرایند در  کرده و سپس جایگاه و کارکرد هر یک را در کل بنا )جمله( تعیین می
 شود:دو سطح انجام می 

 های ذاتی هر کلمه به تنهایی. شناسایی ویژگی  عنصری(: )تجزیه کلمه سطح  در  تجزیه •
شناسایی نقش و جایگاه هر کلمه یا گروه در ساختار   ترکیب(: یا نحوی )تجزیه جمله سطح  در تجزیه •

 جمله. 

 
 جمله  تحلیل  و تجزیه گام به گام راهنمای  اول: بخش

برای تحلیل دقیق و بدون خطای هر جمله، بهترین راه، پیروی از یک الگوریتم مشخص  
 است. مراحل زیر را به ترتیب طی کنید: 

 گام اول: فعل را پیدا کنید. 
های موجود در  ترین کار، پیدا کردن تمام فعل له است. اولین و مهم فعل، فرمانده جم

 جمله است. 
 . مرکباست یا    سادهگوید جمله ها به شما می تعداد فعل  •
 کند. نوع فعل )تام یا اسنادی( مسیر تحلیل شما را مشخص می  •

 گام دوم: نهاد را مشخص کنید. 
فعل بپرسید: »چه کسی؟« یا »چه  با پیدا شدن فعل، بلافاصله سراغ نهاد بروید. از 

 چیزی؟«. 
تواند حتی یک کلمه  پاسخ این سؤال، نهاد جمله است. نهاد همیشه یک گروه اسمی است )که می  •

 باشد(. 
 گام سوم: نوع جمله را از نظر ساختار گزاره تعیین کنید )فعلیه یا اسمیه(. 

 این مرحله یک دوراهی کلیدی است: 
 است.   اسمیه(، جمله گردید, گشت, شد, بود, است ود )ب )ربطی( اسنادی اگر فعل جمله   •
 است.   فعلیهبود، جمله   )کامل( تاماگر فعل جمله   •

 گام چهارم: اجزای اصلی گزاره را پیدا کنید. 
 اید بستگی دارد. مسیر تحلیل شما در این گام، به پاسخی که در گام سوم داده 

 بگردید.  مسند به دنبال  بود:  اسمیه  جمله اگر الف( •
o نهاد شود. ساختار جمله اسمیه چنین است: ، کلمه یا گروهی است که به نهاد نسبت داده می مسند  

 . اسنادی فعل +  مسند +
o  :سرد. پس »سرد« مسند است(. -)هوا چگونه است؟  است. **سرد** امروز هوامثال > 
 )در صورت وجود( بگردید.  مفعولبه دنبال   بود: فعلیه  جمله اگر ب( •
o را؟«  کسی »چهیا  را؟«  چیزی »چهو نهاد بپرسید:  از فعل . 
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o  ،جمله است. مفعول اغلب با نشانه »را« همراه است، اما گاهی »را« حذف   مفعولپاسخ این سؤال
 شود. می 

o  :یک کتاب خوب. پس گروه اسمی  -)چه چیزی را خرید؟  خرید. را خوب** کتاب **یک پدرممثال >
 »یک کتاب خوب« مفعول است(. 

o  ( خندید.  کودک است و مفعول ندارد. )مثلاً:  لازماگر جمله با این سؤالات معنا ندهد، فعل آن 
 کنید.  پیدا  را جمله فرعی  اجزای پنجم: گام

و...( بگردید. اسم یا گروه اسمی که بلافاصله بعد از حرف   با , در, به, از) اضافه حروف به دنبال  متمم: •
 است.  متممآید، اضافه می 

o  :مدرسه« متمم است(.   رفتند. مدرسه** **به آموزاندانش مثال«( 
،  »کیِ؟« ، »چگونه؟«دهند و به سؤالات به دنبال کلماتی بگردید که توضیحی درباره فعل می  قید:  •

 دهند. پاسخ می  »چقدر؟«یا  »کجا؟«
o  :فردا« قید زمان   آمد. خواهم **فردا** من)»سریع« قید حالت است(. /  دوید. **سریع** اومثال«(

 است(. 
هایی مانند »ای«، »یا«، »ا«  به دنبال اسمی بگردید که مورد خطاب قرار گرفته و معمولاً با نشانه   منادا:  •

 شود.همراه است یا با لحن خطابی خوانده می 
o  :سعدیا« منادا است(.  هرگز. نمیرد کونامن مرد  **سعدیا**،مثال«( 

 های اسمی را تحلیل کنید. گام ششم: گروه 
اید،  های اسمی را که در نقش نهاد، مفعول، متمم و... پیدا کرده در پایان، هر یک از گروه

 به صورت جداگانه تحلیل کنید: 
 گروه را پیدا کنید.  هسته •
 )صفت اشاره، شمارشی، عالی، مبهم، پرسشی، شاخص( را مشخص کنید.   پیشین هایوابسته  •
 الیه، »ی« نکره( را مشخص کنید. )صفت بیانی، مضاف  پسین هایوابسته  •

 
 کامل  تحلیلی  هاینمونه  دوم: بخش
 جمله ساده فعلیه : ۱مثال 

 ها تعریف کرد. معلم دلسوز داستان جالبی را امروز برای بچه
 < جمله ساده است. -)فعل مرکب، ماضی ساده(  کرد تعریف  فعل(:) ۱ گام •
 .دلسوز  معلم<  -چه کسی تعریف کرد؟  نهاد(:) ۲ گام •
 < جمله فعلیه است. -فعل تام است  کردن تعریف جمله(: نوع) ۳ گام •
 . را  جالبی داستان<  -چه چیزی را تعریف کرد؟  مفعول(:) ۴ گام •
 قید(:  و متمم) ۵ گام •
o :متمم(. هابچه : حرف اضافه، برای) هابچه   برای متمم : 
o :قید زمان(.  امروز< -چه زمانی؟  قید( 
 اسمی(:  هایگروه تحلیل ) ۶ گام •
o  صفت بیانی(.  دلسوز/ وابسته پسین:  معلمهسته:  (:دلسوز  معلم) نهاد( 
o نشانه نکره(.   ی)صفت بیانی(،    جالبهای پسین:  / وابسته  داستانهسته:    (:جالبی   داستان)  مفعول( 

 دستوری:   هاینقش
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 نهاد   دلسوز: معلم •
 نما است( مفعول )نشانه »را« نقش   را: جالبی داستان •
 قید  امروز: •
 متمم  ها:بچه   برای •
 فعل   کرد: تعریف  •

 جمله ساده اسمیه : ۲مثال 
 آن شهر بزرگ، پایتخت ایران است. 

 < جمله ساده است. -)فعل اسنادی(   است  فعل(:) ۱ گام •
 . بزرگ شهر آن< -چه چیزی پایتخت ایران است؟  نهاد(:) ۲ گام •
 < جمله اسمیه است. -فعل اسنادی است   است جمله(: نوع) ۳ گام •
 . ایران  پایتخت< -آن شهر بزرگ چیست؟  مسند(: ) ۴ گام •
 اسمی(:   هایگروه تحلیل) ۶ و ۵ گام •
o  صفت    بزرگ)صفت اشاره( / وابسته پسین:    آن/ وابسته پیشین:    شهرهسته:    (: بزرگ  شهر  آن)  نهاد(

 بیانی(. 
o الیه(. )مضاف  ایران/ وابسته پسین:   پایتختهسته:  (:ایران پایتخت) مسند 

 دستوری:   هاینقش
 نهاد   بزرگ: شهر آن •
 مسند  ایران:  پایتخت •
 فعل اسنادی )رابط(  است: •

 جمله مرکب : ۳مثال 
 رسی. هدفی که داری، می اگر تلاش کنی، به 

 ( داریم، پس جمله مرکب است. رسیمی ، کنیدو فعل )  کلی: تحلیل .1
o بند پیرو )وابسته( از نوع شرطی. کنی تلاش اگر : 
o بند پایه )اصلی(.رسیمی  داری، که هدفی به : 
 (:رسیمی   داری،  که هدفی به) پایه بند  تحلیل .2
o :مضارع اخباری(.  رسیمی   فعل( 
o :نهاد محذوف یا پنهان. -)تو(  نهاد > 
o :داری که هدفی به متمم . 
 (: داری که هدفی) متمم  اسمی گروه تحلیل ▪
 . هدف هسته:  ▪
 )نشانه نکره(.  یوابسته پسین:   ▪
کند و به  )این خود یک جمله است که نقش صفت را برای »هدف« بازی می  داری کهوابسته پسین:  ▪

 گویند(. می   وصفی جملهآن 
 (: کنی تلش اگر) پیرو بند  تحلیل .3
o :مضارع التزامی(.  کنی فعل( 
o :نهاد محذوف. -)تو(  نهاد > 
o :در اصل »تلاش کردن« بوده که به صورت اسم به کار رفته و مفعول است(.  تلاش  مفعول( 
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o ساز شرطی(. )حرف ربط وابسته  اگر  :ربط حرف 

 
 فصل:   کلیدی نکات  و بندیجمع 

 است. از پریدن بین مراحل خودداری کنید.   مرحله به  مرحلهتجزیه و تحلیل، یک مهارت   •
 ، نقطه شروع و کلید حل معماست. فعل •
 کند. بودن جمله، شما را به مسیر درست هدایت می  فعلیه یا اسمیهتشخیص  •
های  های متمم، و حروف ربط نشانه توجه کنید: »را« نشانه مفعول، حروف اضافه نشانه   نماهانقش به   •

 پیوند هستند. 
تنها راه تسلط بر این مبحث، تحلیل جملات گوناگون از متون مختلف است.   تمرین. و  تمرین تمرین، •

 فصول پیشین و اوج یادگیری دستور زبان فارسی است.  این فصل، چکیده تمام
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 گذاری قواعد مهم املایی و نشانه
ی دانش و دقت نویسنده است. در این فصل، به دو  نوشتار صحیح و استاندارد، آینه 

پرتکرار در  پردازیم: ابتدا قواعد کلیدی و بخش اساسی برای رسیدن به این هدف می 
های  کنیم و سپس به کاربرد دقیق علائم سجاوندی یا نشانه املای فارسی را مرور می 

 پردازیم. نگارشی می 

 
 )املا(  املایی  مهم  قواعد  اول: بخش

بسیاری از خطاهای املایی در زبان فارسی به دلیل وجود حروفی است که صدای یکسان  
ها، کلید حل این  ی آنگان و شناخت ریشه اما شکل متفاوتی دارند. تسلط بر معانی واژ 

 مشکل است. 
 ( Homophones) آواهم هایواژه  اصلی: چالش .۱

این کلمات تلفظ یکسان یا بسیار نزدیک، اما املا و معنای متفاوتی دارند. در ادامه به  
 شود: ها اشاره می ها در آزمون ترین و پرتکرارترین آنمهم 

حرف مورد  
 چالش

 معنا و کاربرد  واژه و املا 

  ص،  س،
 ث 

  خاستن
 )س( 

  جا  ازبلند شدن، برخاستن )
  ( برخاست

  خواستن
 )خو(

  چیزی طلب کردن، میل داشتن )
  ( خواستن

  اساس 
 )س( 

 (کار  اساسپایه، بنیاد )

 
  (کشیاثاث لوازم و اسباب خانه )  )ث(   اثاث

 سفیر
 )س( 

 فرستاده، نماینده سیاسی 

 
 صفیر
 )ص( 

 (گلوله صفیرمانند )سوت صدای 

 
  پاداش اخروی  )ث(  ثواب

  صواب
 )ص( 

 ( صواب راهدرست، صحیح )

  ض،  ز، ذ،
 ظ

  گذاشتن
 )ذ( 

قرار دادن، نهادن، اجازه دادن  
  ( گذاشت میز روی را کتاب)

به جا آوردن، ادا کردن، شرح دادن   )ز( گزاردن
،  شکرگزاری، گزاردن نماز)

  (خبرگزاری
 ( خفیف و خوارحقیر )پست،  )خو(  خوار
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  (مغیلان  خارتیغ گیاهان ) )خا(  خار
  خوردنی، طعام  )ذ(  غذا
  ( قدر و قضا سرنوشت، تقدیر ) )ض(   قضا

 حضور
 )ض( 

 بودن در جایی، وجود داشتن 

 
  پرهیز کردن، دوری کردن )ذ(  حذور

  ضامن
 )ض( 

 کننده، کفیل ضمانت 

 
 کاربرد( )کمروزگار، دوران   )ز(   زامن

  حیات ط  ت،
 )ت( 

 زندگی، زیست 

 
  صحن خانه یا ساختمان )ط(  حیاط

  Stormباد و باران شدید،  )ط(   طوفان
  توفان

 )ت( 
 ( توفان  رودغران، شورانگیز )

  ناآشنا، بیگانه  )غ(  غریب غ  ق،
 ( سال  یک به قریبنزدیک ) )ق(   قریب

تفاوت »گذاشتن« و »گزاردن« از پرتکرارترین سؤالات است.    مهم:  العادهفوق   تستی  نکته
بود، از »گزاردن« )با ز(   آوردن" جا به و کردن "ادابه یاد داشته باشید: هرگاه معنای 

گزار، نمازگزار( و در بقیه موارد که معنای  گزار، خدمت شود )مانند: سپاس استفاده می 
 شود. تفاده می دهد، از »گذاشتن« )با ذ( اسمی  دادن"  "قرار

 جدانویسی  و نویسیپیوسته  قواعد .۲
(، مگر در کلماتی  هادرخت ، هاکتاب »ها« از کلمه قبل است )  جدانویسیامروزه قاعده بر  جمع: »ها«ی •

 (.هاخانه ، هابچه شود ) شوند که در آن حالت معمولاً پیوسته نوشته می که به »ه« ناملفوظ ختم می 
، روممی شوند )از فعل نوشته می  جداساز »می« و »نمی« همیشه پیشوندهای فعل  »نمی«: و »می« •

 (. خوانمنمی 
هجایی باشد  (، مگر آنکه کلمه تک خانه  بهشود )نوشته می   جداحرف اضافه »به« از کلمه بعدش    »به«: •

 (. بوی، بدو )
  آمدید  خوش) کلمات مرکب است تا خوانایی حفظ شود جدانویسیگرایش امروزی به  مرکب: کلمات •

 (. نامهآیین ،  کتابخانهاست(، مگر آنکه کلمه هویت واحد و مستقلی پیدا کرده باشد )  خوشآمدیدبهتر از  
 هاترکیب  در  »ی« و »ـه« کاربرد .۳

ای دیگر، با  (، هنگام اضافه شدن به کلمهخانه، نامه شوند )مانند: ختم می  ناملفوظ »ه«کلماتی که به   •
 . علی ینامه ، من  یخانه شوند: نوشته می میانجی »ی« 

ِ سازند: ترکیب می  میانجی »ی«شوند نیز با ختم می  »او« یا »آ« بلند مصوتکلماتی که به  • ،  میز پای
 ِ  . سر  موی

  سینی میانجی ندارند:    شوند، برای اضافه شدن نیازی به »ی«ختم می   »ای«  بلند  مصوتکلماتی که به   •
 . چای
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 نگارشی(  )علائم گذارینشانه  دوم: بخش
کند ساختار جمله را بهتر بفهمیم،  گذاری، نظامی از علائم است که به ما کمک می نشانه 
 ها را رعایت کنیم و از ابهام در معنا جلوگیری کنیم.مکث 

 (  . ) نقطه •
o  .در پایان تمام جملات خبری و امری کامل 
o  مخفف قبل از میلاد(.  ق.م.حروف اختصاری )پس از 
 (  ، ) کاما یا ویرگول •
o  .برای ایجاد مکث کوتاه و جدا کردن اجزای درون جمله 
o  :خریدم.  موز و پرتقال سیب،   منبین کلمات یک فهرست 
o  شود. می  لطیف  هوا ببارد،  باران اگرویژه اگر بند پیرو اول بیاید(:  برای جدا کردن بند پایه از پیرو )به 
o  :علی،پس از منادا  ً  اینجا.   بیا لطفا
o  درگذشت.  شیراز  در هشتم، قرن  بزرگ شاعر  حافظ،های توضیحی )بدل(:  برای جدا کردن بخش 
 ( ؛ ) ویرگولنقطه •
o  تر از نقطه.تر از ویرگول و کوتاهبرای مکثی طولانی 
o  ل دارند. هایی که از نظر معنایی به هم مرتبط هستند اما هر یک استقلابرای جدا کردن جمله 
o  :کنیم.  رویپیاده  گرفتیم تصمیم  حال، این  با  بود؛  سرد هوامثال 
 (  : ) نقطه دو •
o  :است..."  شریف  آدمی "تن فرماید: می  سعدیقبل از نقل قول مستقیم 
o   :گزاره.   و  نهاد  از:   عبارتند  جمله  اصلی  ارکانپیش از ارائه یک فهرست یا بیان جزئیات یک موضوع کلی 
 (  ؟ ) سؤال علمت •
o  :است؟  روزی  چه امروزدر پایان جملات پرسشی مستقیم 
 (  ! ) تعجب علمت •
o  .در پایان جملات عاطفی که بیانگر تعجب، شادی، ترس، امر مؤکد و... هستند 
o باش!   زود/  ای!منظره  عجب 
 (  «  » ) گیومه •
o  :روم.« نمی  سفر این به »من گفت: اوبرای محصور کردن نقل قول مستقیم 
o   اند.عناوین )کتاب، مقاله، فیلم( یا کلماتی که با تأکید یا معنایی خاص به کار رفته برای مشخص کردن 
 (  ) پرانتز •
o  زند. برای وارد کردن اطلاعات توضیحی، فرعی یا تکمیلی که حذف آن به ساختار اصلی جمله لطمه نمی 
o آمد.  دنیا به پیش( قرن نیم  حدود یعنی)  ۱۳۵۰ سال در او 
 (  — ) تیره خط •
o  کردن یک جمله معترضه یا توضیحی با تأکید بیشتر از ویرگول.برای جدا 
o ماند.  بیدار صبح تا  — بود خسته بسیار اینکه با — او 

 فصل:   کلیدی نکات  و بندیجمع 
 و توجه به معنای کلمه در جمله است.   قوی واژگان دایرهاملای درست، نیازمند   •
 را به عنوان اصل بپذیرید، مگر در موارد استثنا.   جدانویسیقواعد  •

https://farasoal.ir/


 (farasoal.ir) فراسوال: مرجع نمونه سوالات و اخبار استخدامی

 ، پرکاربردترین و در عین حال پرخطاترین نشانه است؛ به کاربردهای آن دقت ویژه کنید. ویرگول •
نوشتار را داشته باشد.   ترینابهام بی  و ترینروان ترین،واضح ای صحیح است که ها، گزینه در آزمون •

 ابزارهای اصلی رسیدن به این وضوح هستند.   گذاری درست،املای صحیح و نشانه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://farasoal.ir/


 (farasoal.ir) فراسوال: مرجع نمونه سوالات و اخبار استخدامی

 

 ها و متضادهای پرکاربردمترادف 
ی واژگانی دارد که در اختیار  کارگیری زبان، ارتباط مستقیمی با گستره توانایی یک فرد در به 

دقت بیشتری بیان  دهد تا مفاهیم را با ی واژگان غنی به شما امکان می اوست. گنجینه 
کنید، متون پیچیده را بهتر درک نمایید و ظرایف معنایی کلمات را از یکدیگر بازشناسید.  

های استخدامی، بخش قابل توجهی از سؤالات به طور مستقیم یا غیرمستقیم،  در آزمون
ای  کشد. این فصل به عنوان یک مرجع غنی، مجموعه دایره لغات شما را به چالش می 

ها و متضادهای پرکاربرد در زبان فارسی، از سطح عمومی تا ادبی و  ز مترادف گسترده ا
 دهد. رسمی، را در اختیار شما قرار می 

 تضاد   و ترادف مفهوم درک مقدمه:
شود که دارای معنای یکسان یا  ی معنایی میان دو یا چند واژه گفته می به رابطه   (: Synonymy)  ترادف  •

)یعنی دو کلمه که در تمام   مطلق مترادفم به ذکر است که بسیار نزدیک به هم هستند. لاز 
ها و با تمام بارهای معنایی کاملاً قابل جایگزینی باشند( در زبان بسیار نادر است. اغلب  موقعیت 
(  Register) بودن رسمی غیرر یا رسمی (، Connotation)  معنایی بارهای ظریفی در ها تفاوت مترادف 

( دارند. برای مثال »قشنگ« و »جمیل«، هر دو به معنای زیبایی هستند،  extCont) کاربردی بافتاریا 
 رود.اما اولی در گفتار روزمره و دومی در زبان ادبی و رسمی به کار می 

ها مخالف و ضد  شود که معنای آن ی معنایی میان دو واژه گفته می به رابطه  (:Antonymy) تضاد  •
 . کوتاهو  بلند، بدی و  خوبییکدیگر است. مانند:  

 
 معنی( هم )واژگان هامترادف   گسترده یگنجینه  اول: بخش

اند. برای هر واژه، فهرستی از  در این بخش، واژگان بر اساس حرف الفبا مرتب شده 
 تر ارائه شده است.های آن از سطح ساده به دشوارتر و ادبی مترادف 

 آ
 معمور، دایر، برپا، آبادان   آباد: •
 شروع، ابتدا، سرآغاز، مطلع، بدو، گشایش، افتتاح، استهلال، فاتحه  آغاز: •
 آسایش، راحتی، سکون، طمأنینه، فراغت، استراحت، سکینه، وقار  آرامش: •
 پیدا، هویدا، نمایان، ظاهر، واضح، روشن، مبرهن، بارز، جلی، علنی، فاش، برملا  آشکار: •
 د دادن، تدریس، تأدیب، تربیت تعلیم، یا  آموزش: •
 رسم، روش، شیوه، طریقه، سنت، قاعده، قانون، مسلک، مرام، کیش  آیین: •

 الف 
 الزامی، بایسته، لازم، ضروری، حتمی، ناگزیر، لابد  اجباری: •
 بزرگداشت، پاس، حرمت، تکریم، تعظیم، بزرگماری  احترام: •
 اراده، توانایی، انتخاب، گزینش، حق، کنترل اختیار: •
 دنباله، بقیه، تتمه، استمرار، تداوم، ذیل مه:ادا  •
 غم، غصه، حزن، ماتم، تأسف، همّ، کربت، کدورت  اندوه: •
 فکر، فکرت، تأمل، تفکر، تدبر، گمان، پندار، خیال، سودا  اندیشه:  •
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 پایان، فرجام، عاقبت، ختم، آخر، سرانجام، نهایت، غایت  انجام: •
 نپذیرفتن، حاشا، رد، تکذیب، جحود   انکار: •

 ب 
 دانمؤدب، فرهیخته، متین، با نزاکت، آداب   باادب: •
 عفو، گذشت، مغفرت، آمرزش، هبه، عطا، دهش، سخاوت، جود  بخشش: •
 کبیر، عظیم، گت، سترگ، هنگفت، کلان، جلیل، خطیر  بزرگ: •
 رفیع، مرتفع، والا، بالا، شامخ، سر به فلک کشیده  بلند: •
 پایانشمار، انبوه، کثیر، وافر، بیحد، بی زیاد، فراوان، خیلی، بی   بسیار: •
 پرواشجاع، دلیر، نترس، دلاور، جسور، گستاخ، متهور، بی   باک:بی  •

 پ 
 شاه، سلطان، مَلکِ، خسرو، شهریار، فرمانروا، حاکم پادشاه: •
 ختم، فرجام، انجام، نهایت، غایت، سرانجام، مآل انتها، آخر،  پایان: •
 پریشان، متفرق، پاشان، منشر، نامنظم پراکنده: •
 باتقوا، پارسا، زاهد، متقی، عابد، متورعّ پرهیزکار: •
 نهان، مخفی، پوشیده، مستور، مکنون، خفی، سری  پنهان: •
 موفقیت، ظفر، نصرت، فتح، کامیابی، فیروزی  پیروزی: •

 ت 
 صلاحر، نیرومند، قوی، قدر، ذی قادر، مقتد  توانا: •
 ثروتمندی، غنا، دارایی، مکنت، استطاعت توانگری: •
 کوشش، سعی، جهد، تقلا، اهتمام، جدیت  تلش: •
 بیم، هراس، خوف، وحشت، دهشت، رعب، خشیت، جبن   ترس: •
 غرور، خودبینی، نخوت، استکبار، کبر، باد، عجب  تکبر: •

 ج
 ابدی، همیشگی، دائمی، پایدار، خالد، سرمدی، لایزال  جاویدان: •
 فراق، دوری، هجران، فرقت، انفصال، تفریق  جدایی: •
 نبرد، کارزار، رزم، پیکار، محاربه، ستیز، غزا، هماوردی، وقعه  جنگ: •
 قشنگ، خوشگل، نیکو، جمیل، وجیه، وسیم، صبیح، فریبنده، دلربا، رعنا، شکیل  زیبا: •

 چ
 علاج، درمان، راه حل، تدبیر، گریز، مفر چاره: •
 سریع، تند، فرز، چالاک، جلد، سبکبار  چابک: •

 ح
 راستی، درستی، واقعیت، صدق، ماهیت، کنهُ حقیقت: •
 داستان، قصه، سرگذشت، روایت، افسانه، مَثلَ  حکایت: •
 ستایش، سپاس، شکر، ثنا، مدح  مد:ح •

 خ
 فشرده، موجز، مختصر، چکیده، گزیده، مجمل، لب لباب  خلصه: •
 بسته صدا، دم ساکت، صامت، بی   خاموش: •
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 نیکی، احسان، خیر، حسن، جود، مرحمت  خوبی: •
 شادی، شادمانی، سرور، فرح، بهجت، نشاط، انبساط، مسرت  خوشحالی: •
 غضب، قهر، سخط، برآشفتگی، هیجان خشم: •

 د
 عالم، دانشمند، حکیم، فرزانه، عاقل، خردمند، فهیم، علیم دانا: •
 تابان، روشن، براق، لامع، فروزان، منور، متلألئ  درخشان: •
 کذب، خلاف، بهتان، افترا، زور، لاف  دروغ: •
 ، خصم، عدو، حریف، رقیب، معاند بدخواه دشمن: •
 نیایش، راز و نیاز، مناجات، استدعا، تضرع دعا: •
 یار، رفیق، همنشین، انیس، مونس، حبیب، خلیل، صدیق  دوست: •

 ر
 درد، الم، سختی، مشقت، محنت، تعب، عنا، بلا  رنج: •
 تابناک، درخشان، منیر، واضح، آشکار، مبرهن  روشن: •
 یله آزاد، فارغ، خلاص، وارسته،  رها: •

 ز
 بدنما، بدریخت، ناپسند، قبیح، شنیع، کریه  زشت: •

 س
 پیرایه، بسیط آسان، سهل، راحت، بی  ساده:  •
 حرف، گفتار، کلام، نطق، بیان، قیل و قال  سخن: •
 دشواری، صعوبت، مشقت، شدت، عسرت   سختی: •
 ملامت، نکوهش، توبیخ، تعزیر، عتاب، لوم  سرزنش: •

 ش
 خوشحالی، سرور، نشاط، فرح، بهجت، شادکامی  شادی: •
 عجله، سرعت، تعجیل، تندی، چالاکی  شتاب: •
 باک، نترس، جسور، متهور، بهادر دلیر، دلاور، بی  شجاع: •
 حیا، آزرم، خجلت، کمرویی، انفعال  شرم: •
 تردید، گمان، شبهه، ریب، ظن   شک: •
 هزیمت، ناکامی، مغلوبیت، انکسار  شکست: •

 ع
 مهر، محبت، علاقه، وداد، شیفتگی، دلدادگی، صباوت  عشق: •
 باور، نظر، رأی، اعتقاد، ایمان، گمان  عقیده: •
 پیمان، میثاق، قول، قرار، التزام  عهد: •

 ف 
 نسیان، از یاد بردن، سهو  فراموشی: •
 حیله، نیرنگ، مکر، تزویر، خدعه، دغل فریب: •

 ق
 نیرومند، پرتوان، قدرتمند، مستحکم، استوار، صلب  قوی: •
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 بخش، حصه، سهم، نصیب، بهره، بخت قسمت: •
 ک

 تلاش، سعی، جهد، اهتمام، جد و جهد  کوشش: •
 خرد، صغیر، ریز، حقیر کوچک: •
 نقص، بی کم و کاست، جامع تمام، تام، بی  کامل: •

 گ
 صحبت، مکالمه، مذاکره، مباحثه، محاوره گفتگو: •
 زاری، شیون، بکاء، ناله، فغان  گریه: •

 م
 مثل، شبیه، نظیر، همانند، چون، بسان، ادات  مانند: •
 فوت، وفات، ممات، درگذشت، ارتحال، رحلت، اجل  مرگ: •
 رؤوف، با محبت، عطوف، مشفق، رحیم، دلجو  مهربان: •
 آورمعروف، نامی، نامدار، شهیر، نام  مشهور: •

 ن
 قریب، پیرامون، حوالی، دم دست   نزدیک: •
 ملایم، لطیف، لین  م:نر  •
 قدرت، توان، قوت، بنیه، انرژی، استطاعت نیرو: •

 و
 حقیقی، راستین، اصلی، ماهوی  واقعی: •
 درنده، دد، نامتمدن، بدوی  وحشی: •

 ه
 دائم، مدام، پیوسته، همواره، ابد، سرمد  همیشه: •
 آگاه، بیدار، زیرک، باهوش، زبل، فطین  هوشیار: •

 ی 
 کمک، مدد، نصرت، پشتیبانی، حمایت، اعانت، معاونت  یاری: •
 الیقینالیقین، حقاطمینان، باور قطعی، علم  یقین: •

 
 پادمعنی(  )واژگان  متضادها  گسترده  یگنجینه  دوم: بخش

تر ها آسان یادگیری آناند تا مقایسه و  در این بخش، واژگان متضاد در جدولی ارائه شده 
 باشد. 
 متضاد)ها(  کلمه
 خراب، ویران، بایر  آباد 
 پایان، انجام، انتها، ختم، فرجام  آغاز

 بیگانه، غریبه، ناآشنا  آشنا 
 رفتن  آمدن 
 دشوار، سخت، صعب، مشکل  آسان
 گران، پربها  ارزان
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 اختلاف، تفرقه، نفاق  اتفاق 
 ایمانی، انکار کفر، بی ایمان 
 کوتاه، پست  بلند 

 فنا، زوال، نیستی  بقا 
 نبودن، نیستی  بودن 

 امید، رجا  بیم 
 فاسق، گناهکار، فاجر پارسا 

 جوان، برنا  پیر
 شکست، هزیمت  پیروزی 
 آشکار، پیدا، هویدا، علنی پنهان 

 ناتوان، عاجز، ضعیف  توانا 
 روشن، منور  تاریک 

 جفت، زوج تک 
 خشک  تر

 گشاد، فراخ  تنگ 
 گناه، عقاب، کیفر ثواب 
 ثباتی، تزلزل، تغییر بی  ثبات 
 دفع  جذب 
 تفریق، پراکندگی، تفرقه جمع 
 شوخی، هزل جدی 
 علم، دانش، دانایی  جهل
 صلح، آشتی، سلم  جنگ 
 بیداری، یقظه  خواب 
 گریه، بکاء  خنده 
 بدی، شر  خوبی 

 ناخالص، مخلوط، مغشوش خالص 
 عام، عمومی  خاص 

 نادان، جاهل  دانا 
 دوست، یار  دشمن 

 نزدیک، قریب  دور
 زود دیر

 دروغ، کذب، چپ  راست 
 غضب، قهر، عذاب  رحمت

 شب  روز
 مرده، میت  زنده 

 نرم، لطیف  زبر
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 کم، اندک، قلیل  زیاد 
 زشت، قبیح، کریه  زیبا 

 بیمار، مریض، سقیم  سالم
 گرم، حار  سرد 
 گرسنه، جائع  سیر

 جواب، پاسخ  سؤال
 خسرانزیان، ضرر،  سود 

 غم، اندوه، حزن  شادی 
 ترسو، بزدل، جبان  شجاع 

 تلخ، مر  شیرین 
 نزول، هبوط صعود 

 نفع، سود، فایده  ضرر
 مصنوعی، ساختگی  طبیعی 

 باطن، درون، ضمیر  ظاهر
 عدل، داد، انصاف  ظلم 
 جاهل، نادان  عالم

 خصوصی، ویژه  عمومی 
 شادی، سرور، فرح  غم
 نشیب، فرود  فراز 
 زوج فرد 

 ضعیف، ناتوان، سست قوی 
 ایمان، دین  کفر
 زیاد، بسیار، فراوان  کم

 نو، جدید، تازه  کهنه
 سرد، بارد  گرم

 خنده، ضحک  گریه
 شنیدن، سکوت کردن  گفتن
 واضح، روشن، آشکار  مبهم 

 نفرت، کینه، عداوت  محبت 
 ذم، هجو، نکوهش  مدح 

 شکست، ناکامی  موفقیت 
 آخر، پایان  نخست 
 فراز  نشیب 

 نظمی، هرج و مرجنثر، بی  نظم
 تاریکی، ظلمت  نور

 فصل، هجران، جدایی  وصل
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 شکنی جفا، پیمان  وفا 
 نیستی، عدم  هستی

 شک، تردید، گمان  یقین 

 
 تستی  و تکمیلی  نکات سوم:  بخش

شود.  همیشه بهترین مترادف یا متضاد برای یک کلمه، در جمله مشخص می   (:Context)   بافتار  به  توجه .1
برای مثال متضاد »راست« در جمله »دست راست« کلمه »چپ« است، اما در جمله »حرف راست«  

 کلمه »دروغ« است. 
کند.  های عربی و پیشوندهای فارسی به شما کمک شایانی می آشنایی با ریشه  ها:ریشه  شناخت .2

توانند در تشخیص مترادف و  )همفکر( می   -همادب( و  )بی  -بی)نادان(،    -ناساز مانند  فی پیشوندهای ن
 کننده باشند. متضاد کمک 

بهترین راه برای افزایش دایره لغات، مطالعه مستمر متون استاندارد )کتاب، روزنامه،   مستمر: تمرین  .3
هاست. این فصل را به عنوان  ی آن ها و متضادها برداری از کلمات جدید و مترادف مقالات( و یادداشت 

 یک منبع مرجع در کنار مطالعات خود داشته باشید و به طور مداوم به آن رجوع کنید. 
تسلط بر این گنجینه واژگان، اعتماد به نفس شما را در مواجهه با هر آزمونی به شدت 

 افزایش خواهد داد. 
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 اصطلاحات ادبیمعنا و مفهوم واژگان و 
ها و  زبان فارسی، به ویژه در حوزه ادبیات، زبانی چندلایه و سرشار از نمادها، کنایه 

(،  Denotationاصطلاحات است. بسیاری از واژگان علاوه بر معنای مستقیم و لغوی ) 
( هستند که درک  Connotationدارای یک بار معنایی غیرمستقیم، ادبی و فرهنگی )

منوط به فهم آن است. این فصل به دو بخش تقسیم شده است: ابتدا  جمله یا بیت، 
پردازیم و سپس به سراغ اصطلاحات  به واژگان کلیدی با بار معنایی نمادین و ادبی می 

 رویم.پرکاربرد کنایی می 
 ادبی   معنای و لغوی  معنای  تفاوت مقدمه:

 برای درک این فصل، ابتدا باید تفاوت دو نوع معنا را بدانیم: 
همان معنای اصلی، مستقیم و رایجی است که در فرهنگ لغت برای یک کلمه    )حقیقی(:   لغوی  معنای •

 شود. برای مثال، معنای لغوی »سرو« نام یک درخت بلند و همیشه سبز است. یافت می 
معنای غیرمستقیمی است که یک واژه در یک بافتار )کانتکست(   )مجازی/اصطلحی(: ادبی  معنای •

گیرد. این معنا معمولاً بر اساس شباهت، نمادگرایی یا یک  در ادبیات، به خود می خاص، به ویژه 
  استوار   و  رعنا  بالای  و  قدداستان فرهنگی شکل گرفته است. برای مثال، »سرو« در ادبیات فارسی نماد  

 است.   سرافرازیو   آزادگی، معشوق
 . سنجندها اغلب توانایی شما در درک همین معنای دوم را می آزمون

 
 ادبی  و نمادین  معنایی بار با  کلیدی واژگان اول: بخش

ها ضروری است،  ترین نمادها در ادبیات فارسی که شناخت آندر این بخش، به رایج 
 پردازیم. می 

 طبیعت:  در  نمادها .۱
 شمع:  •
o سوزد. وسیله روشنایی که می  لغوی: معنای 
o سوزد تا به وصال معشوق )نور( برسد یا راه را  که در آتش عشق می  فداکار  عاشقنماد  ادبی: مفهوم

 در راه یک هدف متعالی.  شدن  فناو  ایثاربرای دیگران روشن کند. نماد  
o :عاشق همچون شمعی    -»در دل و جان خانه کردی عاقبت / هر دو را دیوانه کردی عاقبت« )مولانا(    مثال

 سوزد.در برابر معشوق می 
 پروانه:  •
o گردد.ای که به دور نور می حشره  لغوی: معنای 
o قدر شیفته نور )معشوق( است که خود را در  است که آن صادقی و قراربی  عاشقنماد  ادبی: مفهوم

 .مطلق  خودگذشتگی ازشود. نماد اندازد و فدا می آتش شمع )عشق( می 
ا  گل •  سرخ(:  گل )معمولا
o گیاهی زیبا و معطر.  لغوی: معنای 
o زیبایی گل گذراست و به همین دلیل، عاشق )بلبل(  عمرکم  و  وفابی   اما  زیبا  عشوقمنماد    ادبی:  مفهوم .

 نالد. همیشه در حسرت آن می 

https://farasoal.ir/


 (farasoal.ir) فراسوال: مرجع نمونه سوالات و اخبار استخدامی

 بلبل:  •
o آواز. ای خوشپرنده   لغوی: معنای 
o های  کند و ناله قراری می که در فراق معشوق )گل( بی  شوریده و خستهدل  عاشقنماد  ادبی: مفهوم

 باشد.  شاعرتواند نماد دهد. بلبل همچنین می عاشقانه سر می 
 سرو: •
o درختی راست و بلند.   لغوی: معنای 
o همچنین به دلیل استواری و همیشه سبز بودن، نماد  معشوق موزون قامت و قدنماد  ادبی: مفهوم .

 است. پایداریو  آزادگی
 لاله:  •
o رنگ. گلی سرخ لغوی: معنای 
o داغ و    عاشق  خونین   دل،  شهید به خاطر رنگ سرخ و لکه سیاه در میانش )داغ لاله(، نماد    ادبی:  مفهوم  

 است.  فراق
 نرگس: •
o گلی با سر خمیده.  لغوی: معنای 
o است که حالتی مست   معشوق بیمارگونه و خمار چشماش، نماد به دلیل شکل ظاهری  ادبی: مفهوم

 (. مست نرگس رد )و فریبنده دا
 دریا:  •
o ای وسیع از آب. پهنه   لغوی: معنای 
o درونی یا بیرونی( و   تلطم و آشفتگی، الهی عظمت، کرانبی  بخشندگی و  سخاوتنماد  ادبی: مفهوم(

 .پایان بی   معرفت و علم
 کوه: •
o ای بزرگ از سنگ و خاک. توده   لغوی: معنای 
o سنگدلی و  غرورو گاهی  صبر  پایداری، استواری،نماد   ادبی: مفهوم . 

 حکمت:   و عرفان در  نمادها .۲
 شراب:  /  باده /  می •
o نوشیدنی الکلی.   لغوی: معنای 
o خود کرده و او را به  است که سالک را از خود بی  حقیقت و معرفتو  الهی عشقنماد  عرفانی: مفهوم

یوی و رسیدن به  توجهی به عقل حسابگر دنرساند. مستی حاصل از آن، نماد بی درک اسرار عالم می 
 درک شهودی است. 

 ساقی:  •
o ریزد. کسی که شراب می  لغوی: معنای 
o است که جام معرفت و عشق الهی را به سالک   معنوی  راهنمای  و مرشد  پیر،نماد  عرفانی: مفهوم

 کند.)مرید( عرضه می 
 میخانه:   / خرابات •
o محل فروش و نوشیدن شراب.   لغوی: معنای 
o یا مکانی است که در آن، سالکان از قید و بندهای ظاهری و تعلقات دنیوی    خانقاهنماد    عرفانی:  مفهوم

 پردازند. مکانی برای رهایی از ریاکاری. بازی با حق می رها شده و به عشق 

https://farasoal.ir/


 (farasoal.ir) فراسوال: مرجع نمونه سوالات و اخبار استخدامی

 رنِد:  •
o فرد لاابالی و زیرک.   لغوی: معنای 
o آداب و رسوم  است که به ظاهر به  ایوارسته  انساننماد  حافظ(: شعر در ویژه )به عرفانی مفهوم

اعتناست، اما در باطن دلی پاک دارد و به حقیقت عشق و معرفت رسیده است. رند، نقطه  ظاهری بی 
 مقابل »زاهد« ریاکار است. 

 زاهد:  •
o پرهیزکار.  لغوی: معنای 
o  ا   ادبی   مفهوم است که تنها به پوسته و ظاهر دین    ریاکاری  و  متظاهر   خشک،   شخص نماد    منفی(:  )غالبا

 خبر است. قت و باطن آن بی چسبیده و از حقی
 جم: جام •
o جام منسوب به جمشید شاه.  لغوی: معنای 
o است   عارف  روشن و  پاک دلای که تمام اسرار عالم در آن پیدا بود. نماد  جامی افسانه  عرفانی: مفهوم

 شود. ی حقایق الهی می که آینه

 
 ادبی  و  کنایی پرکاربرد اصطلاحات  دوم: بخش

دو معنای دور و نزدیک است و مقصود گوینده، معنای دور   کنایه، سخنی است که دارای 
 آن است. بسیاری از اصطلاحات روزمره ما ریشه در کنایات ادبی دارند. 

 بستن:  همت کمر •
o :ی قوی تصمیم به انجام کاری گرفتن. با جدیت و اراده  مفهوم 
o :او برای قبولی در آزمون، کمر همت بسته بود.  مثال 
 انداختن:  سپر •
o :تسلیم شدن، دست از مقاومت کشیدن، شکست را پذیرفتن.  مفهوم 
o :دشمن در برابر حملات سنگین، سرانجام سپر انداخت.  مثال 
 دادن:   دست  از اختیار عنان •
o :اراده شدن. کنترل خود را از دست دادن، بی  مفهوم 
o :بر ناگوار، عنان اختیار از دست داد. با شنیدن آن خ مثال 
 کوبیدن:  هاون در آب •
o :نتیجه انجام دادن. کار بیهوده و بی مفهوم 
o :نصیحت کردن او مانند آب در هاون کوبیدن است.  مثال 
 ماندن:  گل در  پای •
o :دچار مشکل و گرفتاری شدن، عاجز و درمانده شدن.  مفهوم 
o :ا پایش در گل ماند.هبا این تصمیم اشتباه، در باتلاق بدهی مثال 
 دوختن:  دهان •
o :سکوت کردن، حرف نزدن )اغلب از روی مصلحت یا ترس(.  مفهوم 
o :شاهد ماجرا از ترس، دهان خود را دوخته بود.  مثال 
 بودن:  خون جگرش •
o :رنج و اندوه فراوان کشیدن.  مفهوم 
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o :مادر در فراق فرزندش جگرش خون بود.  مثال 
 گرفتن:  دست   به  را کلم رشته •
o :شروع به صحبت کردن، مدیریت گفتگو را بر عهده گرفتن.  مفهوم 
o :پس از سکوتی طولانی، رئیس جلسه رشته کلام را به دست گرفت.  مثال 
 گذشتن:  سر  از آب •
o :ای ندارد. کار از کار گذشتن، قرار گرفتن در وضعیتی که دیگر چاره  مفهوم 
o :برای ما دیگر آب از سر گذشته است، چه یک وجب چه صد وجب.  مثال 

 فصل:   کلیدی نکات  و بندیجمع 
 های معنایی پنهان در کلمات باشید. در مواجهه با متون ادبی و رسمی، همیشه به دنبال لایه  •
 پرتکرار )شمع، پروانه، گل، بلبل و...( راهگشای فهم بسیاری از ابیات و متون است. شناخت نمادهای   •
 اصطلاحات کنایی را به صورت یک واحد معنایی کامل یاد بگیرید، نه به صورت کلمه به کلمه.  •
ی شاهکارهای ادبی فارسی، به خصوص  بهترین منبع برای تمرین و تسلط بر این مفاهیم، مطالعه  •

 های مثنوی معنوی است. و سعدی و داستان غزلیات حافظ 
ی  دهد و شما را از یک خواننده تر برای تحلیل متون می این فصل به شما دیدی عمیق

 کند. عادی به یک تحلیلگر دقیق زبان تبدیل می 
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 های ادبی: بیان )تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه(آرایه
آموزد چگونه یک مفهوم واحد را  در ادبیات فارسی، دانشی است که به ما می  بیان علم

های گوناگون و با استفاده از صور خیال بیان کنیم تا کلام ما زیباتر، مؤثرتر و  به شیوه 
نافذتر شود. این علم بر چهار ستون اصلی استوار است که در این فصل به کالبدشکافی  

 رداخت. دقیق هر یک از آنها خواهیم پ
 است؟  مهم »بیان«  چرا مقدمه:

اش زیبا بود«، سخنی ساده و مستقیم گفته است. اما وقتی گوید »چهره وقتی شاعری می 
اش ماه مجلس بود«، از ابزارهای علم بیان استفاده کرده تا زیبایی را به  گوید »چهره می 

های  ی کشف لایه شکلی هنری و تأثیرگذارتر به تصویر بکشد. درک این ابزارها، به معنا
های »درک مطلب« و »قرابت  پنهان معنا در یک متن و کلید اصلی موفقیت در بخش 

 معنایی« است. 

 
 (Simile) تشبیه اول: بخش

تشبیه، یعنی مانند کردن چیزی به چیز دیگر بر اساس یک ویژگی مشترک.   تعریف: 
 ترین شکل صورت خیال است. های دیگر و سادهتشبیه، مادرِ بسیاری از آرایه 

 هر تشبیه کامل از چهار رکن تشکیل شده است:  تشبیه(: های)ستون  تشبیه ارکان
 طرف اول تشبیه( چیزی یا کسی که قصد مانند کردن آن را داریم. ) مشبهّ: .1
تر از تر و برجسته به« معمولاً قوی ایم. »مشبهّچیزی یا کسی که »مشبهّ« را به آن مانند کرده  به:مشبهّ  .2

 »مشبهّ« در آن صفت مشترک است. )طرف دوم تشبیه( 
 به«. صفت یا ویژگی مشترک میان »مشبهّ« و »مشبهّ  شبه: وجه .3
،  بسان، همچون، مانند، مثل، چونکند. مانند: ار می ای که پیوند شباهت را برقر واژه  تشبیه: ادات .4

 و...   وش-، آسا-، همی، پنداری، گویی
 است.  شجاعت در شیر چون علی تحلیلی: مثال

 علی  مشبهّ: •
 شیر  به:مشبهّ  •
 شجاعت  شبه: وجه •
 چون  تشبیه: ادات •

 ها بسیار مهم است. این بخش در آزمون  ارکان(: حذف اساس )بر تشبیه انواع
 تشبیهی که در آن هر چهار رکن ذکر شده باشد.  )مفصّل(: گسترده تشبیه •
o  :بود.  نظیربی بودن موزون  در سرو،  همچون قدشمثال 
 آن حذف شده باشد.  شبه وجهتشبیهی که  مجمل: تشبیه •
o  :وجه شبه که »روشن کردن راه« است، حذف شده(.  است. چراغی چون دانشمثال( 
 آن حذف شده باشد.  تشبیه اداتتشبیهی که   مؤکدّ: تشبیه •
o  :ادات »چون« یا »مانند« حذف شده(.   است. هدایت  برای  نوری  علم،مثال( 
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  ادات ترین، زیباترین و پرتکرارترین نوع تشبیه که در آن، هم مهم تشبیه(:  )رساترین  بلیغ تشبیه •
مانند. در  ، باقی می بهمشبهّو    مشبهّشود و تنها دو رکن اصلی، یعنی  حذف می   شبه  وجهو هم    تشبیه

 به یکی هستند. کند که مشبهّ و مشبهّاین حالت، گوینده ادعا می 
o ایج است و به صورت یک ترکیب اضافی )مضاف و  این ساختار بسیار ر  تشبیهی(: اضافه) ۱ ساختار

 آید.الیه( می مضاف 
 )لبی که مانند لعل است(  لعل لبِ  ▪
▪  ِ  )مژگانی که مانند تیر است(  مژگان تیر
 )رحمتی که مانند باران است(   رحمت بارانِ  ▪
 ای که مانند درخت است( )دوستی دوستی درختِ  ▪
o آید. به صورت یک جمله اسمیه می   اسنادی(:)  ۲ ساختار 
 به()علم مشبه، نور مشبه  است. نور علم، ▪
 به( )صبر مشبه، کلید پیروزی مشبه  است. پیروزی  کلید صبر، ▪

برای تشخیص »اضافه تشبیهی« از »اضافه استعاری« )که در بخش بعد  تستی: نکته
الیه، کلمه »مانند« قرار  آید(، راه ساده این است: اگر بتوانید بین مضاف و مضاف می 

  لعل   مانند  لبدهید و یک عبارت منطقی بسازید، ترکیب شما »اضافه تشبیهی« است. )
 < منطقی است(. -

 
 ( Metaphor)   استعاره دوم: بخش

استعاره در لغت به معنای »عاریه گرفتن« است. در ادبیات، استعاره تشبیهی   تعریف:
به( حذف شده باشد. استعاره از  است که یکی از دو طرف اصلی آن )مشبهّ یا مشبهّ 

 رسد. تر است، زیرا ادعای یکسانی در آن به اوج می تشبیه بلیغ رساتر و هنری
 استعاره:  انواع

 (: Stated Metaphor -استعاره مُصَرَّحه )آشکار . ۱
به )طرف دوم( به جای آن  شود و مشبهّ در این نوع استعاره، مشبهّ )طرف اول( حذف می 

 رود. به کار می 
بینید که در معنای حقیقی خود به کار نرفته است. از خود  ای را در جمله یا بیت می کلمه   شناسایی:  راه •

 است.  شدهحذف  مشبهِّ دهید، همان این کلمه چیست؟« پاسخی که می بپرسید: »مقصود شاعر از 
 )حافظ(  دارد. سایه سنبل ز گل گرد که دارم  بتی  :۱ مثال •
o یا یاردر معنای حقیقی )مجسمه( به کار نرفته است. مقصود شاعر از »بت« چیست؟  بتی کلمه 

 آمده است. به( به جای آن . پس »معشوق« )مشبهّ( حذف شده و »بت« )مشبهّ معشوق
 )حافظ(   اندرونم. جوشدمی  خوبان، آفتاب ای  :۲ مثال •
o  .شاعر، معشوق را مستقیماً »آفتاب« خطاب کرده است. »معشوق« )مشبهّ( حذف شده است 
  و  درویشی به گردان منعمم خدایا، / است خرسند درویش با است سودی اگر بازار این در :۳ مثال •

 )حافظ(  خرسندی
o  به( ذکر شده است. . پس »دنیا« )مشبهّ( حذف و »بازار« )مشبهّ دنیامقصود از »بازار« چیست؟ 

 (: Implied Metaphor -استعاره مَکنیهّ )پنهان . ۲
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ها، لوازم یا  شود، اما یکی از ویژگی به )طرف دوم( حذف می در این نوع استعاره، مشبهّ
 شود. می شده به مشبهّ نسبت داده بهِ حذف اجزای مشبهّ 

جان  های انسانی یا حیوانی باشید که به مفاهیم انتزاعی یا اشیاء بی به دنبال ویژگی شناسایی: راه •
 نسبت داده شده است. 

 است.  مکنیه استعاره نوع  ترینرایج  (Personification - )تشخیص بخشیشخصیت  •
 فشرد.  او  گلوی بر را خود چنگال مرگ،  :۱ مثال •
o   »مرگ« )مشبهّ( ذکر شده است. ویژگی »چنگال داشتن« به آن نسبت داده شده است. »چنگال«

به(. پس »حیوان درنده« حذف شده اما یکی از لوازمش  )مشبهّ  درنده حیوانویژگی چیست؟ یک 
 )چنگال( باقی مانده است. 

 درد. می  را عقل یپرده  طمع،  :۲ مثال •
o به  است. »پرده« از لوازم »خیمه« یا »خانه« )مشبهّ  »عقل« )مشبهّ( دارای »پرده« تصور شده

 شده( است. حذف 
 بود.  گرفته  خود به عبوسی ی چهره  روزگار، :۳ مثال •
o  شده(  به حذف های »انسان« )مشبهّ ی عبوس« تصور شده که از ویژگی »روزگار« )مشبهّ( دارای »چهره

 است. این آرایه، تشخیص نیز هست. 
 مصرحه: ستعارها  و بلیغ تشبیه کلیدی تفاوت

 است.   نور علمبه( حضور دارند. هر دو طرف )مشبهّ و مشبهّ  بلیغ: تشبیه •
 )مقصود از نور، علم است(.  یافتم. را راهم نور، این با به حضور دارد. فقط مشبهّ   مصرحه: استعاره  •

 
 ( Metonymy) مَجاز سوم:  بخش

معنای حقیقی خود، به شرط  تعریف: مجاز یعنی به کار بردن یک واژه در معنایی غیر از 
 وجود یک رابطه )علاقه( منطقی میان معنای حقیقی و معنای مجازی. 

تفاوت کلیدی با استعاره: در استعاره، رابطه بین دو طرف »شباهت« است، اما در مجاز،  
 تواند باشد به جز شباهت.رابطه هر چیزی می 

 مجاز:  هایعلقه  ترینمهم 
 ی کل. اده ذکر جزء و ار  جزئیه: یعلقه  •
o  :منظور از »سر«، کل وجود شخص است(.   زدم. او به سری و رفتم  او دیدن بهمثال( 
o  :شود(. )سرباز »سر« شمرده می  فرستاد. جنگ به  سرباز  هزار ده ایرانمثال 
 ی جزء. ذکر کل و اراده  کلیه: یعلقه  •
o  :منظور از »ایران«، تیم ملی فوتبال ایران است(.   شد. پیروز  فوتبال در ایرانمثال( 
o  :منظور سر انگشتان است، نه کل انگشت(.   کردم. فرو هایمگوش در  را انگشتانممثال( 
 ی ساکنان یا مظروف آن. ذکر محل و اراده  محلیه: یعلقه  •
o  :منظور »مردم شهر« است(.  ریختند. خیابان به شهر  تماممثال( 
o  :منظور »محتوای لیوان« است(.   نوشیدم.  لیوان یکمثال( 
 ی مسبب )معلول(. ذکر سبب )علت( و اراده   سببیه: یعلقه  •
o  :بارد(. )ابر سبب باران است، خود باران نمی  بارید.  بسیار ابر اینمثال 
o  :قلم سبب نوشتن و کسب درآمد است(.  است.  خانواده آورنان او قلممثال( 
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 شود. کاری که با آن انجام می  یذکر آلت )ابزار( و اراده  آلیه: یعلقه  •
o  :منظور از »زبان«، »سخن گفتن« است(.   باد. بر دهدمی  سبز سر سرخ  زبانمثال( 

 
 (Periphrasis / Allusion) کنایه چهارم: بخش

تعریف: کنایه، عبارتی است که دارای دو معنای نزدیک )لفظی( و دور )مقصود اصلی(  
نزدیک و لفظی آن را نیز در نظر گرفت، اما مقصود  ای که بتوان معنای است، به گونه 

 اصلی گوینده، معنای دور آن است. 
شود، اما  تفاوت کلیدی با مجاز و استعاره: در مجاز و استعاره، معنای حقیقی اراده نمی 

 در کنایه، معنای حقیقی ممکن است، ولی مقصود نیست. 
ِ  :۱ مثال •  است.  باز  همیشه فلانی  یخانه  در
o درب منزل او واقعاً باز است. )این امر ممکن است(.  )لفظی(:  کنزدی  معنای 
o نواز است. )این مقصود اصلی است(. او بسیار مهمان  )کنایی(: دور معنای 
 دهد. می  شیر بوی  دهانش هنوز :۲ مثال •
o ممکن است نوزادی باشد.  )لفظی(:  نزدیک معنای 
o تجربه و خام است. بسیار بی  )کنایی(: دور معنای 
 کوبیدن.  هاون در  آب :۳ مثال •
o معناست(. کسی واقعاً در حال کوبیدن آب در هاون است. )ممکن ولی بی  )لفظی(:  نزدیک معنای 
o نتیجه انجام دادن. کار بیهوده و بی  )کنایی(: دور معنای 
 است.  قوم سفیدریش  فلانی  :۴ مثال •
o کنند.محترم است که در کارها با او مشورت می فردی باتجربه و  )کنایی(: دور معنای 

 نهایی:   بندیجمع 
 جستجو کنید.  استعارهو  تشبیهبود، بین   شباهتاگر  •
 فکر کنید.   مجازبود، به   شباهت از غیر ایرابطه اگر  •
 است.  کنایهدیدید، آن   اصطلحی و  پنهان مفهومیبا   تصور قابل  عبارتاگر یک  •

دهد  توانایی شما را در تحلیل ادبی به سطح بسیار بالایی ارتقا می تسلط بر این چهار آرایه،  
 سازد. و شما را برای مواجهه با دشوارترین سؤالات ادبیات آماده می 
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 های ادبی: بدیع لفظی و معنوی آرایه
بخشند و بر هایی است که کلام را زینت می کارگیری آرایه دانش شناسایی و به   بدیع  علم

 شوند: ها به دو دسته بزرگ تقسیم می افزایند. این آرایه و زیبایی آن می  تأثیر
های آوایی و ظاهری  شان از طریق تناسب هایی که زیبایی آرایه  (:Embellishments Verbal)  لفظی  بدیع .1

 شود و بیشتر با موسیقی کلام سروکار دارند. کلمات حاصل می 
های  شان از طریق روابط و تناسب هایی که زیباییآرایه   (:Embellishments Conceptual)   معنوی  بدیع .2

 شود و با عمق مفهوم در ارتباط هستند. معنایی میان کلمات ایجاد می 

 
 لفظی  بدیع هایآرایه  اول: بخش

 کنند.نواز می آهنگ، روان و گوشها، کلام را خوش این دسته از آرایه 
 ( Alliteration  & Assonance) آراییواج  .۱

صدا( یا مصوت )حرف  تکرار هدفمند و هنری یک یا چند صامت )حرف بی  تعریف: 
 کند.صدادار( در یک بیت یا عبارت است که به ایجاد موسیقی درونی کلام کمک می 

 (: Alliteration) صامت تکرار •
o " :زان است." )تکرار صامت »خ« و »ز«( خز آرید که هنگام خیزید و خمثال 
o " :کند؟" )تکرار صامت »چ« و »ن«( من نمی چ میل  راچرو چمان من سمثال 
 (: Assonance)  مصوت تکرار •
o  تکرار مصوت »ـا«( ار مراعشق جگرخو  ار مراغ ار مرامثال: "ی( " 

 ( Prose in Rhyme)  سجع .۲
. سجع،  نثرآهنگ در پایان دو یا چند جمله در  وزن یا همبه کار بردن کلمات هم  تعریف: 

 دهد. کند که قافیه در شعر انجام می همان کاری را در نثر می
."  ذاتآید، مفُرحّ است و چون برمی  حیاترود، مُمدِّ مثال از گلستان سعدی: "هر نفسی که فرو می  •

 )حیات و ذات، سجع هستند(. 
 سجع:  انواع •
o کلمات در وزن و حرف پایانی یکسان هستند. )مثال بالا(  متوازی:  سجع 
o از آنکه  نیستکلمات فقط در حرف پایانی یکسان هستند. مثال: "محبت را غایتی  مُطرََّف: سجع ،

 ."نیستمحبوب را نهایتی 
o  است و دین بی   باطلدین کلمات فقط در وزن )ریتم( یکسان هستند. مثال: "ملک بی  متوازن:  سجع

 ." ضایعملک 
 ( Pun) جناس  .۳

آوردن دو یا چند کلمه است که در لفظ )تلفظ( یکسان یا بسیار شبیه به هم   تعریف:
ترین  سازترین و هنرمندانه هستند، اما در معنا متفاوتند. جناس یکی از موسیقی 

 لفظی است.  هایآرایه 
 جناس:  انواع •
o دو کلمه از نظر املایی و تلفظی کاملاً یکسان، اما در معنا متفاوت هستند.  تام: جناس 
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بهرام گرفت؟" )گور اول: گورخر، گور  گورگرفتی همه عمر / دیدی که چگونه می گورمثال: "بهرام که  ▪
 دوم: قبر( 

." )روان اول: جاری، روان دوم: روح  روان / چنان چون شده بازیابد  روانمثال: "خرامان بشد سوی آب  ▪
 و جان(

o دو کلمه در یکی از موارد زیر تفاوت اندکی دارند:  )ناهمسان(: ناقص جناس 
 (خشمو  خصم/  آرامشو  آرام/  بارو   یارتفاوت در یک حرف. )مثال:  اختلفی:  ▪
ِـُ(. )مثال: تفاوت در مصوت  حرکتی: ▪ َـ  ( امِانو   امَان)پادشاه( /   مَلکِ)سرزمین( و   مُلکهای کوتاه )ـ
  نام /    خلاص و    خاص/    دوستو    دستیکی از کلمات یک حرف بیشتر از دیگری دارد. )مثال:    افزایشی:  ▪

 ( بنامو 
 تکرار  .۴

 تکرار یک کلمه یا عبارت به منظور تأکید، ایجاد موسیقی یا افزایش تأثیر کلام.  تعریف: 
 ها و سرها در گریبان است." )نیما یوشیج( دم  هوابس ناجوانمردانه سرد است، آی... /  هوامثال: " •

 
 معنوی   بدیع هایآرایه  دوم: بخش

گیرند  عنایی کلمات شکل می ی روابط م ها، به جای تکیه بر آوا، بر پایه این دسته از آرایه 
 افزایند. و به عمق و غنای کلام می 

 (Antithesis) تضاد .۱
آوردن دو کلمه با معنای مخالف و متضاد در یک بیت یا عبارت برای تأکید و   تعریف: 
 سازی مفهوم. برجسته 

 است." سپیدسیه،  شباست / پایان   امیدمثال: "در نومیدی بسی  •
 است این جدایی." تلخاست و چه   شیرینمثال: "چه  •

 ( Paradox) تناقض  .۲
آوردن دو مفهوم یا دو صفت متضاد برای یک چیز واحد، به طوری که در نگاه   تعریف: 

تر دارای معنایی هنری و  اول، ترکیبی غیرممکن و محال به نظر برسد، اما در نگاه عمیق 
 تر است. فلسفی باشد. تناقض از تضاد عمیق 

 یک تناقض است(. به هم آمیختن خطاست." )عبارت »جام تهی و پر« خود  پرُو  تهی  جاممثال: " •
ها جاریست." )اخوان ثالث( )سرشار بودن از تهی، یک پارادوکس  ، جویبار لحظهسرشار تهیمثال: "از  •

 است(. 
 " صدابی   فریادمثال: " •

 ( Cohesion Thematic - )تناسب نظیر مراعات  .۳
ای از کلمات در یک بیت یا عبارت که در معنا با یکدیگر تناسب  آوردن مجموعه تعریف: 

و ارتباط دارند و به یک مجموعه یا شبکه معنایی تعلق دارند. این آرایه یکی از  
 ها در ادبیات فارسی است. پرکاربردترین آرایه 

ی و به غفلت نخوری." )تمام  در کارند / تا تو نانی به کف آر فلکو  خورشیدو  مهو  بادو  ابرمثال: " •
 شده، جزئی از طبیعت هستند(. کلمات مشخص 

." )حافظ( )مزرعه،  دروخویش آمد و هنگام   کشتهمه نو / یادم از  داس سبز فلک دیدم و  مزرعمثال: "  •
 داس، کشته و درو، همه مربوط به کشاورزی هستند(. 
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 (Allusion)  تلمیح .۴
ها )اساطیری، تاریخی،  ها، شخصیت اشاره کردن در ضمن کلام به داستان  تعریف:

مذهبی(، رویدادهای مشهور یا آیات و احادیث. درک تلمیح نیازمند دانش قبلی مخاطب 
 است. 

/ من چرا ملک جهان را به جویی نفروشم؟" )حافظ(   بفروخت گندم دو به رضوان روضه پدرممثال: " •
 )اشاره به داستان حضرت آدم و رانده شدن او از بهشت(. 

نه کاری است شگفت / شور شیرین به سر هر که فتد، کوهکن است."   فرهاد مثال: "بیستون کندن  •
 )اشاره به داستان عاشقانه خسرو و شیرین و فرهاد(. 

 ( Hyperbole) اغراق  .۵
تر و فراتر از حد ممکن و توصیف یک ویژگی یا رویداد به شکلی بسیار بزرگ  تعریف:

 هاست. واقعیت، به منظور تأکید شدید و افزایش تأثیر کلام. اغراق، عنصر اصلی حماسه 
 / اگر بشنود نام افراسیاب." )فردوسی(  آب دریای چو  آهن کوهمثال: "شود  •
 ." برف دهان  در زمین است ایلقمه یی که مثال: "هرگز کسی نداد بدین سان نشان برف / گو •

 ( Entendre Double)  ایهام .۶
ای با حداقل دو معنای متفاوت که هر دو معنا در آن بیت یا  به کار بردن واژه  تعریف:

های  ترین و دشوارترین آرایه عبارت، قابل پذیرش و درک باشد. ایهام یکی از هنرمندانه 
 معنوی است. 

 ." )حافظ(برآید/ گفتم که ماه من شو، گفتا اگر   آید سر، گفتا غمت  مثال: "گفتم غم تو دارم •
o :اگر ممکن باشد، اگر مقدور شود )معنای  . ۲اگر طلوع کند )معنای نزدیک مناسب »ماه«(. . ۱ برآید

 دور(. 
 ." )نیما یوشیج( دانمام ابری است... من چه مثال: "خانه  •
o :دانه هستم )اسم(. . ۲دانم )فعل دانستن(.  نمی . ۱ دانم 

 ( Justification Artistic) تعلیل حسن  .۷
آوردن یک دلیل شاعرانه، ادیبانه و غیرواقعی برای یک پدیده یا رویداد طبیعی،   تعریف: 

 به طوری که این دلیل ابداعی، کلام را زیباتر کند.
 ." )پروین اعتصامی خطاب به قله دماوند( دلبند   چهر  ابر،   به   بنهفتهمثال: "تا چشم بشر نبیندت روی /   •
o ها پنهان است. به دلیل ارتفاع زیاد، قله در ابر   علمی: علت 
o ای. ات را در ابرها پنهان کرده ها تو را نبیند، چهره برای اینکه چشم انسان  تعلیل(:  )حسن ادبی علت 

ها )مانند تضاد و های ظریف میان آنها، به ویژه تشخیص تفاوت تسلط بر این آرایه 
زار نویسنده  ها ابتناقض، یا انواع جناس(، نیازمند تمرین و تکرار فراوان است. این آرایه

ها، درک شما را از هنر نویسندگی برای جان بخشیدن به کلام هستند و شناخت آن
 تر خواهد کرد. عمیق
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 های شعر کلاسیک و معاصر فارسیقالب
 چیست؟  شعری قالب  مقدمه:

شود که بر اساس دو  قالب یا فرم در شعر، به شکل و ساختار ظاهری یک شعر اطلاق می 
. شاعر با انتخاب  هامصراع یا ابیات تعدادو  هاقافیه  نظامگردد: ن میعنصر اصلی تعیی

کند. این انتخاب تصادفی  یک قالب خاص، خود را ملزم به رعایت چارچوب مشخصی می 
های اش، برای بیان موضوعات و لحن های ساختاری نیست؛ هر قالب، به دلیل ویژگی 

طولانی بودن قالب »قصیده« آن را برای  تر است. برای مثال، صلابت و خاصی مناسب 
پذیری »مثنوی« آن را به بهترین  ستایش و مدح مناسب ساخته، در حالی که انعطاف 

 سرایی تبدیل کرده است. گزینه برای داستان 
های کلاسیک آغاز کرده و تا  ترین قالب در این فصل، ما سفری را از استوارترین و قدیمی 

معاصر پیش خواهیم رفت تا با شناسنامه هر یک از این  ساختارهای آزاد و نوین شعر 
 های هنری آشنا شویم.فرم 

 
 )سنتی(  کلاسیک شعر  هایقالب   اول: بخش

ی معین  گویند، دارای وزن و قافیه شعر کلاسیک فارسی، که به آن شعر عروضی نیز می 
درک بخش ها برای ی نظم و تقارن بنا شده است. شناخت این قالباست و بر پایه 

 عظیمی از میراث ادبی ایران ضروری است. 
 ( Ode)  قصیده .۱

های شعر فارسی است. این قالب معمولاً  ترین قالب ترین و رسمی قصیده یکی از کهن 
برای بیان موضوعات جدی و مهم مانند مدح پادشاهان، رثا )سوگواری(، حکمت و پند،  

 رود. مسائل اخلاقی، دینی و عرفانی به کار می 
 تار قصیده: ساخ

 رسد. بیت نیز می   ۱۰۰بیت بیشتر است و گاه به بیش از    ۱۵ تعداد ابیات قصیده معمولاً از  
های زوج )دوم، چهارم،  نظام قافیه آن به این صورت است که مصراع اول با تمام مصراع 

 قافیه است. ششم و...( هم
 , ... AA, BA, CA, DAطرح قافیه: 

 اجزای درونی قصیده: 
 قصیده کامل و هنرمندانه معمولاً دارای اجزای زیر است: یک 

ی قصیده که معمولاً به موضوعاتی چون عشق، جوانی یا توصیف طبیعت  مقدمه نسیب: یا تغزلّ •
 پردازد تا ذهن شنونده را برای ورود به بخش اصلی آماده کند. می 

دهد.  صلی قصیده پیوند می بیتی که شاعر با هنرمندی، مقدمه را به موضوع ا تخلص(:  )بیت تخلصّ •
 این تخلص با تخلص در غزل متفاوت است. 

 پردازد. بخش اصلی و طولانی قصیده که به موضوع اصلی )مدح، رثا، پند و...( می  اصلی: تنه •
شده( آرزوی جاودانگی  ابیات پایانی که در آن شاعر برای ممدوح )شخص ستایش   تأبید:  دعای  یا  شریطه •

 کند. و موفقیت می 
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 سرا: بزرگ قصیده  شاعران
رودکی )پدر شعر فارسی(، فرخی سیستانی، منوچهری دامغانی، ناصرخسرو قبادیانی 

سرایان تاریخ  )برای قصاید حکمی و دینی(، انوری و خاقانی شروانی از بزرگترین قصیده 
بدیل این قالب  الشعرای بهار استاد بی ادبیات فارسی هستند. در دوران معاصر نیز ملک 

 بود. 
 ( form like-Sonnet / Poem Lyric) زلغ .۲

ترین قالب شعر فارسی است. ساختار آن از نظر  ترین و عاشقانه ترین، رایج غزل، محبوب 
نظام قافیه و تعداد ابیات، شبیه به یک قصیده کوتاه است، اما از نظر محتوا و لحن،  

 دنیایی کاملاً متفاوت دارد. 
 ساختار غزل: 

 بیت است.   ۱۵ تا  ۵تعداد ابیات غزل معمولاً بین 
 , ... AA, BA, CAنظام قافیه آن دقیقاً مانند قصیده است: 

 اند. قافیه های دوم هممصراع اول و تمام مصراع
 های غزل:محتوا و ویژگی 

موضوع اصلی غزل، بیان عواطف و احساسات، به ویژه عشق و عرفان است. شکایت از  
معشوق، بیان مفاهیم عرفانی و گاهی نکات حکیمانه و اجتماعی،   هجران، وصف زیبایی

رود. برخلاف قصیده که دارای یکپارچگی عمودی در  از مضامین اصلی غزل به شمار می 
 تواند معنای مستقلی داشته باشد. ویژه غزل حافظ( هر بیت می موضوع است، در غزل )به 

 غزل: در کلیدی اصطلحات
 آورد.انی غزل، نام شعری یا تخلصّ خود را می شاعر در بیت پای تخلصّ: •
 نامند. الغزل میترین بیت یک غزل را بیت زیباترین و برجسته  الغزل:بیت  •

 سرا:شاعران بزرگ غزل 
های پرشور عرفانی( و حافظ )که اوج  سعدی )سلطان غزل عاشقانه(، مولوی )برای غزل

 بزرگترین استادان این قالب هستند. سرایی در تاریخ ادبیات فارسی است( از هنر غزل
 ( Form Couplet)  مثنوی .۳

رود. وجه  های طولانی به کار می ها و منظومه مثنوی قالبی است که برای بیان داستان 
 های دوتایی آن است. تسمیه آن )مثنی به معنی دوتایی( به دلیل قافیه 

 ساختار مثنوی: 
رد و هر دو مصراع یک بیت با هم ای مستقل دادر مثنوی، هر بیت برای خود قافیه 

اند. به همین دلیل، دست شاعر برای سرودن هزاران بیت باز است و محدودیت  قافیه هم
 قافیه ندارد. 
 , ... AA, BB, CC, DDطرح قافیه: 

 محتوای مثنوی: 
های حماسی،  اش، بهترین بستر برای روایت داستان پذیری این قالب به دلیل انعطاف 

 عرفانی و اخلاقی است.  عاشقانه، تعلیمی،
 مثنوی:   قالب  شاهکارهای

 فردوسی )حماسی(  شاهنامه •
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 نظامی گنجوی )عاشقانه و حکمی(   گنج( )پنج خمسه •
 مولوی )عرفانی و تعلیمی(  معنوی   مثنوی •
 سعدی )اخلاقی و تعلیمی(  بوستان •
 عطار نیشابوری )عرفانی(  الطیرمنطق •

 ( Fragment)  قطعه .۴
نامش پیداست، شعری است که گویی برشی از میان یک قصیده  طور که از  قطعه، همان 

 رود. چینی به کار می است. این قالب برای بیان موضوعات مستقیم و بدون مقدمه 
 ساختار قطعه: 

قافیه نیست. قافیه از مصراع دوم بیت اول شروع در قطعه، مصراع اول با مصراع دوم هم 
اند. در این قالب، تمام ابیات باید حول  یهقاف های زوج با آن همشود و تمام مصراع می 

 یک موضوع واحد و یکپارچه باشند. 
 , ... AB, CB, DBطرح قافیه: 

 محتوای قطعه: 
قطعه معمولاً برای بیان موضوعات اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، مدح، هجو یا  

بدیل سرودن  بی رود. پروین اعتصامی، شاعره نامدار معاصر، استاد گلایه به کار می 
 قطعات اجتماعی و اخلاقی است. 

 (Quatrain &  Couplet-Two)  دوبیتی و رباعی  .۵
این دو قالب از نظر ظاهری بسیار شبیه به هم هستند و هر دو از چهار مصراع تشکیل  

 های ظریف و مهمی دارند.اند، اما تفاوت شده 
 ساختار رباعی و دوبیتی:

  AABAها معمولاً به صورت دارند و نظام قافیه آن هر دو قالب چهار مصراع )دو بیت(
 است. یعنی مصراع سوم قافیه ندارد. 

 تفاوت اصلی رباعی و دوبیتی: 
هاست. رباعی دارای وزن خاص و مشخصی  تفاوت کلیدی این دو قالب در وزن عروضی آن 

فلسفی و   است )لا حولَ و لا قوُةَّ الا بالله( که ضربی و کوبنده است و برای بیان مضامین
 وچرای این قالب است. چونحکیمانه مناسب است. عمر خیام استاد بی 

تر )مفاعیلن مفاعیلن فعولن( است و بیشتر برای  تر و ساده اما دوبیتی دارای وزنی نرم 
رود. این قالب به باباطاهر عریان  بیان احساسات لطیف، عاشقانه و عارفانه به کار می 

 شهرت یافته است. 
 آن انواع و مسمطّ .۶

ها یا بندهای متعدد تشکیل شده است. هر شود که از رشته مسمطّ به شعری گفته می 
قافیه است و یک مصراع پایانی )بندگردان(، این بندها را به  بند شامل چند مصراع هم

 کند. یکدیگر متصل می 
 هر بند شامل چهار مصراع است.  مربع: •
 هر بند شامل پنج مصراع است.  مخمس: •
 مسدس: هر بند شامل شش مصراع است.  •

 منوچهری دامغانی از استادان این قالب در شعر کلاسیک است. 
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 بندترجیع   و بندترکیب  .۷
اند که هر خانه خود یک این دو قالب پیچیده نیز از چند بخش یا خانه تشکیل شده 

 است.  ای مستقلشعر کوتاه )مانند یک غزل( با قافیه 
ای جداگانه دارد، به هم متصل  است و قافیه   متفاوتکه هر بار    رابط  بیتها توسط یک  خانه   بند:ترکیب •

 بند است. شوند. مرثیه معروف وحشی بافقی برای برادرش، یک ترکیب می 
ا که در پایان هر خانه  برگردان بیت ها توسط یک خانه  بند:ترجیع  • شود، به هم پیوند  می  تکرار عینا

بند معروف سعدی با  کند. ترجیع مایه اصلی شعر را بیان می خورند. این بیت تکرارشونده، جانمی 
بند عرفانی هاتف اصفهانی از شاهکارهای این قالب  مطلع »ای سرو بلند قامت دوست« و ترجیع 

 هستند. 

 
 معاصر  شعر هایقالب  دوم: بخش

بی در محتوا و سپس در فرم  تحولات اجتماعی ایران در دوران مشروطه، منجر به انقلا
 هایی نوین برای بیان مفاهیم جدید بودند. شعر فارسی شد. شاعران به دنبال راه 

 نو(  شعر  )پدر  نیمایی شعر .۸
گذار شعر نو فارسی  ، با درکی عمیق از سنت و نیازی شدید به نوآوری، بنیانیوشیج   نیما

 بود. شد. شعر نیمایی، انقلابی در ساختار شعر کلاسیک 
، اما شاعر دیگر ملزم به رعایت تساوی طول  دارد  وجود  همچنان  عروضی  وزندر شعر نیمایی،    ها:ویژگی •

شده.  کند، نه یک چارچوب از پیش تعیین ها نیست. طول هر مصراع را نیاز معنایی آن تعیین می مصراع 
بندی کلام لازم بداند، از  بخش قافیه نیز جایگاه ثابتی ندارد و هرجا که شاعر برای تکمیل موسیقی یا 

 کند. در واقع، نیما دست و پای شعر را از زنجیر تقارن کلاسیک آزاد کرد. آن استفاده می 
 شاعران بزرگی چون مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری و فروغ فرخزاد، راه نیما را ادامه دادند.  •

 ( Verse Free - آزاد )شعر سپید شعر  .۹
 را نیز از شعر حذف کرد.  عروضی وزناز نیما برداشت و عنصر ، گامی فراتر شاملو  احمد

شعر سپید نه وزن عروضی دارد و نه قافیه ثابت. آهنگ و موسیقی آن از طریق انتخاب   ها:ویژگی •
هوشمندانه واژگان، تکرارها، لحن طبیعی کلام و فرم چینش کلمات روی کاغذ )شکل دیداری( ایجاد  

 ها و تصاویر ذهنی شاعر است. رم شعری برای بیان اندیشه شود. این قالب، آزادترین ف می 
 حجم شعر و  نو موج شعر .۱۰

پدید آمدند که بر   حجم شعرو  نو  موجتری مانند های تجربی پس از شعر سپید، جریان 
های افراطی تأکید داشتند  های محض و گاهی ساختارشکنی پیچیدگی زبان، تصویرسازی 

 گرایی سوق دادند. نیت و شعر را بیش از پیش به سمت ذه
 بندی نهایی: جمع 

های شعر فارسی، داستان حرکت از نظم و تقارن مطلق به سوی آزادی و  سیر تحول قالب 
های دوران خود و  بینی و دغدغه ای است به جهان پذیری است. هر قالب، پنجره انعطاف 

ساختارها، ابزار لازم برای آزمایی کرده است. شناخت این شاعری که در آن قالب طبع 
 تر از میراث غنی شعر فارسی است. تحلیل دقیق و لذت بردن عمیق 
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 شناخت انواع نثر و متون کهن فارسی
 است؟  مهم آن شناسیسبک  چرا  و چیست  نثر مقدمه:

ترین تعریف، کلامی است که وزن و قافیه شعری ندارد و به زبان گفتار  نثر، در ساده 
است. اما این سادگی ظاهری، دنیایی از تنوع و پیچیدگی را در خود  تر طبیعی نزدیک 

پنهان کرده است. نثر فارسی در طول بیش از هزار سال تاریخ خود، دستخوش تحولات  
 های گوناگونی را به خود دیده است. عظیمی شده و سبک 

وره  های زبانی یک متن، به دکند تا با مطالعه ویژگی شناسی نثر به ما کمک می سبک 
تاریخی، زمینه فکری و ارزش ادبی آن پی ببریم. برای یک داوطلب آزمون استخدامی،  
توانایی تشخیص سبک یک متن به معنای آمادگی برای فهم واژگان، ساختار جملات و  

با متنی از   بیهقی تاریخپیام اصلی آن است. برای مثال، رویکرد ما برای خواندن متنی از 
 اوت خواهد بود. کاملاً متف سعدی گلستان

در این فصل، سیر تحول نثر فارسی را در چند دوره اصلی و از طریق معرفی آثار شاخص  
 کنیم.هر دوره، بررسی می 

 
 هجری(  ۵ و ۴ قرون -  غزنوی اوایل  و  سامانی  دوره )نثر مرُسَل   نثر .۱

نثر مرسل یا نثر ساده، نخستین سبک نثر فارسی پس از اسلام است که در دوره  
سامانیان و اوایل دوره غزنویان رواج یافت. این دوره، عصر بازیابی و تثبیت زبان فارسی  
دری بود و نویسندگان تلاش داشتند تا زبانی ساده، روان و قابل فهم برای عموم مردم  

 ایجاد کنند. 
 مرسل:   نثر کلیدی  هایویژگی

ختار طبیعی زبان فارسی )نهاد +  جملات در این سبک، کوتاه، روشن و مطابق با سا روانی: و سادگی •
 مفعول/متمم + فعل( هستند. 

کنند و اصل مطلب را به  های طولانی پرهیز میپردازی روی و عبارت نویسندگان از حاشیه  بودن:  خلصه •
 نمایند. صورت موجز و فشرده بیان می 

آگاهانه تلاش    در این سبک، تعداد واژگان عربی بسیار اندک است و نویسندگان  فارسی:  اصیل  واژگان •
 کنند از کلمات اصیل فارسی استفاده کنند. می 

ای مانند سجع، موازنه و  های پیچیده در نثر مرسل، خبری از آرایه  ادبی: هایآرایه  از استفاده عدم •
 های دشوار نیست. هدف اصلی، انتقال پیام است، نه نمایش هنر نویسندگی. جناس 

های این سبک  ی برای تأکید و پیشبرد روایت، یکی از مشخصه تکرار افعال در جملات متوال   فعل:  تکرار •
 است. 

 مرسل:  نثر شاخص آثار
ای از کتاب »تاریخ الرسل و الملوک« محمد بن جریر طبری : این کتاب که ترجمه و خلاصه بلعمی  تاریخ •

و    فارسی  نثر  پدراست، به دست ابوعلی بلعمی، وزیر دانشمند سامانی، نوشته شده است. این اثر را  
 دانند. ترین نمونه نثر مرسل می مهم 
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: این کتاب که امروزه تنها مقدمه آن باقی مانده، یک شاهنامه به نثر بوده که به  ابومنصوری  شاهنامه •
دستور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق توسی گردآوری شد و یکی از منابع اصلی فردوسی برای سرودن  

 شاهنامه بوده است. 
ای روان و ساده در این دوره است که به  ای برجسته از ترجمه : این اثر نیز نمونه طبری تفسیر ترجمه •

 دستور منصور بن نوح سامانی انجام شده است. 

 
 ( ۷ قرن  تا ۵ قرن اواخر - خوارزمشاهی و سلجوقی )دوره فنیّ  نثر .۲

ولیه  از اواخر دوره غزنوی و با شروع حکومت سلجوقیان، نثر فارسی به تدریج از سادگی ا
فاصله گرفت. نویسندگان که اغلب دبیران و منشیان دربار بودند، به نثر به چشم یک  

گونه بود که نثر فنی  کردند. این هنر و ابزاری برای نمایش دانش و فضل خود نگاه می 
 شکل گرفت. 

 فنی:   نثر کلیدی  هایویژگی
کلمات، ترکیبات، امثال و حتی آیات و احادیث عربی به وفور در متن   عربی: واژگان از فراوان استفاده •

 رود. به کار می 
تری پیدا  جملات از حالت ساده خارج شده و ساختارهای تودرتو و پیچیده  پیچیده: و طولانی  جملت  •

 کنند.می 
)قافیه در نثر(،    سجعهایی چون  این نثر، عرصه هنرنمایی با آرایه  ادبی:  هایآرایه   از  هنرمندانه  استفاده •

 است. تشبیه  و استعاره  انواعو   جناس، تضاد )تناسب و تقارن در ساختار جملات(،    موازنه
برخلاف ایجاز نثر مرسل، در نثر فنی نویسنده برای توصیف یک موضوع، آن را با    روی:حاشیه   و  اطناب •

 گوید. آراید و به تفصیل سخن می عبارات مترادف و جملات معترضه می 
 فنی:   نثر اخصش آثار

کند. این کتاب، حد واسط نثر  : نوشته ابوالفضل بیهقی، که تاریخ دوره غزنوی را روایت می بیهقی  تاریخ •
مرسل و فنی است؛ با اینکه جملات طولانی و واژگان عربی دارد، اما به دلیل دقت در روایت و صداقت  

 نویسنده، همچنان استوار و خواندنی است. 
نصرالله منشی. این کتاب اوج هنرنمایی در نثر فنی است. نصرالله منشی یک  : ترجمه دمنه و کلیله •

 ای قرار داد تا شاهکاری از نثر مسجع و فنی خلق کند. کتاب داستان ساده را بهانه 
 ای برجسته از نثر مسجع و فنی است. : نوشته حمیدی بلخی. این اثر نیز نمونه حمیدی مقامات •
 . : نوشته نظامی عروضی مقاله چهار •
 : نوشته سعدالدین وراوینی. نامهمرزبان  •

 
 ( ۸ و ۷ قرون - مغول )دوره متکلفّ  و مصنوع نثر .۳

آمیز نثر فنی است. در این دوره، به ویژه پس از حمله  نثر مصنوع، شکل افراطی و اغراق 
مغول، نویسندگان بیش از پیش به پیچیدگی و تصنع روی آوردند، به طوری که گاهی  

 شود. کند و فهم متن به یک معما شبیه می محتوا غلبه می اوقات، فرم بر 
 مصنوع:   نثر کلیدی  هایویژگی

 رسد. های نثر فنی در این سبک به حد افراط می تمام ویژگی پیچیدگی: اوج •
 کاربرد عربی و فارسی. استفاده از کلمات بسیار سخت و کم   دشوار:   و مهجور  لغات •
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 شود. های ادبی و جملات پیچیده گم میگاهی اوقات معنای اصلی در میان انبوهی از آرایه   معنا:  در  ابهام •
هدف اصلی نویسنده، نمایش قدرت و تسلط خود بر فنون نویسندگی و   فروشی:فضل  اصلی: هدف •

 لغات است. 
 نوع:مص  نثر شاخص آثار

: نوشته عطاملک جوینی که تاریخ دوره مغول است. این کتاب با وجود ارزش  جوینی جهانگشای تاریخ •
 تاریخی فراوان، دارای یکی از دشوارترین نثرهای فارسی است. 

الدین عبدالله شیرازی. این کتاب را اوج تکلف و تصنع در تاریخ نثر فارسی  : نوشته شرف وصّاف  تاریخ •
 اند. دانسته 

 
 سعدی  گلستان هنرمندانه و ساده  نثر .۴

،  گلستان با خلق  شیرازی سعدیدر همان دورانی که نثر مصنوع در حال رواج بود، 
شاهراهی نوین و متعادل در نثر فارسی گشود. نثر گلستان نه سادگی مطلق نثر مرسل  

 را دارد و نه پیچیدگی افراطی نثر مصنوع. 
ترین شکل ممکن استفاده  ترین و طبیعی به شیرین  سجعه سعدی از آرای  گلستان: نثر هایویژگی •

کند. جملات او کوتاه، موجز  نواز است و به فهم مطلب کمک می کند، به طوری که موسیقی آن گوشمی 
و آهنگین هستند. او در عین سادگی، کلام خود را با امثال، آیات، و اشعار نغز آراسته و اثری خلق  

ن زنده و خواندنی است. نثر گلستان، اوج ایجاز و فصاحت در زبان  ها همچناکرده که پس از قرن 
 فارسی است. 

 
 معاصر  نثر و  ادبی  بازگشت  دوره .۵

پس از یک دوره فترت در دوره صفویه، در اواخر دوره زندیه و اوایل قاجار، نهضتی به نام  
های استادان قدیم  شکل گرفت که ادیبان آن تلاش کردند به سبک  ادبی"  "بازگشت

دار خود، طلایه  "منشآت"با کتاب  فراهانی مقام قائمویژه سعدی و بیهقی( بازگردند. )به 
 شد.  نویسی و نثر نوینساده 

نگاری، نیاز به نثری ساده، روان و قابل فهم با وقوع انقلاب مشروطه و پیدایش روزنامه 
)در  دهخدا اکبرعلیبرای همه مردم، بیش از پیش احساس شد. نویسندگانی چون 

  صادق نویسی نوین ایران( و  )پدر داستان  زادهجمال   محمدعلی مجموعه طنز چرند و پرند(،  
نویسیم و معاصر فارسی را بنا نهادند؛ نثری که امروزه ما با آن می های نثر ، پایه هدایت

خوانیم و هدف اصلی آن، نه هنرنمایی، بلکه برقراری ارتباط مؤثر و انتقال دقیق می 
 اندیشه است. 

 بندی: جمع 
سیر نثر فارسی، حرکتی از سادگی )مرسل( به پیچیدگی )فنی و مصنوع( و سپس  

تعادل )سعدی( و در نهایت رسیدن به سادگی کارآمد و امروزی  بازگشتی هنرمندانه به 
 )نثر معاصر( بوده است. 
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 تاریخ ادبیات ایران )از آغاز تا دوره معاصر(
 خوانیم؟ می   را ادبیات تاریخ چرا مقدمه:

های آن ملت است.  ها و دغدغهنمای تاریخ، فرهنگ، اندیشه ی تمام ادبیات هر ملت، آینه 
شود؛ بلکه محصول شرایط اجتماعی، سیاسی و فکری دوران  ر خلأ زاده نمی هیچ اثر ادبی د

کند تا بفهمیم چرا فردوسی به حماسه  خویش است. مطالعه تاریخ ادبیات به ما کمک می 
روی آورد، چرا حافظ به غزل عرفانی پناه برد و چرا نیما یوشیج ساختار شعر را در هم 

دهد  های ارزشمندی می تر متون، کلیدواژه یق شکست. این دانش، به ما برای تحلیل عم
توان در  سازد. سیر تحول ادبیات فارسی را می و ما را با شناسنامه ادبی هر اثر آشنا می 

 بندی کرد. چند دوره یا »سبک« اصلی طبقه 

 
 (۶ قرن  اواخر تا ۴ )قرن خراسانی  سبک غزنوی: و سامانی  دوره .۱

های  اعراب، زبان فارسی دری در سایه حکومت پس از دو قرن سکوت پس از حمله 
تبار مانند سامانیان در خراسان بزرگ )شامل خراسان امروزی، افغانستان و  ایرانی 
ای گرفت. این دوره، عصر بازگشت به هویت  هایی از آسیای میانه( جان دوباره بخش 

 ایرانی و افتخار به گذشته باستانی است. 
 سبکی:   هایویژگی

های لفظی و معنوی است.  ر و نثر در این دوره ساده، روان، استوار و به دور از پیچیدگی زبان شع  زبان: •
 های بعد، بسیار کمتر است. تعداد واژگان عربی به نسبت دوره 

گرایانه است. شاعر بیشتر به توصیف عینی و  لحن شعر، لحنی شاد، پرنشاط و واقع  لحن: و محتوا  •
 پردازد تا بیان احساسات درونی و پیچیده. می   ها )طبیعت، بزم، رزم(بیرونی پدیده 

است که بیشتر در مدح پادشاهان و امیران به    قصیدهقالب اصلی شعر در این دوره    غالب:  هایقالب  •
 نیز رواج دارد.  رباعی سرایی و برای داستان  مثنویرود.  کار می 

 است.   بلعمی  تاریخ)ساده و روان( است که بهترین نمونه آن    مرسل نثرنثر این دوره،  دوره: نثر •
 برجسته:   هایچهره 

ملقب به »پدر شعر فارسی«. او نخستین شاعری است که دیوان شعر کاملی داشته    سمرقندی:  رودکی •
 آزمایی کرده است.های مختلف طبع و در قالب 

، زبان فارسی را برای همیشه  شاهنامهسرای ایران و جهان که با خلق  بزرگترین حماسه   توسی:   فردوسی •
 زنده و استوار نگاه داشت. شاهنامه اوج و قله افتخارات سبک خراسانی است. 

 سرای بزرگ دربار غزنوی که در مدح استاد بودند. دو قصیده   بلخی: عنصری و سیستانی  فرخی •
 از قصیده برای بیان مضامین عمیق حکمی، دینی و انتقادی بهره برد. شاعری که   قبادیانی: ناصرخسرو  •

 
 (۹  قرن تا ۶ قرن )اواخر عراقی  سبک  مغول: حمله تا  سلجوقی  دوره .۲

های شرقی و انتقال مرکز قدرت و فرهنگ به نواحی مرکزی و  با ضعیف شدن حکومت
بنیادین شد.   غربی ایران )معروف به عراق عجم(، سبک ادبیات نیز دستخوش تحولی

های سیاسی و اجتماعی، به ویژه حمله وحشیانه مغول، باعث شد که ادیبان به  تلاطم 
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جای دنیای بیرون، به دنیای درون پناه ببرند. عرفان و تصوف به راه نجاتی برای روح  
 ایرانی تبدیل شد و این امر عمیقاً در ادبیات این دوره بازتاب یافت.

 سبکی:   هایویژگی
شود. ورود  تر میتر و پیچیده تر، ظریف ن شعر از سادگی سبک خراسانی فاصله گرفته و لطیف زبا  زبان: •

 های بارز این دوره است. گسترده واژگان عربی و اصطلاحات عرفانی، از ویژگی
تغییر   عرفان و الهی(  چه  و زمینی )چه  عشق محتوای اصلی ادبیات از حماسه و مدح به  لحن: و محتوا  •

 عر، درونی، ذهنی و سرشار از احساسات لطیف و عواطف عمیق است. یابد. لحن شمی 
نیز برای بیان   مثنویشود. ترین قالب شعر تبدیل می ترین و اصلیبه محبوب  غزل غالب: هایقالب  •

 رسد. های عاشقانه و عرفانی به اوج خود میداستان
  تاریخ و  دمنه و کلیلههای برجسته آن است که نمونه  مصنوعو  فنی  نثرنثر این دوره،  دوره:  نثر •

 است.   جوینی جهانگشای
 فارسی(:  ادبیات طلیی  )عصر برجسته  هایچهره 

 . گنج پنجیا  خمسهسرای عاشقانه در قالب مثنوی و خالق بزرگترین داستان  گنجوی: نظامی •
او از   الطیرمنطقری دارد و از بزرگترین شاعران عارف که آثار منظوم و منثور بسیا نیشابوری:  عطار •

 شاهکارهای عرفانی است. 
،  شمس  دیوانو  معنوی مثنویخداوندگار عشق و عرفان که با خلق  بلخی(: محمد الدین)جلل  مولوی •

 ادبیات عرفانی را به اوج قله خود رساند. 
 گلستان بدیل است و با خلق  ملقب به »استاد سخن«. او در غزل عاشقانه، استادی بی   شیرازی:  سعدی •

 ، اوج فصاحت را در نثر و نظم به نمایش گذاشت. بوستان و 
الغیب«. او قله غزل عرفانی و شعر فارسی است. شعر حافظ، اقیانوسی  ملقب به »لسان  شیرازی:  حافظ •

 از هنر، عرفان، عشق و انتقاد اجتماعی است و نماینده تام و تمام روح سبک عراقی است. 

 
 ( ۱۲ قرن اواخر تا ۱۰ )قرن  هندی سبک افشاریه: و صفویه  دوره .۳

پس از دوره درخشان عراقی، و با روی کار آمدن حکومت صفویه، مرکز توجه و حمایت از 
منتقل شد. این تغییر جغرافیایی    هندزبان به تدریج به دربار گورکانیان در  شاعران فارسی 

ی نوین شد که به سبک هندی یا و شرایط جدید اجتماعی، منجر به پیدایش سبک
 اصفهانی معروف است.

 سبکی:   هایویژگی
  خیالات   و  بیگانه  مضامینویژگی اصلی این سبک، تلاش شاعر برای یافتن    پردازی:خیال   و  یابی مضمون  •

است. شاعران به دنبال خلق تصاویری هستند که تا آن زمان کسی به آن نیندیشیده   باریک  و دقیق 
 باشد. 

شود، اما معنا  زبان شعر به زبان محاوره و گفتار مردم نزدیک می  زبان: در سادگی معنا، در پیچیدگی •
 ها، گاهی دشوار و دیریاب است. به دلیل پیچیدگی تصاویر و استعاره 

های خود، به وفور از تمثیل و معادل آوردن  شاعران برای بیان اندیشه   معادله:  اسلوب  و   تمثیل  بر  تأکید •
 کنند. مفهوم )اسلوب معادله( استفاده می  برای یک

 است.  غزلقالب اصلی این دوره همچنان   غالب: قالب •
 برجسته:   هایچهره 
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 آفرینی استاد است. بزرگترین و نامدارترین شاعر سبک هندی که در مضمون تبریزی:  صائب •
ی و دشواری  های بسیار عمیق عرفانی و فلسفی که شعرش به پیچیدگ شاعری با اندیشه   دهلوی:  بیدل •

 معروف است. 
 از دیگر شاعران مطرح این دوره هستند.   شیرازی  عرفیو   کاشانی کلیم •

 
 ( ۱۴ قرن اوایل تا ۱۲ قرن )اواخر ادبی  بازگشت دوره  قاجار:  دوره .۴

ها و »انحراف«  در اواخر دوره زندیه و در طول دوره قاجار، گروهی از ادیبان که از پیچیدگی 
آغاز کردند. هدف این   ادبی« »بازگشت سبک هندی ناراضی بودند، نهضتی را با عنوان 

 های خراسانی و عراقی بود. نهضت، بازگشت به سبک و زبان استادان قدیم در دوره 
 سبکی:   هایویژگی

کردند تا قصاید خود را مانند فرخی و انوری و  شاعران این دوره آگاهانه تلاش می  پیروی: و تقلید •
 های خود را مانند سعدی و حافظ بسرایند. غزل

این شاعران از نظر فنی و ادبی بسیار توانا بودند، اما شعرشان اغلب   نوآوری: کمبود فنی، توانمندی •
 ود. فاقد نوآوری و اصالت شاعران بزرگ گذشته ب 

نویسی و نثر معاصر  ای برای ساده ، مقدمه فراهانی مقامقائمهای در نثر، این دوره با تلاش  دوره: نثر •
 شد. 

 برجسته:   هایچهره 
 از شاعران مطرح این دوره هستند.  شیرازی  قاآنیو  کاشانی   صبای، اصفهانی نشاط •

 
 تاکنون(  ۱۴ )قرن معاصر  ادبیات و مشروطه  دوره .۵

شمسی( یک نقطه عطف در تاریخ ایران بود و ادبیات را نیز به   ۱۲۸۵انقلاب مشروطه )
شدت دگرگون کرد. ادبیات از دربارها خارج شد و به میان مردم آمد و به ابزاری قدرتمند  

 تبدیل شد.   میهنی و سیاسی اجتماعی،برای بیان مسائل 
 مشروطه:   دوره  ادبیات

با زبانی ساده و گاهی   شمال نسیمو  قزوینی عارف، میرزا ایرج، بهار الشعرایملک شاعرانی چون  •
 اکبرعلیعامیانه، مفاهیم جدیدی چون وطن، آزادی و قانون را در شعر خود وارد کردند. در نثر نیز 

 انقلابی در نثر ایجاد کرد.  پرند« و »چرندبا مجموعه طنز   دهخدا
 نوین(:   نثر  و )شعر نو  ادبیات

  شاملو   احمدا بنیان نهاد. پس از او،  با شکستن ساختار سنتی شعر، »شعر نو« ر   یوشیج  نیما  نو:  شعر •
این راه را ادامه دادند و هر یک  فرخزاد فروغو  سپهری سهراب، ثالث اخوان مهدیبا »شعر سپید«، 

 های جدیدی را به روی شعر فارسی گشودند. افق 
کوتاه  به عنوان »پدر داستان نبود« یکی  بود »یکیبا انتشار مجموعه  زادهجمال محمدعلی نوین: نثر •

، و نویسندگان بزرگی کور« »بوفبا شاهکار خود  هدایت صادقشود. پس از او، فارسی« شناخته می 
نویسی مدرن را در ایران به اوج  ، رمان و داستاندانشور سیمینو  احمد آل جلل، علوی بزرگچون 

 رساندند. 
ها، دهنده پیچیدگی صر ایران، بازتاب این سیر تاریخی همچنان ادامه دارد و ادبیات معا

 ها و امیدهای انسان ایرانی امروز است. دغدغه 
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 معرفی شاعران و نویسندگان برجسته
 مقدمه: 

ای است که در طول تاریخ،  ادبیات فارسی، حاصل تلاش و نبوغ صدها شاعر و نویسنده 
اند. در میان  جاودانه کرده های خود را در قالب کلمات ها، احساسات و داستان اندیشه 

بدیل،  این انبوه ستارگان، برخی به دلیل نوآوری، تأثیرگذاری و خلق شاهکارهای بی 
های اند. این فصل به معرفی منتخبی از این چهره تر از دیگران ظاهر شده درخشان

ماندگار، به ترتیب تاریخی، اختصاص دارد تا تصویری روشن از معماران اصلی این بنای  
 شکوه به دست آورید. با

 
 خراسانی  سبک دوره

 سمرقندی  رودکی .۱
 اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری / سبک خراسانی  قرن/دوره: •
 فارسی  شعر پدر لقب/شهرت: •
 های شعر کلاسیک )قصیده، مثنوی، غزل، رباعی(. استاد در تمام قالب  اصلی: هایقالب  •
  دمنه  و کلیلهدیوان اشعار او که امروزه بخش اندکی از آن باقی مانده است. منظومه  آثار: ترینمهم  •

 )که متأسفانه از بین رفته( از آثار مهم او بوده است. 
سی را به سطح هنری و کاملی رساند.  رودکی نخستین شاعری است که شعر فار  کلیدی: هایویژگی •

 زبان او ساده، روان و سرشار از نشاط و تصویرهای عینی و طبیعی است. 
 توسی  فردوسی .۲

 قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری / سبک خراسانی  قرن/دوره: •
 ، حکیم سخن ایران  سرایحماسه  بزرگترین  لقب/شهرت: •
 مثنوی )در وزن متقارب(   اصلی: قالب •
 شاهنامه اثر: ترینمهم  •
فردوسی با صرف سی سال از عمر خود و با خلق شاهنامه، هویت ملی، تاریخ   کلیدی: های ویژگی •

اساطیری و زبان فارسی را از گزند فراموشی نجات داد. شاهنامه، سند هویت و شناسنامه ملی ایرانیان  
 و بزرگترین حماسه منظوم جهان است. زبان او استوار، باشکوه و سرشار از واژگان اصیل فارسی است. 

 قبادیانی خسروناصر  .۳
 قرن پنجم هجری / سبک خراسانی قرن/دوره: •
 شاعر و نویسنده، مبلغ مذهب اسماعیلیه   لقب/شهرت: •
 نویسی )در نثر(قصیده )در شعر(، سفرنامه اصلی: هایقالب  •
 زادالمسافرین ، سفرنامه ،  اشعار دیوان  آثار: ترینمهم  •
های عمیق دینی، فلسفی، حکمی و  شه ناصرخسرو از قالب قصیده برای بیان اندی کلیدی: هایویژگی •

نویسی و حاوی  ای روان و دقیق از گزارش، نمونه سفرنامهانتقادات تند اجتماعی بهره برد. نثر او در 
 اطلاعات ارزشمند تاریخی و جغرافیایی است.
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 ادبیات(  طلایی )عصر عراقی سبک دوره
 گنجوی  نظامی .۴

 قرن ششم هجری / سبک عراقی  قرن/دوره: •
 در شعر فارسی   )عاشقانه( غنایی سراییداستان  پیشوای لقب/شهرت: •
 مثنوی   اصلی: قالب •
،  مجنون و لیلی، شیرین و خسرو، الاسرارمخزن های: )شامل مثنوی گنج پنج یا خمسه اثر: ترینمهم  •

 ( اسکندرنامهو  پیکر هفت
های عاشقانه و حکمی، قالب مثنوی را به اوج هنری خود  نظامی با خلق داستان  کلیدی: های ویژگی •

 نظیر است. سازی، استادی بی پردازی و ترکیبرساند. او در تصویرسازی، شخصیت 
 نیشابوری  عطار .۵

 قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری / سبک عراقی  قرن/دوره: •
 از بزرگترین شاعران و عارفان ایران لقب/شهرت: •
 مثنوی و غزل اصلی: هایالب ق •
 )نثر(  تذکرةالاولیاءو  نامهالهی ،  اسرارنامه، الطیرمنطق  آثار: ترینمهم  •
های تمثیلی را برای بیان مفاهیم پیچیده عرفانی به کار گرفت. عطار داستان  کلیدی: هایویژگی •

ترین و زیباترین آثار  او که داستان سفر مرغان برای یافتن سیمرغ است، یکی از عمیق  الطیرمنطق
 رود. عرفانی جهان به شمار می 

 مولانا(   - بلخی محمد  الدین)جلال   مولوی .۶
 قرن هفتم هجری / سبک عراقی  قرن/دوره: •
 عرفان  و عشق خداوندگار لقب/شهرت: •
 مثنوی و غزل اصلی: هایقالب  •
 شمس( )کلیات تبریزی  شمس  دیوان، معنوی  مثنوی  آثار: ترینمهم  •
او که به   معنوی مثنویمولانا نماینده اوج عرفان عاشقانه در ادبیات فارسی است.  کلیدی: هایویژگی •

های او در  های تمثیلی است. غزل"قرآن فارسی" شهرت دارد، دائرةالمعارفی از حکمت، عرفان و داستان 
 های عرفانی فارسی هستند. ترین غزل ترین و موسیقیایی رترین، عاشقانه دیوان شمس، پرشو

 شیرازی  سعدی .۷
 قرن هفتم هجری / سبک عراقی  قرن/دوره: •
 سخن  استاد لقب/شهرت: •
 نویسی )نثر آمیخته به نظم(غزل، مثنوی، حکایت  اصلی: هایقالب  •
 غزلیات  دیوان)نظم(،  بوستان)نثر(،   گلستان  آثار: ترینمهم  •
های او، نمونه  ای که وارد شده، آن را به کمال رسانده است. غزلسعدی در هر زمینه   کلیدی:  هایویژگی •

او،    گلستانای از حکمت و اخلاق در قالب مثنوی است و  او گنجینه   بوستاناعلای غزل عاشقانه است.  
ان او به دلیل روانی  اند. زبشاهکار نثر فارسی است که در آن، ایجاز، شیوایی و حکمت در هم آمیخته 

 نما و دشواریاب( است. )آسان  ممتنع  و سهلو نزدیکی به طبیعت زبان، 
 شیرازی  حافظ .۸

 قرن هشتم هجری / سبک عراقی  قرن/دوره: •
 الاسرار ، ترجمان الغیبلسان  لقب/شهرت: •
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 غزل اصلی: قالب •
 حافظ  دیوان اثر: ترینمهم  •
حافظ، قله رفیع شعر فارسی و به ویژه غزل است. شعر او اقیانوسی است که در   کلیدی: هایویژگی •

ترین  آن، عشق زمینی و آسمانی، عرفان، حکمت، انتقاد از ریاکاری و مسائل اجتماعی به هنرمندانه 
 کلید هنر اوست. )به کار بردن کلمه با دو یا چند معنا( شاه  ایهاماند.  شکل ممکن در هم تنیده 

 
 هندی  سبک دوره

 تبریزی  صائب .۹
 قرن یازدهم هجری / سبک هندی  قرن/دوره: •
 نامدارترین شاعر سبک هندی   لقب/شهرت: •
 غزل اصلی: قالب •
 اشعار  دیوان اثر: ترینمهم  •
  معادله   اسلوبصائب در یافتن مضامین بکر و تازه، و همچنین استفاده از تمثیل و    کلیدی:  هایویژگی •

های  یابی )آوردن مصداقی برای یک ادعا در مصراع دیگر( استاد است. شعر او به دلیل همین مضمون
 دقیق، شهرت دارد. 

 
 معاصر  دوره

 اعتصامی  پروین .۱۰
 معاصر )دوره پهلوی اول(   قرن/دوره: •
 هورترین شاعره زن ایرانمش  لقب/شهرت: •
 )و مثنوی(  قطعه اصلی: قالب •
 اشعار  دیوان اثر: ترینمهم  •
به   بخشیشخصیت و  مناظرهپروین با استفاده از قالب قطعه و به کارگیری هنر  کلیدی: هایویژگی •

 اشیاء، مفاهیم عمیق اخلاقی و اجتماعی را با زبانی ساده و روان بیان کرده است. 
 دهخدا  اکبرعلی  .۱۱

 معاصر )از مشروطه تا پهلوی(   قرن/دوره: •
 نامه نوینگذار لغت علامه، بنیان لقب/شهرت: •
 نثر )طنز و پژوهش( فعالیت: زمینه •
 پرند  و چرند، مجموعه مقالات طنز حکم و امثال، دهخدا نامهلغت  آثار: ترینمهم  •
دهخدا با نوشتن مقالات طنزآمیز و انتقادی در دوره مشروطه، سبک جدیدی در   کلیدی: های ویژگی •

نامه عظیم گذاری کرد. اما بزرگترین خدمت او به زبان فارسی، تألیف لغت اجتماعی پایه -نثر سیاسی
 ارسی است. ترین فرهنگ لغت زبان ف دهخداست که بزرگترین و جامع 

 اسفندیاری(  )علی  یوشیج نیما .۱۲
 معاصر   قرن/دوره: •
 فارسی  نو شعر پدر لقب/شهرت: •
 شعر نو )نیمایی(  فعالیت: زمینه •
 ققنوس شود( و )که بیانیه شعر نو محسوب می  افسانه های منظومه   آثار: ترینمهم  •
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ها و رها کردن قافیه از جایگاه ثابت خود،  نیما با شکستن تساوی طولی مصراع  کلیدی: هایویژگی •
 های بعدی شاعران نوپرداز باز نمود. ساختار شعر فارسی را متحول کرد و راه را برای نسل 

 هدایت  صادق .۱۳
 معاصر )دوره پهلوی(   قرن/دوره: •
 نویسی نوین ایران از پیشگامان داستان  لقب/شهرت: •
 نویسی، روشنفکری داستان :فعالیت زمینه •
 کور  بوف اثر: ترینمهم  •
رود،  که از شاهکارهای ادبیات مدرن جهان به شمار می   کور  بوفهدایت با خلق رمان    کلیدی:  های ویژگی •

نویسی فارسی  شناختی و انتقادی، سطح داستان های کوتاه با دیدگاه روانو همچنین نوشتن داستان 
 را به کلی دگرگون کرد. 

 شاملو  احمد .۱۴
 معاصر   قرن/دوره: •
 الف. بامداد  لقب/شهرت: •
 نگاری شعر )شعر سپید(، ترجمه، روزنامه  فعالیت: زمینه •
 باران  در ققنوس ، آینه در آیدا، تازه  هوایمجموعه شعرهای   آثار: ترینمهم  •
)شعر آزاد( را در ادبیات فارسی    سپید  شعرشاملو با حذف کامل وزن عروضی، قالب    کلیدی:  هایویژگی •

است و از موسیقی درونی کلمات  تثبیت کرد. شعر او سرشار از مضامین اجتماعی، سیاسی و عاشقانه  
 برد. و لحن حماسی بهره می
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 قرابت معنایی و تناسب مفهومی در ابیات
 دارد؟   اهمیت چرا و چیست معنایی   قرابت مقدمه:

ها، این مهارت به معنای  قرابت معنایی در لغت به معنای »نزدیکی معنا« است. در آزمون
میان دو یا چند بیت یا عبارت است.    مشترک  پیام  و  اصلی   مفهومتوانایی شما در کشف  

خواهند  دهند و از شما می طراحان سؤال، یک بیت را به عنوان »صورت سؤال« ارائه می 
ترین پیام مفهومی را به بیت اصلی  ی را انتخاب کنید که نزدیک از میان چهار گزینه، بیت

 داشته باشد. 
نکته کلیدی این است که دو بیت دارای قرابت معنایی، لزوماً از کلمات یکسان یا تصاویر  

ها ممکن است با واژگان و صور خیال کاملاً متفاوتی، یک  . آنکنندنمی مشابه استفاده 
ان کنند. بنابراین، موفقیت در این بخش نیازمند عبور از  اندیشه یا مفهوم واحد را بی

لایه سطحی کلمات و رسیدن به هسته معنایی شعر است. این مهارت، عصاره تمام  
 ها، واژگان ادبی، تاریخ ادبیات و...( است. دانش ادبی شما از فصول گذشته )آرایه 

 
 ی معنای قرابت  سؤالات به گوییپاسخ  گام به  گام روش اول: بخش

عجله و خواندن سطحی، بزرگترین دشمن شما در این بخش است. برای رسیدن به پاسخ  
 صحیح، یک فرایند منظم و گام به گام را دنبال کنید:

 گام اول: بازگردانی بیت صورت سؤال به نثر ساده 
ترین قدم، درک دقیق بیت اصلی است. بیت را به زبان ساده و روان برای  اولین و مهم

خواهد بگوید؟ پیام اصلی و  خودتان ترجمه کنید. از خود بپرسید: »شاعر دقیقاً چه می 
آید.  های ادبی به کار می جان کلام او چیست؟«. در این مرحله، تمام دانش شما از آرایه 

 ها را رمزگشایی کنید. ها )آب در هاون کوبیدن( و استعاره نمادها )شمع، پروانه(، کنایه
 )حافظ(  بس  را ما گذران جهان ز اشارت کاین  / ببین عمر گذر و جوی لب بر بنشین مثال: •
گذرد. کنار جوی آب بنشین و ببین که عمر چگونه )مانند آب روان( به سرعت می  نثر:  به  بازگردانی •

 اعتباری دنیا برای ما کافی است. همین یک نشانه از گذرا بودن و بی 
 دنیا.   و عمر بودن  گذرا از آگاهی و فرصت شمردن غنیمت  کلیدی: مفهوم •

 هاتک گزینهگام دوم: خواندن دقیق و تحلیل تک 
همان کاری را که با بیت اصلی کردید، برای هر چهار گزینه تکرار کنید. هر بیت را به نثر  
برگردانید و مفهوم کلیدی آن را استخراج کنید. فریب کلمات مشترک را نخورید. ممکن  

 شته باشد اما مفهوم آن کاملاً متفاوت باشد. است یک گزینه کلمه »عمر« را دا
 ترین گزینه ها و انتخاب نزدیک گام سوم: مقایسه مفهوم 

ها را در دست دارید.  اکنون شما مفهوم کلیدی بیت اصلی و چهار مفهوم کلیدی از گزینه 
پوشانی  ای صحیح است که مفهوم آن بیشترین همها را با هم مقایسه کنید. گزینه آن

 هوم بیت اصلی داشته باشد. به دنبال یک اشتراک اندیشه باشید. را با مف
 های انحرافی گام چهارم: شناسایی و حذف گزینه 

 کنند:های مشخصی استفاده میطراحان برای به اشتباه انداختن شما از تله 
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ای که کلمات مشترکی با بیت اصلی دارد اما معنای آن متضاد یا  گزینه  معنایی: تضاد لفظی، تناسب •
 ربط است. بی 

ای که تنها به بخشی کوچک و فرعی از مفهوم بیت اصلی اشاره دارد و جامعیت  گزینه  جزئی: مفهوم •
 آن را ندارد. 

ا پیام دقیق بیت  کند که بای که یک مفهوم بسیار کلی و عمومی را بیان می گزینه   ربط:بی   یا  عام  مفهوم •
 اصلی ارتباط مستقیم ندارد. 

 
 فارسی   شعر در  پرکاربرد و مشترک  مضامین   و  مفاهیم دوم: بخش

برای تقویت مهارت قرابت معنایی، بهترین راه، آشنایی با مفاهیم بنیادینی است که  
ادامه، به برخی  اند. در  ها پرداخته های گوناگون به آنشاعران بزرگ در طول تاریخ به زبان 

 شود. از این مضامین کلیدی همراه با ابیات نمونه اشاره می 
 عمر بودن   گذرا و  دنیا اعتباریبی   فرصت، اغتنام  .۱

این یکی از پرتکرارترین مفاهیم در ادبیات فارسی، به ویژه در سبک عراقی و اشعار خیام  
 و حافظ است. 

 )خیام(  گذردمی  طرب  با  که دمی دریاب / گذردمی  عجب  عمر قافله  این :۱ بیت •
 )حافظ(  بس را  ما گذران  جهان ز اشارت کاین /  ببین عمر گذر و نشین  جوی لب بر  :۲ بیت •
 )سعدی(   نماند  عالم در باد  و برق چو / جوانی ایام  که دانینمی  : ۳ بیت •
هر سه بیت با تصاویر متفاوت )قافله، آب روان، برق و باد( به یک مفهوم واحد اشاره   قرابت: تحلیل •

 شمرد.  غنیمت را فرصت باید  و است گذر حال در  سرعت  به عمردارند: 
 عمل(  کیفر و )پاداش انسان به  کردار بازگشت و عمل تأثیر .۲

شود، بیانگر این  شناخته می های مختلف با عنوان کارما نیز این مفهوم که در فرهنگ 
 گردد. ی نیکی و بدی هر فرد، در همین جهان به خود او بازمی است که نتیجه 

 )مولوی(  صدا  را نداها   آید ما  سوی / ندا ما فعل و است کوه جهان این :۱ بیت •
 )حافظ(  ندروی کشته از جزبه  من، چشم نور کای / پسر  با گفت خوش چه سالخورده دهقان  :۲ بیت •
 )نظامی(  مکافات را طبیعت شد واجب که / آفات ز ایمن   مباش  کردی، بد چو : ۳ بیت •
بیت اول با تشبیه جهان به کوه و عمل به صدا، بیت دوم با تمثیل کشاورزی و درو، و   قرابت: تحلیل •

  را خود با متناسب  واکنشی عملی، هربیت سوم با بیانی حکیمانه، همگی بر این اصل تأکید دارند که 
 داشت.  اهد خو پی در

 غرور و تکبر  مقابل در   فروتنی  و تواضع .۳
 اند. شاعران بزرگ همواره انسان را به فروتنی و پرهیز از غرور و خودبینی دعوت کرده 

 است  بلند که زمینی آب، نخورد هرگز / فیضی طالب اگر  آموز افتادگی :۱ بیت •
 )سعدی(  خاک چو کن افتادگی بنده ای  پس  / پاک  خداوند آفریدت خاک ز :۲ بیت •
  من  دریاست که جایی که / بدید دریا پهنای چو شد خجل / چکید ابری ز باران قطره یکی :۳ بیت •

 )سعدی(  نیستم  من که حقا هست او گر / کیستم
بیت اول با تمثیل زمین بلند و آب، بیت دوم با یادآوری آفرینش انسان از خاک، و بیت    قرابت:  تحلیل •

  شرط  فروتنی، و تواضعرسند: همگی به یک نتیجه اخلاقی واحد می سوم با داستان قطره و دریا، 
 است.  فیض و کمال به  رسیدن
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 دوستی انسان  و وحدت  به دعوت .۴
ای دارد و بر یگانگی گوهر انسانی  این مفهوم، به ویژه در آثار سعدی و مولوی، جایگاه ویژه 

 کند.و لزوم مهربانی با یکدیگر تأکید می 
 )سعدی(   گوهرند یک ز آفرینش در  که / یکدیگرند اعضای آدم بنی  :۱ بیت •
 )مولوی(   برافروز  خود   چراغ  تو  هزاری،  اینه   یکی  تو  /   آید  چه  من  صلح  ز   و  جنگند  به   همه  مگو  تو  : ۲  بیت •
 )فردوسی(  است خوش شیرین  جان و دارد جان  که / است کشدانه  که موری  میازار : ۳ بیت •
ها تأکید دارد. بیت دوم، مسئولیت فردی  بیت اول به صراحت بر یگانگی ذات انسان  قرابت: تحلیل •

کند و بیت سوم، دایره مهربانی را حتی به کوچکترین موجودات  در ایجاد صلح و روشنایی را گوشزد می 
 مشترک هستند.   دیگران  آزار  از  پرهیز  و  مهربانی  لزومدهد. هر سه بیت در مفهوم کلی  نیز گسترش می 

 فروشی  زهد و ریا و ریب  نقد  .۵
عمل است. این مفهوم یکی از  حافظ، بزرگترین منتقد زاهدان ریاکار و واعظان بی 

 های اصلی اندیشه اوست. ستون
 کنندمی  دیگر کار آن روندمی  خلوت به چون / کنندمی منبر و محراب در جلوه کاین واعظان :۱ بیت •

 )حافظ( 
 )حافظ(   نوشت  نخواهند تو بر  دگران گناه که / سرشت  اکیزهپ  زاهد ای  مکن رندان عیب :۲ بیت •
 )حافظ(  فردایی! بود امروز پی از اگر آه / دارد حافظ که است این از  مسلمانی گر : ۳ بیت •
دهد. بیت دوم به  واعظان را نشان می  کردار  و  گفتار میان تضادبیت اول به صراحت  قرابت: تحلیل  •

ای به  جویی از دیگران، مراقب اعمال خود باشند )که کنایهکند که به جای عیب زاهدان توصیه می 
عمل خود )و  هاست(. بیت سوم نیز با تردیدی هنرمندانه، مسلمانی ظاهری و بیخودبرتربینی آن

 کنند. را نقد می  ظاهری  داریدین  و ریاکاریکشد. هر سه بیت،  دیگران( را به چالش می
 موفقیت  شرط عنوان  به تلاش و کوشش .۶

ادبیات فارسی سرشار از ابیاتی است که انسان را به کار و کوشش و پرهیز از تنبلی فرا  
 خواند. می 

 )سعدی(  کرد کار که  برادر  جان گرفت آن مزد  / شودنمی   میسر گنج رنج، نابرده   :۱ بیت •
  است  ترکستان به رویمی تو که ره کاین / اعرابی ای نرسی کعبه به رویمی  تو که راهی به :۲ بیت •

 )سعدی( 
 )فردوسی(  کار  است جاودانی سرمایه  که / کار چیست مگو کنمی  کار برو : ۳ بیت •
گوید که رسیدن به موفقیت )گنج( نیازمند تلاش )رنج( است.  بیت اول به صراحت می  قرابت:   تحلیل •

کند که انتخاب راه و روش نادرست )تنبلی یا بیراهه(، به مقصد نخواهد  ی بیت دوم به کنایه بیان م
  تلش   بنیادین   اصلکند. هر سه بر  رسید و بیت سوم نیز کار را به عنوان یک ارزش بنیادین معرفی می 

 تأکید دارند.   هدف به  رسیدن برای

 
 تحلیلی  سوال نمونه سوم:  بخش

 صورت سؤال: 
 سود نکرد / آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود )حافظ( یار مفروش به دنیا که بسی  

 ها:گزینه
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به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست  (  ۱
 )سعدی( 

کند شود / جان به هوای کوی او خدمت تن نمی دل به امید روی او همدم جان نمی ( ۲
 )حافظ( 

 م، کافرم / عشق را لازم بود اول تحمل کردنش )سعدی( گر من از سنگ ملامت برنج( ۳
 ی مردانِ حق و عادتِ درویشانترکِ آزار و طریقِ کرم و مرَدمُی است / شیوه( ۴

 گام:  به گام  تحلیل
گوید کسی که یوسف )نماد معشوق یا یک ارزش والا( را به بهای  حافظ می  اصلی(: بیت تحلیل) ۱ گام •

  والا(   امر  هر  )یا  معشوق  ارزش  کلیدی:  مفهومارزش( فروخت، سودی نکرد.  اندک )زر ناسره و دنیای بی 
 کرد.  دنیوی منافع  فدای را آن نباید و  است  مادیات  و  دنیا  از بیشتر  بسیار

 ها(:گزینه  تحلیل) ۲ گام •
o وجود  وحدتتمام جهان را دوست دارم چون همه از اوست )معشوق/خدا(. مفهوم اصلی آن  :۱ گزینه  

 ربط(است. )بی  معشوق  خاطر به هستی  کل به عاشقانه نگاه و
o اند.  توجهدل و جان من هر دو در خدمت عشق به معشوق هستند و به تن و امور دنیوی بی  :۲ گزینه

 مادی.  امور و تن بر معنوی امور و عشق دادن  برتری  کلیدی: مفهوم
o عشق.  راه در تحمل  و صبر کلیدی:  مفهوم هاست. ها و ملامت ی عشق، تحمل سختی لازمه  : ۳ گزینه  

 ربط( )بی 
o کلیدی:  مفهومها کرم و مردمی است. مردان حق و درویشان، اهل آزار نیستند و روش آن  :۴ گزینه  

 ربط()بی  جوانمردان. اخلقی  هایویژگی
ترجیح دادن ) ۲مفهوم بیت اصلی )نفروختن یار به دنیا( با مفهوم گزینه  انتخاب(: و مقایسه )  ۳ گام •

  به  دادن اولویت و برتریبر امور تن و دنیا( بیشترین نزدیکی و تناسب را دارد. هر دو بر عشق یار 
 کنند. تأکید می دنیوی  و مادی امور  مقابل در  معشوق

 است.  صحیح پاسخ ۲ گزینه بنابراین،
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 درک مطلب و تحلیل متون ادبی 
 خواندن  از فراتر مطلب، درک مقدمه:

صرفاً توانایی خواندن کلمات یک متن نیست؛ بلکه فرایندی پیچیده است درک مطلب، 
که شامل فهم معنای واژگان، درک ساختار جملات، تشخیص لحن نویسنده، کشف  

های پنهان و در نهایت، رسیدن به یک برداشت کلی و منسجم از متن است. در  پیام 
شود و سؤالاتی از  ما داده می های استخدامی، معمولاً یک متن )شعر یا نثر( به شآزمون

 گردد که هدفشان سنجش عمق درک شما از آن متن است. آن طرح می 
است.   مندنظام  روش یک و  دقت صبر،موفقیت در این بخش، بیش از هرچیز، نیازمند 

توان با خواندن سطحی و عجولانه به سؤالات پیچیده پاسخ داد. این فصل به شما  نمی 
 دهد. ه با هر نوع متنی ارائه می یک نقشه راه برای مواجه

 
 متن   تحلیل برای  گام به گام و  جامع  روش یک اول: بخش

ای را در پیش  های اشتباه، همواره یک رویکرد مرحله برای جلوگیری از سردرگمی و پاسخ 
 های مختلف متن را به ترتیب کشف کنید.کند تا لایهبگیرید. این روش به شما کمک می 

 ( Skimming) کلی برداشت  دریافت برای اجمالی خواندن اول: گام
پیش از آنکه درگیر جزئیات شوید، یک بار متن را به صورت روان و سریع بخوانید. هدف  

 از این خواندن اولیه، پاسخ به چند سؤال کلی است: 
آیا متن یک داستان )حکایت( است؟ یک بحث اخلاقی است؟ یک توصیف    چیست؟  متن  اصلی  موضوع •

 یا یک متن انتقادی؟  است
انگیز یا  آمیز دارد؟ یا انتقادی، طنزآمیز، غمآیا لحنی ستایش  است؟  چگونه نویسنده  کلی  لحن •

 حکیمانه؟ 
سعی کنید حدس بزنید متن به کدام دوره تاریخی   چیست؟ امکان( صورت )در  متن دوره و سبک •

این کار به شما در فهم واژگان و   تعلق دارد. آیا نثر آن ساده و روان )مرسل( است یا پیچیده و فنی؟
 کند.ساختار کمک می 

 ( Reading Close) جزئیات  کشف برای عمیق و دقیق  خواندن دوم: گام
اکنون که یک دید کلی از متن دارید، بار دیگر به سراغ آن بروید، اما این بار با دقت و به  

 آهستگی. 
ساده برای خودتان معنی کنید. اگر نثر کهن   اگر متن شعر است، هر بیت را به زبان نثر:  به بازگردانی •

 تر تبدیل کنید. است، جملات پیچیده را به ساختارهای ساده 
ها را از روی بافتار  زیر کلمات دشوار یا کلیدی خط بکشید. سعی کنید معنای آن  واژگان: رمزگشایی •

 ید. آ)کانتکست( جمله حدس بزنید. دانش شما از فصل »واژگان« در اینجا به کار می 
به روابط میان جملات دقت کنید. حروف ربط مانند »اما«، »ولی«، »زیرا«،   ها:آرایه  و ساختار تحلیل •

های ادبی )تشبیه، استعاره،  دهند. آرایه »بنابراین« بسیار مهم هستند، زیرا جهت بحث را نشان می 
 ها نهفته است. های اصلی نویسنده اغلب در همین آرایه کنایه( را شناسایی کنید، زیرا پیام 

 متن   به هدفمند مراجعه و سؤالات  خواندن سوم: گام
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پس از آنکه متن را به خوبی فهمیدید، به سراغ سؤالات بروید. هر سؤال را به دقت  
برای   نکنید. اکتفا خود حافظه به هرگزبخوانید و کلمات کلیدی آن را مشخص کنید. 

پاسخ به هر سؤال، دوباره به متن مراجعه کرده و دقیقاً بخشی را که پاسخ در آن قرار  
 دهد. حتمال خطا را به شدت کاهش می دارد، پیدا کنید. این کار، ا

 
 گوییپاسخ  استراتژی و مطلب  درک  سؤالات انواع دوم: بخش

 گیرند: سؤالات درک مطلب معمولاً در چند دسته اصلی قرار می 
 سؤالات مربوط به اطلاعات صریح و مستقیم. ۱

متن ذکر  ترین نوع سؤال است که مستقیماً درباره اطلاعاتی که به صراحت در این ساده 
پرسد. معمولاً با عباراتی چون »بر اساس متن...« یا »نویسنده به کدام مورد  شده، می 

 شوند. اشاره کرده است؟« شروع می 
ً در متن وجود دارد. وظیفه شما تنها یافتن دقیق آن و تطبیق با   استراتژی: • پاسخ این سؤالات عینا

شده یا ناقص  لاعات متن را به شکلی دستکاری هایی باشید که بخشی از اطهاست. مراقب گزینه گزینه
 دهند. ارائه می 
 سؤالات استنباطی و درک مفهوم اصلی . ۲

ها سنجند. آن این سؤالات، قلب بخش درک مطلب هستند و توانایی تحلیلی شما را می 
توان  پرسند که مستقیماً در متن نیامده، اما از مجموع اطلاعات می درباره مفاهیمی می 

آید که...«، »مفهوم اصلی متن  استنباط کرد. عباراتی چون »از متن چنین برمی ها را آن
 چیست؟« یا »هدف نویسنده از بیان این مطلب...« نشانگر این نوع سؤال هستند. 

گیری منطقی از یک یا چند بخش از متن است. باید بتوانید با  پاسخ این سؤالات، نتیجه  استراتژی: •
ای صحیح است که توسط شواهد موجود  ه یک نتیجه کلی برسید. گزینه کنار هم گذاشتن اطلاعات، ب

 در متن »پشتیبانی« شود. 
 سؤالات مربوط به معنای واژگان و اصطلاحات . ۳

 خواهند. این سؤالات، معنای یک کلمه یا اصطلاح خاص را »در بافتار متن« از شما می 
د ببینید آن کلمه در جمله مورد نظر چه  به معنای کلمه در فرهنگ لغت اکتفا نکنید. بای استراتژی:  •

ها با  نقشی ایفا کرده و چه معنایی به خود گرفته است. بهترین راه، جایگزین کردن هر یک از گزینه
 کلمه مورد نظر در جمله و سنجش سازگاری معنایی آن است. 

 های ادبی سؤالات مربوط به ساختار، لحن و آرایه . ۴
پردازند. مثلاً »رابطه جمله دوم با جمله اول  تر متن می های فنی جنبه این سؤالات به 

 تر است؟« چیست؟ )توضیح، تضاد، نتیجه...(« یا »کدام آرایه ادبی در بیت سوم برجسته 
های ادبی( را مستقیماً به کار  این سؤالات دانش شما از فصول گذشته )دستور زبان و آرایه  استراتژی:  •

 ها و ساختارهای دستوری را در خدمت انتقال معنا تحلیل کنید. ید کارکرد آرایه گیرد. باید بتوانمی 

 
 تحلیل   با عملی نمونه سوم:  بخش

 سعدی(:  گلستان  )از نمونه  متن
تر است؟ گفت: تو  ها کدام فاضلانصاف، پارسایی را پرسید: از عبادت »یکی از ملوک بی 

 نیازاری.« را خوابِ نیمروز، تا در آن یک نفس، خلق را  
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 متن: گام به گام  تحلیل
این یک حکایت کوتاه )داستان( بین یک پادشاه و یک پارسا )مرد پرهیزکار(   کلی(:  برداشت)  ۱ گام •

 است. لحن آن ظاهراً ساده اما در باطن، انتقادی و هوشمندانه است. 
درباره بهترین  انصاف« )ظالم( توصیف شده، از مردی پارسا پادشاهی که »بی  دقیق(: تحلیل) ۲ گام •

آمیز است: بهترین عبادت برای »تو«  کند. پاسخ پارسا بسیار هوشمندانه و کنایه عبادت سؤال می 
)پادشاه ظالم(، خوابیدن است. چرا؟ چون وقتی تو خواب هستی، حداقل در همان مدت کوتاه، مردم  

 از شر و آزار تو در امان هستند. 
 پاسخ:  تحلیل و سؤالات  نمونه
 توان استنباط کرد که او... استنباطی(: از پاسخ پارسا می ) ۱سؤال 

 الف( به ارزش خواب نیمروز برای سلامتی معتقد است. 
 داند. آزار می ب( پادشاه را فردی ظالم و مردم 

 ج( قصد دارد با شوخی، از دادن پاسخ اصلی طفره رود. 
 داند. د( عبادت اصلی را خدمت به پادشاهان می 

گوید خواب بهترین عبادت است،  مستقیماً به شخصیت پادشاه اشاره دارد. او نمیپاسخ پارسا    تحلیل: •
دهد  گوید برای »تو« بهترین عبادت است. دلیل آن هم »نیازردن خلق« است. این نشان می بلکه می 

ربط هستند یا برداشتی  های دیگر یا بی گزینه   است.  صحیح  )ب(  گزینهداند.  آزار می که او پادشاه را مردم 
 سطحی از کلام پارسا دارند. 

 اطلاعات مستقیم(: بر اساس متن، ویژگی اصلی پادشاه چه بود؟ ) ۲سؤال 
 الف( پارسایی 

 انصافی ب( بی 
 ج( کنجکاوی 

 د( عبادت 
  صحیح )ب( گزینهانصاف« معرفی کرده است. متن به صراحت در جمله اول، پادشاه را »بی  تحلیل: •

 است. 
 درک مفهوم کنایی(: پاسخ پارسا )»تو را خواب نیمروز«( کنایه از چیست؟ )  ۳سؤال 

 الف( لزوم استراحت برای حاکمان 
 فایده بودن عبادات دیگر برای پادشاه ب( بی 

 کم ظالم ج( مطلوب بودن عدم فعالیت حا
 د( بهترین زمان برای دعا و نیایش 

مفهوم کنایی و پنهان پاسخ این است که وجود و فعالیت چنین حاکمی برای مردم شر است،    تحلیل: •
 )ج(  گزینهپس غیرفعال بودن او )خواب بودنش( به نفع مردم و بهترین »کار« یا »عبادت« اوست. 

 است.   صحیح
 بندی: جمع 

درک مطلب یک مهارت ترکیبی است. شما باید بتوانید   همانطور که مشاهده کردید، 
های ادبی و قدرت استدلال خود استفاده  همزمان از دانش واژگانی، دستور زبان، آرایه 

کنید. بهترین و تنها راه برای تقویت این مهارت، تمرین مستمر با متون متنوع از نثر و  
 هاست. شعر و تحلیل دقیق آن
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 های درسی ادبیاتکتاب نکات مهم از  
 هستند؟  طلیی   منبع  یک درسی  هایکتاب  چرا مقدمه:

ی اصلی ادبیات ایران و  ی شاکله های درسی ادبیات فارسی، به نوعی چکیده کتاب 
ها ها آشنا باشد. این کتاب ترین آثاری هستند که هر ایرانی باید با آن ای از مهم عصاره 

( از متون، شاعران، نویسندگان و مفاهیم ادبی  Canonی معیار )یک »کانون« یا مجموعه
کنند. به همین دلیل، این مجموعه به عنوان یک منبع آماده و استاندارد،  را معرفی می 

 گیرد. های سراسری و استخدامی قرار می همواره مورد توجه طراحان سؤالات آزمون 
  نکات   از  دانههوشمن  بندیطبقه این فصل یک بازخوانی درس به درس نیست، بلکه یک  

اند و احتمال طرح سؤال  ها مورد تأکید قرار گرفته است که در این کتاب  پرتکرار و کلیدی
 ها بسیار بالاست.از آن

 
 درسی  کتب  در  محوری آثار و هاشخصیت   اول: بخش
ای دارند. شناخت دیدگاه  ها و آثارشان تمرکز ویژه های درسی بر روی برخی چهره کتاب 

 ها بسیار مهم است. نسبت به این چهره کتاب درسی 
 شاهنامه:   و فردوسی •
o اسفندیار" و "رستمیا   سهراب" و "رستمهای کلیدی مانند بر روی داستان  کتاب: اصلی تمرکز . 
o در شاهنامه، تقابل تقدیر و اختیار، و   خرد)ادبیات حماسی(، جایگاه  حماسهمفهوم  کلیدی: مفاهیم

های  ها و پیام . سؤالات اغلب حول تحلیل شخصیت فارسی  زبان  و  ملی  هویت  حفظنقش شاهنامه در  
 چرخد. ها می اخلاقی این داستان 

 بوستان(:   و )گلستان سعدی •
o بوستانهایی از  و بخش  گلستان هایحکایت بر روی  کتاب: اصلی تمرکز . 
o ای که تقلید از آن دشوار  )ساده  ممتنع" و "سهلسبک نگارش سعدی معروف به  کلیدی: مفاهیم

. تحلیل  مسجع نثرگویی(، و استفاده هنرمندانه از گرایی و حکمت عملی، ایجاز )خلاصه (، اخلاق است
 های کتاب درسی است. ها بخش مهمی از تمرین پیام اخلاقی حکایت 

 حافظ:  •
o ها.های معنایی آنبر روی غزلیات مشهور و تحلیل لایه  کتاب: اصلی تمرکز 
o ایهام زاهدان و صوفیان،    ریاکاری، انتقاد از  "رند"و شخصیت    "رندی"اصطلاحاتی مانند    کلیدی:   مفاهیم  

کند تا به  ترین آرایه در شعر او، و تلفیق عشق زمینی و عرفانی. کتاب درسی تلاش می به عنوان کلیدی 
 آموز نشان دهد که شعر حافظ چندبعدی است. دانش 

 معنوی:  مثنوی  و مولوی •
o و  "پادشاهیا  بازرگان" و "طوطیهای تمثیلی مشهور مثنوی مانند بر روی داستان  کتاب: اصلی تمرکز  

 . کنیزک"
o آوردن داستان برای بیان یک مفهوم پیچیده عرفانی(، عشق الهی به عنوان   تمثیل کلیدی: مفاهیم(

 محور اصلی اندیشه او، و دعوت به رهایی از تعلقات مادی. 
 گنجوی:  نظامی •
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o و "خسرویا  مجنون"  و "لیلیهای عاشقانه او مانند هایی از منظومهبر روی بخش  کتاب: اصلی تمرکز  
 . شیرین"

o قدرت او در  )عاشقانه( غنایی ادبیاتمعرفی نظامی به عنوان استاد مسلم  کلیدی: مفاهیم ،
 سازی و خلق ترکیبات نو و زیبا. پردازی، شخصیتداستان

 اعتصامی:  پروین •
o گفتگوی میان دو یا چند شخصیت   "مناظره"بر روی قطعات و اشعاری که از هنر  کتاب: اصلی تمرکز(

 ست. یا شیء( استفاده کرده ا
o بیان مسائل انتقادی، اجتماعی و اخلاقی در قالب مناظره، و استفاده استادانه از آرایه    کلیدی:  مفاهیم

 . )تشخیص( بخشیشخصیت 
 یوشیج:  نیما •
o ها"آدم   "آیو تحلیل اشعار معروفی چون    فارسی"  نو  شعر  "پدرمعرفی او به عنوان    کتاب:  اصلی  تمرکز . 
o ها بر اساس نیاز معنا، و  عر، کوتاه و بلند شدن مصراع شکستن ساختار سنتی ش کلیدی: مفاهیم

 اجتماعی شدن محتوای شعر. 
  سیمین و    احمد آل   جلل،  هدایت  صادق های درسی به نویسندگانی چون  کتاب   معاصر:  هایچهره   سایر •

  فرخزاد   فروغو    سپهری  سهراب،  ثالث  اخوانبرای معرفی ادبیات داستانی نوین، و شاعرانی چون    دانشور
 کنند.های مختلف شعر نو اشاره می برای نمایش شاخه 

 
 پرتکرار  اصطلاحات و املا واژگان، دوم: بخش

ها بخش قابل توجهی از سؤالات لغت و املا، از واژگان دشوار یا مهمی است که در پاورقی 
اند. توجه به این لغات بسیار  های درسی معنی شده های انتهای کتاب نامه یا واژه 

 هگشاست. را
پایان، بهترین کار این است که هنگام مرور متون کتاب  به جای حفظ کردن لیستی بی  کلیدی: نکته •

 ای داشته باشید. اند، توجه ویژه درسی، به کلماتی که در خود کتاب معنی شده
 درسی:  کتب توجه مورد  واژگان از هایینمونه  •
o :مرگ ناگهانی  حتف 
o :مأمور حکومتی ناظر بر اجرای شرع   محتسب 
o :َهیبت، قدرت و شکوه  سَطوت 
o :امضا و دستخط پادشاهان   توقیع 
o :مسلط، شاهد و نگهبان   مُهیمن 
o :خواری، سرافکندگی غَضاضت 
o :شور و شوق بسیار  شَعَف 
o آوردن کلماتی در ابتدای سخن که به موضوع اصلی اشاره دارد )این یک اصطلاح ادبی   استهلل:  براعت

 است(.  مهم

 
 تأکید مورد  ادبی هایآرایه  و  مفاهیم سوم:  بخش
های خاص تمرکز  های درسی برای تحلیل متون، بر روی برخی مفاهیم و آرایه کتاب 

 هایی هستند که باید برای آزمون به خوبی بلد باشید. ها همانبیشتری دارند. این 
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آورند:  کنند و برای هر کدام نمونه می ها ادبیات را به چهار نوع اصلی تقسیم می کتاب  ادبی: انواع •
)بوستان سعدی،    تعلیمی )غزلیات حافظ و سعدی، لیلی و مجنون نظامی(،    غنایی)شاهنامه(،    حماسی 
 )مثنوی مولوی(.   عرفانینامه( و قابوس 

)نماد شهید    لاله)نماد آزادگی و قد رعنا(،    سرومفهوم نمادین عناصر طبیعی مانند    (:Symbolism)   نماد •
)نماد عظمت و بخشندگی( به کرات   دریا)نماد عاشق و معشوق فداکار( و   پروانه و شمعو داغ عشق(، 

 شود. ها تکرار و تحلیل می در کتاب 
این دو آرایه، به ویژه در تحلیل متون سعدی و مولوی، بسیار مورد توجه هستند.   تمثیل: و کنایه •

های کلیدی مورد نظر ایی درک پیام کنایی یک عبارت یا مفهوم تمثیلی یک حکایت، از مهارت توان
 های درسی است.کتاب 

این آرایه به دلیل کاربرد فراوان در شعر شاعرانی چون پروین اعتصامی   )تشخیص(:  بخشیشخصیت  •
 گیرد. و نیما یوشیج، همواره مورد سؤال و تحلیل قرار می 

آموز  پردازد و از دانش زلیات حافظ، کتاب درسی به طور ویژه به هنر ایهام او می در تحلیل غ  ایهام:  •
 خواهد معانی مختلف یک کلمه را در بیت پیدا کند. می 

 
ترین های درسی ادبیات فارسی، به دلیل استاندارد بودن و پوشش دادن به مهم کتاب 
کارآمد برای آمادگی آزمون استخدامی  های ادبیات، یک منبع قابل اعتماد و بسیار جنبه

تواند بخش قابل توجهی از مسیر ها، می هستند. مرور هوشمندانه و هدفمند این کتاب 
 آمادگی شما را هموار سازد. 
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 بندی و مرور نکات کلیدی و تستی جمع
 پایانی  سخن و مقدمه

جامع را در دنیای گسترده زبان و  همراه گرامی، شما با مطالعه فصول گذشته، سفری 
اید. اکنون زمان آن است که این دانش وسیع را به شکلی  ادبیات فارسی به پایان رسانده 

محور در ذهن خود سازماندهی کنید. این فصل به شما کمک  -فشرده، کاربردی و آزمون
تسلط  کند تا از حالت »یادگیری« به حالت »آزمون دادن« تغییر وضعیت دهید و با می 

بر نکات کلیدی، سرعت و دقت خود را به حداکثر برسانید. به یاد داشته باشید، موفقیت 
 گویی است. در آزمون، ترکیبی از دانش عمیق و مهارت در پاسخ 

 
 فارسی  زبان دستور طلایی فرمان ده  اول: بخش

سلط  چرخد. اگر بر این ده نکته ماغلب سؤالات دستور زبان، حول چند مفهوم کلیدی می 
 اید: باشید، بخش بزرگی از مسیر را پیموده 

شروع کنید. نوع   فعلتحلیل خود را همیشه از پیدا کردن  است: جمله فرمانده فعل، .۱
 کند.فعل )تام یا اسنادی( مسیر تحلیل )یافتن مفعول یا مسند( را مشخص می 

  ساده د،  دار   فعل  یکای که  جمله   مرکب:  از  ساده  جمله  تشخیص  کلید  =  فعل  شمارش  .۲
ترین راه  ترین و قطعی است. این ساده  مرکبدارد،  فعل یک از بیشای که است. جمله 

 است. 
ها های پسین، به آن برای تشخیص وابسته   تر«:-»  آزمون  با  الیهمضاف   و   صفت  تفاوت  .۳

معنا  است. اگر بی   صفت(، کلمه  ترخوب   کتابتر« اضافه کنید. اگر معنادار بود )-پسوند »
 است.  الیهمضاف (، کلمه ترعلی  کتاببود )

  در،  به،  از،) اضافه حروفاست.  مفعولنشانه کلاسیک  »را« بشناسید: را نماهانقش  .۴
 کنند.تبدیل می   متمم(، کلمه بعدی خود را به  با...

برای تحلیل ساختار یک کلمه، آن را به   مرکب(: مشتق، )ساده، کلمه ساختمان .۵
.  مشتق<  -)تکواژ وابسته(    شمند  ـِ )تکواژ آزاد( +    دان=    دانشمندتجزیه کنید.    کواژهایشت

 .مرکب<  -)آزاد(  خانه)آزاد( +  کتاب=  کتابخانه
، »ن« را از مصدر حذف کنید  ماضی بنبرای یافتن  فعل: اساس  مضارع،  و ماضی بن  .۶
  برو بسازید و »ب« را حذف کنید )، فعل امر آن را مضارع  بن(. برای یافتن  رفت< - رفتن)
 (.رو< -

در ظاهر مفرد است اما معنای جمع دارد   جمع  اسم اسم: جمعِ  و  جمع اسم تفاوت .۷
( گرفته است  ان-، ها-های جمع )، اسمی است که نشانه اسم جمعِ (. مردم، لشکر، گله)
 (. هاکتاب ، درختان)
،  امامی، عناوین و القاب مانند  در گروه اسم  کسره:  بدون  پیشینِ   وابسته  تنها  شاخص،  .۸

،  خمینی  امامهستند. )  شاخصگیرند، آیند و کسره نمی که قبل از اسم می  شهید، دکتر
 (. خمینی امامِ نه 
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جملاتی مانند »علم، نور« در واقع یک جمله اسمیه    باشید:  اسنادی  فعل  حذف  مراقب  .۹
 کامل هستند که فعل »است« از انتهای آن به قرینه معنوی حذف شده است. 

، بپرسید »چه کسی؟« یا »چه چیزی؟« + نهادبرای یافتن    جمله:  اسکلت  گزاره،  و  نهاد  .۱۰
 است.  گزارهفعل. هرچه در جمله باقی بماند، 

 
 گذاری نشانه  و املا ژگان،وا  سریع  مرور دوم: بخش

بزرگترین تله املایی، کلماتی هستند که تلفظ یکسان و املای متفاوت دارند.   آوا:هم  کلمات بر تمرکز •
)بلند   خاستن)ادا کردن(؛  گزاردن)قرار دادن( /  گذاشتنهای کلیدی را مرور کنید: یک بار دیگر تفاوت 

 )سوت(.   صفیر)نماینده( /    سفیر)صحن خانه(؛    حیاط)زندگی( /    حیات )طلب کردن(؛    خواستنشدن( /  
در سؤالات معنی واژه، معنای دقیق کلمه را باید از جایگاه آن در جمله   است:  پادشاه  (Context)  اربافت  •

 استنباط کنید. 
برای   )؛( ویرگولنقطه برای مکث و جدا کردن اجزا،  )،( ویرگول است:  ابهام رفع گذاری،نشانه  هدف •

 رود. به کار می  برای پایان یک فکر کامل  ).( نقطهاتصال دو جمله مستقلِ مرتبط، و  

 
 بیان(  )علم ادبی هایآرایه  کلیدشاه   چهار سوم:  بخش

 های اصلی علم بیان، این چهار تعریف را به خاطر بسپارید: برای تشخیص آرایه 
 است. )هر دو طرف حضور دارند(.  بمانند    الفادعای شباهت.  تشبیه: •
است، اما یکی از طرفین )معمولاً الف( حذف شده است. )مثلاً    بهمان    الفادعای یکسانی.    استعاره: •

 گوییم: »ماه من!«(. به معشوق می 
)مانند جزء به جای   شباهت از غیر رابطهی دیگر به دلیل یک ای به جای کلمه به کار بردن کلمه مجاز: •

 کل: »سری به او زدم«(.
آن مقصود   اصطلحی  و درونی معنایت، اما  عبارتی با دو لایه معنا؛ معنای ظاهری آن ممکن اس کنایه: •

 نواز است«(. اش باز است« کنایه از »مهمان است )مانند: »درِ خانه 

 
 مطلب  درک و معنایی  قرابت در موفقیت فرمول چهارم: بخش

ها یکسان و به صورت زیر  محور هستند. فرمول موفقیت در آن این دو بخش، مهارت 
 است: 

ترین گام، ترجمه بیت یا جمله پیچیده به زبان  اولین و حیاتی بازگردانی به نثر روان:  .۱
 ساده و قابل فهم برای خودتان است. 

استخراج مفهوم کلیدی: از خود بپرسید: »جان کلام و پیام اصلی این عبارت در یک   .۲
 جمله چیست؟«. 

ها به دنبال اندیشه مشترک بگردید، نه صرفاً  ها، نه کلمات: در گزینه مقایسه مفهوم   .۳
 کلمات مشترک. 

ا بسیار  ربط یهایی را که معنای متضاد، بی های انحرافی: با قاطعیت گزینهحذف گزینه   .۴
 جزئی دارند، حذف کنید. 

 

https://farasoal.ir/


 (farasoal.ir) فراسوال: مرجع نمونه سوالات و اخبار استخدامی

 آزمون  روز کلیدی هایاستراتژی  پنجم: بخش
گذاری کرده و در پایان،  بر روی یک سؤال دشوار، بیش از حد توقف نکنید. آن را علامت   زمان:  مدیریت •

 اگر زمان داشتید، به سراغش بروید. 
دانید )مانند تاریخ ادبیات،  ها را با اطمینان می ابتدا به سؤالاتی که پاسخ آن   تر:ساده   سؤالات  با  شروع •

بر مانند درک مطلب و قرابت معنایی را در انتها  های مشخص( پاسخ دهید. سؤالات زمان لغت یا آرایه 
 جواب دهید. 

ه صحیح،  های غلط به اندازه یافتن گزینای، حذف گزینه در سؤالات چندگزینه  حذف: فرآیند قدرت •
 توان به سرعت یک یا دو گزینه را حذف کرد. قدرتمند است. اغلب می 

خواهد یا  مطمئن شوید که سؤال، مفهوم »دارای قرابت« را از شما می  سؤال: صورت خواندن در دقت •
 »فاقد قرابت«. این یک تله رایج است. 

عتماد کنید. اضطراب، کارایی  اید. به دانش و تلاش خود اشما برای این آزمون آماده شده   آرامش:  حفظ •
 دهد. نفس عمیق بکشید و با تمرکز ادامه دهید.ذهن را کاهش می 

 آمادگی: نهایی لیستچک 
 ام. ] [ ده فرمان طلایی دستور زبان را مرور کرده  •
 دانم. های اصلی )تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه( را به خوبی می ] [ تفاوت آرایه  •
 ام. سؤالات قرابت معنایی و درک مطلب را تمرین کرده ] [ روش گام به گام پاسخ به  •
 ] [ شاعران و نویسندگان اصلی، دوره و آثار مهمشان را به خاطر دارم.  •
 ] [ یک استراتژی مشخص برای مدیریت زمان در جلسه آزمون دارم.  •

موفقیت این جزوه، ابزار و دانش لازم را در اختیار شما قرار داده است. گام نهایی، یعنی  
 در آزمون، حاصل تلاش مستمر و اعتماد به نفس شماست. 

 شما.   برای موفقیت آرزوی با
 
 
 
 
 

 تهیه گردیده است. سایت فراسوالوباین جزوه توسط 
دانلود نمونه سوالات توانید با مراجعه به همچنین می

، پکیج جامع نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی
این درس را با پاسخنامه تشریحی و توضیحات دریافت 

 نمایید.
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